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راهنمای نگارش مقاله برای ماهنام ه علمی– پژوهشی راهبرد توسعه

یك . ساختار مقاله

1. عنوان: عنوان باید کوتا، گویا، جذاب و بیان کنند هی محتوای مقاله باشد.

2. چكیده: (حد اکثـر 150 تا 200 کلمه) چكید هی مقالات باید در بـرگـرند هی روش انجام پـژوهش، یافت ههای 

اصلی و کاربرد موضوع باشد.

3. واژ هگان کلیدی: بین پنج تا هفت واژه بلا فاصله پس از چكیده آورده شود

4. مقدمه: تبیین اهمیت و ضرورت موضـوع، یافت ههای قبلی در باره بحث وسـاختار کلی آن را به صـورت کوتاه 

شرح دهد.

5. متن اصـلی: معرفی کلی موضـوع پژوهش، عنوا نهای اصـلی و فرعی، متن مقاله (شـامل رو ششـناسـی، 

یافت هها بحث و نتیج هگیری)، پ ینوش تها و فهرست منابع ذکر گردد.

6. نتیج هگیری: بیا نگر نو آوری باشد و شامل نتیج ههای به دست آمده از انجام پژوهش است.

دو . شیو هی ارجاع دهی

ارجاع اسـتنادی به منابع باید به روش درون متنی (نام، ســال) باشــد و پس از نقل مطلب درون کمان بیاید: (نام 

صاحب اثر، سال انتشار: صفحه).

سه . شیو هی نگارش منبع

مشـخصـات کتاب شناختی منب عها (در دو بخش فارسی و انگلیسـی) به ترتیب حروف الفبا و به شرح زیر در پایان 

مقاله بیاید:

کتاب: نام خانوادگی، نام، (سال انتشار)، عنوان کتاب (به شكل اتالیك)، نام مترجم یا مصـحح، محل انتشـار، نام 

ناشر.

مقاله: نام خانوادگی، نام، (سال انتشار)، عنوان کامل مقاله (درون گیومه)، نام مترجم، نام مجله (به شكل اتالیك)، 

شماره مجله، صفحه، محل انتشار: ناشر.

رفرنس دهی به منابع انترنتی

نام خانوادگی، نام، (سال انتشار)، عنوان مقاله یا کتاب، تاریخ بازیابی، نشانی کامل صفحه انترنتی.

اطلاعات زیر در صفحه اول باشد

نام، نام خانوادگی نویسنده، درج هی تحصـیل، رشت هی تحصـیلی، شغل، نشـانی، ایمیل و شمار ه تماس خود را قید 

کنید.



درطول سالیان دراز، وضعیت زندگی درافغانســتان نا گوار و دور از آسایش و درکل فاقد رویكرد توسع هی بوده است. دراین 

مدت، زندگی اجتماعی مردم افغانسـتان دس تخوش بی توجهی های متفاوت بوده است و از همه مهمتر، وضعیت فرهنگی 

رو به وخامت گرویده بود؛ طوریكه بیم آن می رفت، آدم هاهمیشـه در صحنه های سیاهی جهل و بدبختی، با این بد نمایی 

ها به صورت دایمی و همیشـــگی عادت کنند. در این زمان با تداوم ناهنجاری ها وناملایمت های طاقت فرسا، هیچ روند 

توسع هی مد نظر نبوده است؛ بلكه تمام افراد جامعه از رویكرد ها و عملكرد های منفی و هیجانات اجتماعی که نمایانده می 

شد، دررنج بوده و متضـررگردیدند. اما دراین میان با وجودی که تمام افراد سختی های زندگی را در مدت سیاه جنگ های 

خانمانسوز داخلی متقبل شدند، زنان و کودکان بیشترین آسیب دیدگان وقربانیان این جهال ت و توح شگری ها بوده اند.

اما پس از سقوط طالبان و حضور گسترد ه و مشارکت جامعه جهانی در روند بازسازی و توسعه افغانسـتان که همه نیر وهای 

ملی و بی نالمللی، بســـیج شدند تا هر نوع تبعیض و ظلم را که زنان ومردم افغانســـتان از آدرس دولت طالبان و فرهنگ 

بنیادگرایان هی حاکم برجامعه، متحمل شده بودند، بزدایند که این چشـــم روشنی، روزن هی امید را برای این مردم بازنموده 

وگامهای اندکی نیز برداشته شد ولی با آن هم تاهنوز زنان به عنوان طبقه محروم این جامعه به حقوق و آزادی های اساسی 

شان دست پیدا نكرده و ازامتیازات بشری وانسانی خودشان محروم می باشند. اگر وضعیت درمرکز به صورت نسـبی مثبت 

نمایان می شود ولی در گوشه و کنار(اکثر ولایات) تاهنوززنان را به عنوان یك انسـان که از حقوق و وجایب انســانی شان 

برخوردار باشند، نمی شناسند.

با توجه به این وضعیت، روند توسعه در همه جا و به صورت یك صدا، به گوش همه و برای همیشـه نیازمند زمان و فرصت 

طولانی است. گرچند در این مدت کماکان فعالیت هایی زیر نام پیشرفت با شعار توسعه ای روی دست گرفته شده است؛ اما 

چنانچه دیده می شود، تا به حال نتیج هی آن با تناسب گفته ها، رسیدگی و دست زدن به بعد و محتوای توسعه، نا برابر بوده 

است. دلیل آن هم می توان گفت که برخورد منفی و عدم پذیرش مردم با هم هی گفته های مجریان توسعه و پیشرفت می 

باشد. چون به باور خیلی ها، این گفته ها از خارج وارد شده است. 

اگر در یك نظر سنجی کلی بخواهیم وضعیت فعلی را زیر زر ه بین ارزیابی قرار دهیم، بدون شك نتیجه، دستخوش ناباوری 

و دور از انتظار خواهد بود؛ ولی با آن هم م یشود باورمند بوده و می توان این باورمندی را مبنی بر توسعه و پیشـرفت در امور 

زندگی زن و مرد افغانســـتانی بالا برد. درا ین میان رسانه ها بزرگترین وسیل هی ممكن برای رسیدن به این مهم است که 

باید رویكرد رسانه ها را به صورت درست توسعه ای ساخت و برای تغییر ناهنجاری ها و نابســـامانی های اجتماعی از این 

دریچه وارد فصـل تغییر ودرمان شد. با تغییر رویكرد فعالیت رسانه های کشــور بر تمرکز به فرایند توسع هی، در نخســت 

رویكرد توسعه و عملی کردن آن، باید بالای نزدیك ترین افرادی که در سمت و سـو دادن وضـعیت مثبت افراد در جامعه، 

بزرگترین نقش را دارد، تعریف و اجرا گردد و هرگاه این موضوع به صورت جدی و همه شمول، طوری که مرز بین فرهنگ 

سنتی و نو آوری های که در غنی کردن فرهنگ مردم کمك می کند، به صورت دقیق تعریف شـود و با رویكرد آموزشـی و 

تشـــــویقی بالای زنان و جوانان با برنامه های روشن و دقیق تطبیق شود، بدون شك افراد تربیت شده با دید مثبت پا به 

 ـهی فعالیت های اجتماعی می گذارند و برای تغییر مثبت در آیند هی مملكت دســت به کار های مفید م یزنند. از این  عرص

طریق می شود گفت که زن و مرد آینده، دیگر به باور های که مخرب توسعه و پیشــــرفت بوده است، پا بند نخواهد بود و 

برای تغییر مثبت و مفید برای یك آینده پر ثمر بهتر و بیشتر از همیشه فعالیت خواهند کرد. 

سخن نخستسخن نخستسخن نخست



چكیده

اگرچه رسانه می تواند به صورت مســـتقیم تمامی آحاد 

جامعه را تحت تاثیر قرار دهد اما تاثیـر مهم آن از طـریق 

اثرگذاری بر نهادهایی چون خانواده است. رسـانه از ابزار 

گوناگونی در زمینه برنامه ســـازی برخوردار اســــت و 

مــــــ یتواند مفاهیم را در قالب های متنوع و جذاب به 

مخاطب عرضه نماید. در دنیای امروز خانواده با تحولات 

بزرگی روبرو شده، کاهش تعداد فرزندان، تغییر نقش زن 

و شـوهر و دگرگونی نقش زنان در اجتماع در کنار عوامل 

اجتماعی دیگر ساختار خانواده را متحول کرده است. این 

دگرگونی ها تحت تاثیر عوامل متعددی به وقوع پیوسته، 

که رسانه ها را می توان از جمله موثرترین آنها دانســت. 

پیامد این اثـرگذاری را مــی توان در دو قالب پیامدهای 

مثبت همچون افزایش سطح آگاهی اعضـای خانواده در 

زمینه های مختلف از جمله موضوعات و مسایل جسمی، 

روحی و اصــلاح رفتار فردی و جمعی و پیامدهای منفی 

چون افزایش خشـــــــونت خانوادگی، طلاق و جرائم 

اجتماعی مشــاهده نمود. رسانه ها می توانند بر موضوعاتی 

چون تربیت فرزندان و چالشــهای درون خانواده موثر واقع 

شوند. بررسـی پیامدهای رسـانه ای در هر یك از این موارد 

می تواند چشـــــم انداز روشنی از وضعیت و عملكرد آن را 

نشـان دهد. رسانه ها در کشــور ما در بســیاری از موارد به 

اصلاح و افزایش سـطح آگاهی خانواده ها کمك کرده و در 

مواردی خود عامل ایجاد ناهنجاری ها در ســـطح خانواده 

بود هاند. این مقاله بر آن اســـت تا تأثیر دوگانه رســـانه بر 

ناهنجاری های خانوادگی را بررسی نماید.

کلیدواژگان: رسانه، خشـــونت، تربیت، خانواده، والدین، 

فرزند، جامعه، نظم، هنجار.

رسانه و خشونت خانوادگی

رسانه ها به اشكال گوناگون بر اعضــا و روابط افراد خانواده 

تاثیر می گذارند. برنامه های گوناگون رادیویی و تلویزیونـی 

می تواند الگوهای رفتاری را در قالب فیلم، سریال و نمایش 

های رادیویی ارائه دهد. این الگوها از زمان کودکی در فـرد 

درونی شده، تصویری خاص از روابط زن و شوهر و فرزندان 

سال دوم
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داکترمحمد لبیب 

استاد دانشگاه

خشونت خانوادگی و جرایم اجتماعی

نقش

در کاهشرسانه



ایجاد م یکند.

Domestic ) امروزه بحث خشــــــونت خانوادگی

 (Violenceرا مـــــ یتوان در قالب کودك آزاری و 

خشونت زناشویی در نظر گرفت. خشـونت زناشویی به دو 

صورت زن آزاری و شوهر آزاری قابل بررسـی اسـت که 

البته شكل غالب آن زن آزاری یعنی خشـــــونت شوهر 

نسبت به همسر خود از کمیت بالاتری برخوردار است، از 

آنجا که این نوع خشــونت اغلب در درون محیط خانواده 

روی می دهد و کمتر در جامعه شاهد آن هســـــــتیم، 

آمارهای موجود نمی تواند معرف وضـعیت روشـنی از آن 

باشد. (اعزازی211:1376)

در واقع رسانه ها می توانند به صـورتی پنهان قالب های 

خاص فرهنگـی را در ذهن فـرد ایجاد کنند، این قالب ها 

می تواند نوعی اقتدار در شكل مردسالاری یا تسـلط مرد 

بر زن و هم چنین روابط ناسالم با فرزندان باشـد هنگامی 

که در یك سـریال تلویزیونی مرد بودن عامل ســلطه بر 

سایر اعضـــــا معرفی می شود یا درخواس تهای بجای 

فرزندان نادیده گرفته می شـود و همزمان پاســخ زن یا 

فرزندان در قالب پرخاشــــــگری به نمایش درمی آید 

خشونت خانوادگی ترویج شده است. هدف سازندگان این 

سریا لها دامن زدن به خشـونت های خانوادگی نیســت 

بلكه برعكس ممكن اســت تلاش آنها در جهت ثبات و 

تحكیم روابط خانوادگی باشـد اما بین آن چه که ما هدف 

می نامیم با آن چه که به صــــورت واقعی روی میدهد 

تفاوت زیادی وجود دارد. حتی ممكن اسـت نمایش زیاده 

خواهی فـرزندان یا تجم لگـرایـی، نوعـی نیاز کاذب در 

بیننده ایجاد کرده و او را در رســــیدن به چنین موقعیت 

هایی تشویق کند.

نظری ههای جدید در زمینه خشــونت خانوادگی به دنبال 

شناخت عوامل ساختاری هسـتند که خانواده را مســتعد 

بروز خشــــونت می سازد. به عقیده این نظریه پردازان، 

خشونت بر ضد زنان مشكل شخصی یا خانوادگی نیست، 

بلكه بازتاب ساختارهای وسیع نابرابری جنســـــــی و 

اقتصادی در کل جامعه است. این نظریه پردازان معتقدند 

خشونت مردان بر علیه همسرشان به هیچ وجه تخطی از 

نظم اجتماعی نیســت بلكه بر عكس تایید نوع خاصی از 

نظم اجتماعی اســت و می توان آن را ناشــی از این باور 

اجتماعی فرهنگی دانســـــت که زنان کم اهمیت تر و کم 

ارزشتر از مردانند و با آنان برابر نیســتند. بدین ترتیب رسانه 

مروج نوع خاصی از رفتار تلقی نم یشـود بلكه تنها منعكس 

کننده باورهایی اسـت که جامعه به صـورت ضـمنی آنها را 

پذیرفته است.

از دیدگاه نظریه (یادگیـری اجتماعـی)در خانواد ههایـی که 

اعضـای آن در دوران کودکی شاهد خشــونت والدین خود 

بوده یا آن را تجربه کرده اند، احتمال بروز خشونت بیشتری 

وجود دارد. این نظریه به سابقه مشاهده و تجربه خشونت در 

خانواده اشــاره دارد. همچنین این تجربه می تواند از طریق 

محتوایی که رســانه ارائه می کند شــكل گرفته و به مرور 

زمان تقویت شـــود. بدین ترتیب می توان گفت القای یك 

تفكـر یا روش غلط در هـر یك از زمینه های رفتاری مــی 

تواند به تشدید یا شكل گیری آسیب های جدید منجر شود. 

نقش رسـانه عمدتاً در طرح نیازها و خواسـته ها اســت، در 

برخی از ســـــریال های تلویزیون مردان متاهل به پنهان 

کاری و داشـتن رابطه با زنان دیگر متهم می شـوند. اگر چه 

هدف این سریال ها نشــان دادن چهره ای نامطلوب از این 

رفتار است اما بیننده این سریال ها ممكن است با برداشـت 

سطحی از اینگونه موارد تحت تاثیر آن قرار گیرد.

رســانه ها ابزاری قدرتمند در فرهنگ ســازی و اصــلاح 

رفتارهای اجتماعی و روابط خانوادگی مستند. بنابراین توقع 

می رود که نوع برنامه ســــازی رســــانه ها با این هدف 

هماهنگ باشد اما آن چه واقعیت های اجتماعی نشـان می 

دهد، انحطاط اخلاقی و تضعیف روابط درونی خانواده است 

که خشونت های خانوادگی را می توان معلول آنها دانسـت. 

بنابراین رسـانه نمی تواند بدون درك درسـت از وضــعیت 

خشونت خانوادگی در جهت کاهش آن گام بردارد.هم چنین 

خشونت قابلیت انتقال از نسـلی به نسـل دیگر را دارا است. 

کودکی که شاهد مواجهه خشــــونت در نزدیكان خود می 

باشـــــد علاوه بر احتمال بالای ابتلا به اختلالات روحی، 

امكان این که در آینده قربانی خشـــونت شده یا رفتارهای 

خشن داشته باشد بیشتر است. (رفیعی فر 8:1386)

خشـونت علیه زنان در بســیاری از جوامع دیده می شود اما 

اغلب ناشـــــــناخته مانده و به عنوان یكی از امور روزمره 

پذیرفته م یشود. بیشترین میزان خشـونت علیه زنان توسط 

همســران آنان اعمال م یگردد بطوریكه خشـــونت های 
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فیزیكی و روانی اعمال شـــده در خانواده علاوه بر ایجاد 

آســیب فیزیكی، موجب تحقیر زنان نیز می گردد. با این 

حال موارد بســیاری از خشــونت های خانگی ناشناخته 

باقی مانده و گزارش نمی گردند، شـــاید به این علت که 

برخی از زنان به خاطر قصور در وظایفشان خود را سزاوار 

ضرب و شتم می دانند، یا از آزار بیشـتر شوهرانشــان به 

خاطر تلافی و افشـای اسرار خانوادگی می ترسند و یا به 

دلیل شرمندگی از موقعیتشـان از افشــای آن امتناع می 

کنند. متاسفانه در برخی از کشـورها قانونی برای حمایت 

از زنان قربانی وجود ندارد. خشونت دارای عواقب فردی و 

اجتماعی متعددی است. از نظر فردی تاثیر خشـــونت بر 

قربانی به صــورت کاهش کارآیی در محیط کار، کاهش 

یادگیری و عدم توانایی برقراری روابط اجتماعی اســت. 

حداقل پیامدهای ناشی از خشونت خانگی، فقدان امكان 

برقراری روابط اجتماعی، فرار از منزل، خودکشــــــی، 

ناتوانایی برای شرکت و اظهارنظر در جمع و داشتن تصور 

منفی از خود، انزوای اجتماعی، ترس و اضـطراب، فقدان 

استقلال، ممانعت از بروز توانایی ها و استعدادهای بالقوه 

قربانیان و مهمتر از همه تداوم خشونت است.

ســـازمان جهانی بهداشـــت اولین هدف خود در مورد 

خشـونت علیه زنان را « شناخت مسـاله خشــونت علیه 

زنان» قرار داده است. پنج اولویت اول برنامه های مبارزه 

با خشــونت خانگی علیه زنان شامل موارد زیر می باشد: 

ایجاد سیاسـت های همگانی، ایجاد محیط های حمایت 

کننده، بازنگری خدمات دولتی، تقویت اقدام جامعه برای 

مبارزه با خشـونت خانگی علیه زنان و توسعه مهار تهای 

فردی و اجتماعی مردم برای زندگی عاری از خشونت. 

رســـانه ها در تمامی این پنج مورد نقش مهمی ایفا می 

کنند. در بعضــــی موارد اثرات فوری پخش یك سریال 

تلویزیونی را می توان در قالب گفتار یا رفتار افراد مشاهده 

نمود. برنام ههای رادیویی نیز در قالب تكســــت و طرح 

موضوعات اجتماعی و خانوادگی نقش مهمی در اصـلاح 

یا کاهش خشونت های خانوادگی دارند.

خشــــونت علیه زنان در تمامی کشـــــورها، حتی در 

کشـــورهای پیشــــرفت های که قوانین محكمی جهت 

جلوگیری از خشـــونت علیه خانواده دارند، نگران کننده 

است. در این کشـورها رسانه ها به عنوان عامل مهمی در 

جهت کاهش خشــونت به کار گرفته می شوند در واقع این 

خواســت دولتها و نهادهای اجتماعی اســـت اما در مقابل 

بخش تجاری رســانه ها و به ویژه شــبكه های تلویزیونی 

خصـوصی با نمایش فیلم های اکشـن به این موضوع دامن 

می زنند، م یتوان گفت منافع اجتماعی که دولتها آنرا دنبال 

می کنند با منافع مالی که رسانه های خصوصی به دنبال آن 

هستند در تضاد قرار دارد. پخش صحنه های خشن در فیلم 

های سینمایی رفتار خشــن را در افراد برمی انگیزد چرا که 

خشـــونت، تمایل به خشـــونت را کاهش نمی دهد بلكه 

خشونت موجد خشونت است، مشاهده خشونت در تلویزیون 

موجب افزایش پرخاشـگری در میان تماشـاگران می گردد. 

(ارونسون 186:1369)

از سوی دیگر افرادی که قربانی خشـــونت های خانوادگی 

قرار می گیـرند (اغلب زنان و کودکان نیـز به دنبال راه حل 

هایی برای مقابله با آن برخاسـته اند. پخش برنامه هایی که 

از تساوی حقوق زن و مرد و حقوق کودك سخن م یگوید و 

موضوعاتی که توسط حقوقدانان، مشاوران، روانشـناسان و 

جامعه شناسان از طریق رسانه مطرح م یشود تلاش بزرگی 

بـرای افـزایش میــزان آگاهــی افــراد از حیطه وظایف و 

مسئولیت هایشـان است. کافی است به وضعیت تنبیه بدنی 

دانش آموزان در مكاتب و فـرزندان در خانه در طـی دو دهه 

اخیــر توجه کنیم تا این تحول بــزرگ را به خوبــی درك 

نماییم. زنان با شیوه های دیگری نیز سـعی در ارتقا جایگاه 

خود در خانواده داشته و دارند، افزایش چشــــمگیر زنان با 

تحصــیلات دانشــگاهی را نمی توان بدون تاثیرپذیری از 

رسانه دانسـت. معرفی چهر های از زنان که در موقعیت های 

مناسب اجتماعی فعالیت می کنند و از جایگاهی مسـاوی با 

مردان برخوردارند از جمله عم لکردهای مهم رسانه است.

در مجموع می توان رســـانه را ابزاری نیرومند در کنترل و 

گسـترش خشـونت خانگی دانسـت، جهت گیری رسانه به 

سیاست های کلان آن و اهدافی بستگی دارد که آنها دنبال 

م یکنند.

نقش رسانه در  جرائم اجتماعی

از دیدگاه بســـیاری از اندیشـــمندان، ارتكاب جرم نتیجه 

مشكلات خانوادگی است. آنها در تعریف خود از مشـكلات 

خانوادگی به مسایل متعددی اشاره دارند که می توان آنها را 

در مقول ههایی چون طرد فرزندان از ســـوی والدین، فقدان 
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ارتباط هیجانی و عدم حمایت فرزندان از ســوی والدین 

خلاصه کرد. برخی از اندیشـمندان نیز به فقدان انسـجام 

در خانواده و نظارت نداشــتن والدین بر فرزندان و ازدواج 

مجدد آنها به عنوان عوامل اصــلی اشـــاره می کنند. از 

سوی دیگر اخبار شنیداری و دیداری در ارائه تصویر جرم 

به مردم و توسعه سازمانهایی مانند پلیس در جامعه نقش 

مهمی دارند. رســــــــانه ها هم چنین نقش مهمی در 

چگونگی شــكل گیری افكار عمومی در مورد جرم و بزه 

کاری ایفا می کنند(فرجیها 82:1385).

بدین تـرتیب مــی 

توان گفت رسـانه با 

تاثیــرگذاری بـــر 

ســاختار خانواده از 

یك ســـو و با ارائه 

تصـویری از جرم از 

سوی دیگر بر شكل 

گیـــری یا کاهش 

جــرائم اجتماعــی 

موثر واقع م یشـود. 

تاثیر رسـانه ممكن 

اسـت در مواردی به 

صورت مســــتقیم 

منجـــر به ارتكاب 

جرم شـــود اما این 

تاثیر عام نبوده و در مواردی خاص به صــــورت موردی 

گزارش شـده اسـت. دیدن صـحنه سـرقت یك بانك یا 

ربودن یك شـــــی از مغازه ودوکان یا دزدی خانوادگی 

ممكن است بیننده نوجوانی را به ارتكاب جرم بكشاند. اما 

خارج از چارچوب رسانه های رسمی کشــــور تاثیر فیلم 

های ماهواره ای یا ویدئویـی که بــر روی آنها هیچ گونه 

کنترلی وجود ندارد شــدیدتر و عمیق تر اســت. ارتكاب 

جرائم جنســی اغلب تحت تاثیر این گونه فیلم ها بوده و 

مرتكبین آنها خود به این تاثیر اعتـراف نموده اند. بـرنامه 

های تلویزیونی و به ویژه ســــریال هایی که در خارج از 

کشور تولید می شود، با توجه به موضوع و نوع ساخت آن 

از بیننده زیادی برخوردار است اما در بسـیاری موارد دچار 

انحراف از اصولی شـده که جامعه به شـدت به رعایت آن 

محتاج است. ترویج تجمل گرایی، نشـان دادن زندگی افراد 

مرفه و خانه هایی که برای بســیاری از مردم تنها یك رویا 

محســــوب می شود آثار و پیامدهای زیانباری برجای می 

گذارد.

نظریه بازتاب رسـانه ای جرم مدعی اسـت که رســانه ها با 

نمایش مستمر تصـاویر فریبنده و خوشایند از ارتكاب جرم و 

اسطوره سازی از مجرمان، کنترل های درونی را تضــعیف 

می کنند. این امر در نظریه های روان شــناســانه در مورد 

مهارزدایی و حسـاسیت زدایی در بخش شكل گیری انگیزه 

ارتكاب جرم بررسـی 

شـده اســت و نظریه 

کنتــرل اجتماعـــی 

هیرشــــی می گوید 

افراد زمانـی بـزهكار 

می شوند که نسبت به 

قیود اجتماعـــی کم 

اعتنا یا بی اعتنا شوند 

در این نظریات رسانه 

ها تاثیر معناداری بـر 

تصــویر کلی جرم در 

درون جامعـه دارنــد، 

گســـتره این تاثیر تا 

آ نجا اســـت که می 

تــــوان گفت انگاره 

هایی که بر آگاهی عموم درباره جرم ســایه افكنده اســت 

عمدتاً محصول رسان هها است. این پدیده را می توان تصویر 

popular media images ) رسـان های رایج جرم

of crime) نامید.گربنر معتقد است درس هایی که ما در 

دوران کودکی از تلویـزیون مـی آموزیم احتمالاً پایه هایـی 

برای جهان بینی وســـــــیع ما می گردند. تلویزیون منبع 

معناداری از ارزش های عمومی، عقاید قالبـی، ایدئولوژی و 

دیدگاها است(وایت 53:1383).

در تحقیقات دیگر، عوامل درونی و بیـرونـی موثـر بـر عدم 

ارتكاب بزهكاری نیز بررسی شده است. عامل «وابستگی» 

که حضـور پدر و مادر در خانواده، ازدواج نكردن مجدد مادر، 

توجه و تشـــــویق والدین، آرام بودن محیط خانواده و نیز 

صمیمی بودن رابطه نوجوان و والدین را نشــان می دهد از 
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نظری ههای جدید در زمینه خشـــونت خانوادگی به دنبال 

شناخت عوامل ساختاری هســتند که خانواده را مســتعد بروز 

خشونت می سازد. به عقیده این نظریه پردازان، خشونت بر ضد 

زنان مشــكل شخصـــی یا خانوادگی نیســـت، بلكه بازتاب 

ساختارهای وسیع نابرابری جنســی و اقتصــادی در کل جامعه 

است. این نظریه پردازان معتقدند خشـــــونت مردان بر علیه 

همسـرشان به هیچ وجه تخطی از نظم اجتماعی نیسـت بلكه بر 

عكس تایید نوع خاصـی از نظم اجتماعی اسـت و می توان آن را 

ناشی از این باور اجتماعی فرهنگی دانست که زنان کم اهمیت تر 

و کم ارزشتر از مردانند و با آنان برابر نیستند. بدین ترتیب رسانه 

مروج نوع خاصی از رفتار تلقی نم یشود بلكه تنها منعكس کننده 

باورهایی است که جامعه به صورت ضمنی آنها را پذیرفته است.



مهمترین عوامل موثر بر بزهكاری است. این بررسـی ها 

نشـــان می دهد پایداری وضعیت خانواده در ممانعت از 

بزهكاری نوجوانان بسـیار موثر است. چرا که در این سن 

نوجوان به دنبال کســـب هویت و الگو است نقش پدر و 

مادر در خانواده موثرتر می شــود. می توان گفت خانواده 

هایی که بـر اعمال فـرزندان خود نظارت ندارند و کمتـر 

مقررات و استانداردهای مشـخصــی در قبال رفتارهای 

غیرقابل قبول آنها وضـــع و از برخورد قاطعانه در مقابل 

رفتارهای خلاف فـرزندان خود پـرهیـز مـی کنند، زمینه 

کجروی را مســاعد م یسازند. در واقع نقش رسانه ها در 

این اســت که می توانند هنجارهای اجتماعی موجود در 

جامعه را تقویت یا تضــعیف نمایند. هنگامی که باورها و 

اعتقادات فرد نســـبت به یك موضوع کمرنگ شده یا از 

بین م یرود نوعـی رهایـی رفتاری در او پدید مـی آید به 

طوری که خود را از قید و بندهای گذشــــــته رها حس 

م یکند.اگر فردی قویاً باور داشــــته باشــــد که برخی 

رفتارهای انحرافی درست نیسـت، مشـارکت در آن رفتار 

برای او دور از تصور است. (رابرتسون 176:1374)

تامپســـون معتقد است تاثیر خانواده، همالان و دسته ها 

(gangs) در بزهكاری بیش از سـایر عوامل اسـت و 

خانواده نقش مهمی در پیشــــگیری و کنترل بزهكاری 

دارد. سایر اندیشـــــمندان نیز در کنار خانواده به علل و 

عوامل دیگری اشاره دارند که منشـا درونی و بیرونی دارد 

اما همه آنها به تاثیر عمیق رسانه در این مورد معتقدند. در 

مجموع م یتوان گفت این نظریات معتقدند:رسـانه های 

دیداری و شـنیداری با انعكاس اخبار و رویدادهای جنایی 

قبح و زشــتی رفتارهای مجرمانه را در جامعه از بین می 

برند و وقوع جرم را امری عادی و طبیعی نشان می دهند. 

در این شرایط اجتماع پس از مدتی به این زشتی ها عادت 

م یکند و زمینه سقوط ارزش های اجتماعی و هنجارهای 

زندگی سالم فراهم می گردد. (رحمانیان ، 62:1378)

از دیگر آسیب های اجتماعی مهم در کشــــور ما طلاق 

اسـت. در بحث طلاق، آن چه مهم اسـت جدایی عاطفی 

افراد از یكدیگر اســت، طلاق پنهان یا طلاق عاطفی به 

معنای زندگی در زیر یك ســـقف بدون همدلی و علاقه 

متقابل است که خود زمینه را برای طلاق واقعی مهیا می 

سازد. تحقیقات نشـــان دهنده بالا رفتن میزان طلاق و 

جدایی، به تاخیر افتادن سن ازدواج دختران و تولد نخسـتین 

فرزند آنها، محدود شــــدن تعداد فرزندان، افزایش تعداد و 

نسبت زنان دارای تحصیلات عالی و نشـان دهنده تغییرات 

پدید آمده درنهاد خانواده است (رفعت جاه ،135:1383)

طلاق نیز مانند ســایر آســـیب های اجتماعی تحت تأثیر 

عوامل متعددی اسـت و تأثیر رسـانه ها نیز در این مورد می 

تواند به صورت غیر مسـتقیم باشد. در واقع رسانه ها نقشـی 

کلیدی در تبیین شكل گیری فشـار ناشی از خلاء هنجاری 

(Anomic Strain) ایفا می کنند.

رسانه ها ممكن است با ارائه تصـــاویری از چشـــم و هم 

چشـــمی عمومی در مورد برخورداری از یك زندگی مرفه، 

احساس محرومیت نسـبی را تشـدید م یکنند و موجب وارد 

آمدن فشار برای رسیدن به سطوح بالای موفقیت م یشوند. 

درواقع صـرف نظر از طلا قهایی که به علت عدم شـناخت 

زوجین از یكدیگر صــورت می گیرد یا طلا قهایی که تنها 

علت اقتصـــادی دارند، آنچه که به عنوان یك قاعده کلی 

مطرح می شود برآورده نشــدن توقعاتی است که زوجین از 

یكدیگر داشته اند. رسـانه ها در شـكل گیری این توقعات و 

انتظارات نقش مهمی دارند. انتظاراتی که رســانه از طریق 

نمایش فیلم و سریال یا در قال بهای دیگر عرضه می کند و 

افراد بدنبال دست یابی به آنها هستند، نقش رسانه در نشان 

دادن چهر های مطلوب از اشـــــتغال زنان اگر چه می تواند 

مثبت ارزیابی شــود اما زمینه هایی را برای شـــكل گیری 

اختلافات درون خانوادگی مهیا می سازد. حتی نشـان دادن 

ســــــهولت امر طلاق و از بین بردن قبح آن می تواند در 

تصمیم گیری های زوجین مؤثر باشد .

نقش رسانه درکاهش خشــــونت خانوادگی و 

تربیت فرزندان

خانواده مهمترین نقش را در تربیت فـرزندان به عهده دارد. 

در واقع باورها و اعتقادات دینــی و جامعه پذیــری ابتدا در 

خانواده شكل می گیرد. از نظر کوئن با صنعتی شدن جوامع 

، سـاخت، کارکردها و اقتدار خانواده دچار دگرگونی عظیمی 

شده است و مهمترین پیامد گذار از خانواده سنتی به خانواده 

صنعتی شهری، جانشینی خانواده هست های به جای خانواده 

گســترده بوده است. در نتیجه خانواده نقش خود در تربیت 

اجتماعی فرزندان را به مكاتب و آموزشـگاه ها واگذار کرد و 
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می توان گفت روابط ســـــودجویی بجای مهرجویی و 

منفعت در مقابل اخلاق قــــرار گـــــرفت و خانواده با 

کارکردهای گذشـته اش به حاشــیه رانده شــد. اکنون 

جوامع غربی به ســوی نوعی از خانواده جمعی پیش می 

روند که ارزش عمده در آن، انعطا فپذیــــــــــــری 

(Flexibility) است(رئوف 1377: 42).

در این میان رســــانه ها از طریق تأثیرگذاری بر ارتباط 

منفی بین والدین و فرزندان منشــــأ تحولات بزرگی در 

تربیت فرزندان می شوند. نسل جوان امروز در مقایسـه با 

نســـل های گذشته کمتر زیر بار ارز شهای دیكته شده 

توسـط خانواده می رود و به طور خلاصـه می توان گفت 

امروزه تنها مكاتب، مدارس و مســـاجد و سایر نهادهای 

اجتماعی جایگزین نقش تربیتی فرزندان نشــده اند بلكه 

رســــــانه نیز نقش مهمی در این میان دارد و فرزندان 

الگوهای رفتاری خود را در بســـیاری موارد از رسانه اخذ 

می کنند. جای تعجب نیست که هنر پیشگان و بازیگران 

فیل مها و ســریا لها بیش از معلمان مدارس و اســـاتید 

دانشگاها بعنوان الگو شناخته می شوند.

فقدان یا ضــعف کنترل فرزندان در خانواده احتمال بروز 

ناهنجار یها را افزایش م یدهد. ضعف کنترل اجتماعی و 

کنترل خانوادگی نشان از نابسامانی دارد و فرزند م یتواند 

دســـــت به اقداماتی بزند که موافق عقاید والدین خود 

نباشـد. یكی از دلایل مهم این وضـعیت شــفاف نبودن 

روابط اعضــــــای خانواده است . از سوی دیگر والدین 

شناخت درستی از شـیوه ها و روش های متناسـب برای 

کنترل فرزندان خود پیدا نكرده اند و این امر باعث شــده 

است تا والدین دچار تعارض شدیدی در رفتار خود شـوند. 

بسـیاری از والدین در شیوه برخورد با معضـلات فرزندان 

خود شدیداً اظهار عجز م یکنند و فرزندان نیز به خوبی از 

فقدان توانایی والدین خود آگاهی دارند. در اینجا است که 

باید به نقش فعال و مؤثر رسانه در تربیت فرزندان اشـاره 

کنیم. 

برنامه هایی که با موضوع مشــاوره خانوادگی در رادیو و 

تلویزیون تولید می شـــــود اغلب راهكارهایی را مطرح 

م یکنند که والدین به کمك آنها بتوانند بر ضـعف کنترل 

خویش غلبه کنند. هنگامی که والدین درانجام مقاصـــد 

خویش احساس ناتوانی می کنند اقدام به اعمال کنترل از 

طریق بكارگیری خشـــــــونت می کنند. به عبارت دیگر 

هنگامی که رســــانه ها برخی از کجروی ها را به گونه ای 

نمایش م یدهند که فاعل آنها فردی موفق مطرح می شود، 

نابهنجار بودن کجروی نیز کمرنگ شـده و حتی از بین می 

رود.

نظریه «کنترل» می گوید افراد جز در صـــورتیكه آموخته 

باشند مرتكب خلاف نشـوند به گون های ضد اجتماعی رفتار 

خواهند کرد. روك معتقد اسـت این آموزش نقش مهمی در 

رفتار فـرد دارد و تعیین کننده رفتارهای آتـی او نیـز خواهد 

بود. فـــرزندان به این نوع آموزش نیازمندند، اگـــر محیط 

خانواده قادر به انجام آن نباشد، این الگوها به شكل دیگری 

در ذهن آنها جایگزین م یگردد. باید توجه داشت که منظور 

از محیط خانواده تنها نگرش والدین نیست بلكه شیوه رفتار 

آنها نسـبت به یكدیگر عامل مهمی است که فرزندان از آن 

الگوبرداری می کنند. پرخاشـگری در محیط خانواده طیفی 

از شــــــــكلها و گونه های متفاوت به خود می پذیرد که 

بدرفتاری با کودکان در یك سوی آن قراردارد و نگرش ها و 

گفتارهای پرخاشگرانه والدین در سـوی دیگر. باندورا معتقد 

اسـت در همین عرصــه تربیتی کودکان با شــدت تمام در 

معرض نمونه هایی روشـــــــــــن و زنده از قهر و اجبار 

(Coercion) و پرخاشــــگری قرار می گیرند و عمل 

والدین آن نمونه ها را به عنوان شـــــیو ههای مطلوب حل 

اختلاف و اظهار تمایلات و خواســـت هها به آنان معرفی می 

کند.

بنابراین رســانه هم می تواند از طریق تأثیرگذاری بر روابط 

بین زوجین ، فرآیند تربیت فرزندان را تحت تأثیر قرار دهد و 

هم بصـورت مسـتقیم بر اندیشـه و طرز رفتار فرزندان مؤثر 

واقع شــود. این تأثیر حتی می تواند ســـاختار خانواده را با 

تغییراتی عمیق روبرو سـازد. رسـانه می تواند با شـیوه های 

گوناگون تصـــــور درستی از موقعیت های مناسب و رفتار 

متناســـــب با آن را ایجاد نماید. این تأثیر جدای از کنترل 

اجتماعی غیر رسمی اسـت که در جامعه یا مكتب، صـورت 

مـ یگیـرد بلكه اثـر آن را باید به ابـزارهای درونـی مـربوط 

دانسـت، رسانه می تواند بر نیازهایی مانند عشــق و تعلق و 

احترام تأکید نماید و از طـریق آنها فـرد را تحث تأثیـر قـرار 

دهد.(سلیمی، 1385: 507 ).

دیدگاههای نوین جامعه شــناســـی تأکید زیادی بر نقش 
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باورهای دینی در آرامش بخشی و احساس آرامش دارند. 

 (Peter berger) اندیشــــمندانی چون پیتر برگر

معتقدند دین سایبان مقدسی است که انسـانها را از گزند 

حوادث و ناامیدی ها نجات می دهد. بنابراین اگر خانواده 

در ایجاد باورهای مذهبی و اخلاقی فـرزندان خود ناتوان 

باشد زمینه لازم برای ارتكاب جرائم گوناگون توسط آنها 

را فراهم می ســــازد، چرا که اعتقادات دینی در خانواده 

نقش مهمـی در ثبات و تعادل 

روحی افراد داشته و احسـاس 

شـادی و رضــایت را در آنان 

تقویت مــــی کند. دینداری 

باعث معنادادن به زندگی می 

شــود ، از افراد حمایت روانی 

بعمل می آورد، همبســـتگی 

اجتماعی را تقویت نموده و بر 

رفتارآنان کنتـرل ایجاد مــی 

کند(سلیمی، 1385: 512 ).

در برخی از کشورها مانند کوبا 

سـاختار نظام خانواده چنان از 

هم پاشیده، که می توان گفت 

میــزان کنتــرل والدین بــر 

فـــرزندان به حداقل ممكن 

کاهش یافته اســت. فرزندان 

احترام به والدین و بزرگتـرها، 

رعایت هــنجارها و قوانــین 

اجتماعی و شیوه های مناسب 

و مجاز پیشـرفتهای اجتماعی 

را از طـــریق بـــرنامه های 

گوناگون رســـانه م یآموزند 

اینكه رســــانه در این زمینه 

نقشـی مثبت یا منفی دارد به 

محتوای بـــــرنامه های آن 

مربوط می شــود. در واقع در 

اینجا هم فرسـتنده پیام و هم 

گیرنده آن دارای اهمیت هســـتند. تلویزیون در خانواده 

های متحد و سالم هماهنگی و وفاق را افزایش می دهد، 

در صــــورتی که درخانواده های متزلزل ، به پراکندگی 

دامن می زند. ( کازنو، 1384: 153 )

رسانه می تواند با ایجاد اعتماد در فرزندان، زمینه لازم برای 

قبول ارزشهای اجتماعی از طریق خانواده را فراهم سازد.

کار اریكســــون در مورد اهمیت اعتماد در دوره رشد اولیه 

کودك، نگــرش های عمده ای را ارائه مــی دهد. او معتقد 

است اعتماد تنها به معنای اتكاء شـخص به تأمین کنندگان 

خارجی اش را یاد گرفته اسـت بلكه این را نیز فرا گرفته که 

مـــــی تواند به خودش 

اعتماد کند( گیدنـــــز ، 

(112 :1384

آنچه که امروزه دیده می 

شود نشـــان دهنده این 

واقعیت اســـــــت که 

درخانواده هایـــــی که 

ارتباطات صــمیمی بین 

والدین و فـرزندان وجود 

دارد، والــدین قادر بـــه 

رفتارهای  کنتـــــــرل 

فـــــرزندان خود بوده و 

ارزشهای خود را به شیوه 

هایـی مقبول ارائه نموده 

اند. اما در بیشـتر خانواده 

ها که تنها تحت تأثیـــر 

عوامل بیرونـی و از جمله 

رســـــــانه ها بوده اند 

فــرزندان  الگوبــرداری 

متفاوت از خواسـته های 

والدین بوده اســــت. در 

کشــور ما با همه کاستی 

هایی که در نقش رسـانه 

وجود دارد تأثیـر آن بــر 

تربیت فـرزندان تأثیـری 

مثبت بوده اســــت و در 

مجموع فـرزندانـی که از 

تربیت مناسب برخوردار نبوده اند اغلب تحت تأثیر دوسـتان 

یا رسانه های غیر رسمی و بیگانه قرار گرفته اند.

رسانه ، خانواده، و چالشهای آینده
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خشونت علیه زنان در بسیاری از جوامع 

دیده می شـود اما اغلب ناشـناخته مانده و به 

عنوان یكی از امور روزمره پذیرفته م یشــود. 

بیشـترین میزان خشــونت علیه زنان توسط 

همســــــران آنان اعمال م یگردد بطوریكه 

خشـونت های فیزیكی و روانی اعمال شده در 

خانواده علاوه بر ایجاد آسیب فیزیكی، موجب 

تحقیر زنان نیـز مـی گـردد. با این حال موارد 

بسیاری از خشونت های خانگی ناشناخته باقی 

مانده و گزارش نمی گردند، شـاید به این علت 

که برخی از زنان به خاطر قصور در وظایفشان 

خود را سزاوار ضرب و شتم می دانند، یا از آزار 

بیشتر شوهرانشـان به خاطر تلافی و افشـای 

اســـرار خانوادگی می ترســـند و یا به دلیل 

شرمندگی از موقعیتشان از افشـای آن امتناع 

می کنند. متاسفانه در برخی از کشورها قانونی 

بـرای حمایت از زنان قــربانــی وجود ندارد. 

خشـــــونت دارای عواقب فردی و اجتماعی 

متعددی است. از نظر فردی تاثیر خشـونت بر 

قربانی به صورت کاهش کارآیی در محیط کار، 

کاهش یادگیری و عدم توانایی برقراری روابط 

اجتماعی است. 



خانواده در دوران مدرن دچار تحولات عظیمی شده است 

که می توان آنرا در بخشهای زیر خلاصه نمود:

1) تغییرات ساختاری: که خانواده را از شكل گســترده به 

هســته ای و سپس به صورت خانواده های تك نفری و 

تك والدی در آورده و زندگی مشـــترك بدون ازدواج را 

رواج داده است.

2) تغییرات ارزشی: بطوریكه در دوران مدرن ارزش هایی 

چون وفاداری زن و مرد نســـبت به یكدیگر تولید مثل و 

تولد فرزندان، روابط خویشــاوندی، قوامیت و سرپرستی 

مردان و نان آور بودن آنها و خانه دار بودن زنان بســـیار 

کمرنگ شده است.

3) تغییرات عملكردی: نقش های ســـــنتی مرد، زن و 

فرزندان در درون خانواده دچار تحول شـده اسـت. نقش 

تعیین کننده مرد در معیشت از انحصـار او بیرون آمده و با 

ورود انبوه زنان به کارهای خارج از خانه، قدرت چانه زنی 

آنها افزایش یافته است ( شیخی،1380: 42)

اگر چه در کشـورما جدایی فرزندان از خانواده مانند غرب 

نیســــت و روابط عاطفی بین فرزندان و والدین حتی در 

سنین بالا نیز ادامه می یابد و در بسیاری موارد وابسـتگی 

اقتصادی به والدین نیز امری معمول محسوب می شود با 

ای نحال در کشــور ما نیز تحول در ساختار خانواده کاملاً 

محسوس است. اینكه رسانه تا چه حد می تواند این روند 

را اصلاح کند یا خود عاملی بر تشـدید آن باشد یا این که 

اصولاً این تغییرات الزامی و غیرقابل کنترل است همه از 

سـئوالات مهم در این زمینه اسـت. آنچه می توان گفت 

اینكه دولتها بنا به مصـــــالح خود سعی بر آن دارند تا از 

پتانســـیل رسانه در جهت هدایت افكار عمومی جامعه و 

تأثیرگذاری بر نهادهایـی چون خانواده، روند مطلوبـی را 

ایجاد نمایند تا بتوانند نقش خود را در جهت کنتــــــرل 

اجتماعی بخوبی ایفا کنند.

بنابر این ، رسانه ها در برنامه های خود ابتدا باید شـناخت 

درستی از وضـعیت کنونی خانواده ها داشـته باشـند و بر 

مبنای این شناخت الگوهای خود را ارائه کنند، در کشـور 

ما دو بخش سنتی و مدرن در کنار یكدیگر دیده م یشود، 

در حالی که شهرهای بزرگ شكل جدید خانواده را تجربه 

می کنند دررسـتا و قریه ها نظام سـنتی خانواده همچنان 

قدرتمند اســت و از آنجا که رســانه طیف وســـیعی از 

مخاطبان را گروه هدف خود می داند برنامه ریزی علاوه بـر 

دشــواری با نوعی ظرافت و دقت نظر نیز روبرو اســت . به 

عبارت دیگر ابتدا باید تعریف درستی از کارکردهای خانواده 

ارائه دهیم تا نوع برنامه ســــازی برای آن و اهدافی که در 

رسانه مورد توجه است، وضوح بیشتری یابد.

بدین ترتیب هنگامی که رسـانه چهره نادرســتی از خانواده 

ارائه دهد که با واقعــیت های موجود در جامعه هماهــنگ 

نیست، پذیرش آن از سوی مخاطب نیز با دشواری بسیاری 

روبرو خواهد بود. در برخی از ســــــــریال ها و فیلم های 

تلویزیونی پدیده اشتغال زنان بصورتی مثبت نگریسـته می 

شود و آنرا نشــانه ای از همكاری و هماهنگی بین زوجین و 

مؤثر بودن نقش زنان در جامعه می دانند در حالی که در پاره 

ای از سریال ها این موضوع یك آفت تلقی شده و سـعی بر 

آن اسـت تا نقص در تربیت فرزندان و حتی ســردی روابط 

خانوادگی به اشتغال زنان نســبت داده شود، در واقع رسانه 

موظف اسـت سـیاسـت واحدی در قبال پدید ههای موجود 

داشـته باشـد. تحول بزرگ دیگر در ســاخت درونی روابط 

خانواده است بطوری که باعث ایجاد تحول در نقش اعضــا 

خانواده گردیده است. 

وضعیت امروز «خانواده افغانســـتانی» مصـــداقی از این 

موضــوع اســت. در گذار از ســـنت به مدرنیته و به همراه 

تغییرات آشــــفته فرهنگی جامعه ما، خانواده ها دگرگونی 

های گســـترده ای راتجربه می کند. درك این دگرگونی و 

پیش بینی آثار و عواقب آن، از ابعاد مختلف مـی تواند حائـز 

اهمیت باشد.

به همان اندازه که تفاوت های وســـــیعی در خانواده های 

باگــرایش های مذهبــی وجود دارد، در خانواده های بــی 

تفاوت و یا با گرایش کمتر به مذهب هم، تفاوت ها گسترده 

و غیرقابل تصـور است. بعضــی ازخانواده ای افغانســتانی 

اصول و مفاهیمی از سنت را هنوز یدك می کشــد، و از آن 

طرف، خود را در مســیر مدرنیته قرار داده است. اگرچه این 

دوگانگی همیشـه مسـتلزم تقابل نیســت ولی عدم شفاف 

سازی وضـعیت، تقابل های جدی را به وجود آورده و خواهد 

آورد. مفاهیمی مانند فامیل، محرم و نامحرم، تعصـــــب و 

غیرت، فرمانبری از بزرگتـرها، آبـرو و حیثیت خانوادگـی و 

غیره، به دلیل شــرایط یادشـــده، در خانواد ههای مختلف، 

معانی و تعبیرهای متفاوتی پیدا کرده اند.
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می توانیم بعضــی از رفتارهای خانواده هایی که به شیوه 

های خاص خود زندگی می کنند را فسـاد و بی بندوباری 

تلقی کنیم و می توانیم به این رفتارها به عنوان نشـــانه 

هایی از دگرگونـی های مـرحله گذار نگاه کنیم. در چنین 

وضـعیتی رســانه باید رویكردی را اتخاذ کند که در آن با 

حفظ مفاهیم ارزشـی و سـنت های مورد قبول، تحولات 

عمیق دنیای مدرن نیز مورد توجه قرارگیرد.

نتیجه

در دهه های اخیر شاهد تحولات سریع و گسـترده ای در 

تمامی ابعاد زندگی اجتماعـی و از جمله خانواده بوده ایم. 

نهاد خانواده تحت تأثیر عوامل متعدد درونـی و بیـرونـی 

این تغییرات را تجربه کرده است. رسانه ها به عنوان یكی 

از عوامل مهم تأثیرگذار بر تحولات خانواده نقش اساسی 

در دگرگونی روابط درونی بین اعضــاء آن داشته اند. این 

تحولات باعث سســـت شدن پیوندهای درون خانواده، 

افزایش طلاق، ناتوانی در تربیت فرزندان و... شـــده و از 

سوی دیگر پیامدهای مثبتی چون افزایش سـطح آگاهی 

اعضــــاء خانواده، شناخت رو شهای بهتر در برخورد با 

فرزندان، استفاده بهتر از امكانات بهداشتی، آموزشـی و... 

داشته است. در واقع رسانه از سویی باعث تقویت برخی از 

ارز شهای اجتماعی و از سوی دیگر باعث تضــعیف آنها 

شـده اسـت. آنچه می تواند نقش و اهمیت رسـانه در بعد 

مثبت آن افزایش دهد شناخت علمی و دقیق ویژگی ها و 

کارکردهای نوین خانواده اســت و تنها در این صــورت 

اسـت که رســانه می تواند با تولید برنامه های مناســب 

ضــمن دســتیابی به اهداف تعریف شــده از پیامدهای 

ناخواسته آن جلوگیری کند و رسانه می تواند با اثرگذاری 

مســتقیم و غیرمســـتقیم بر نهاد خانواده بســـیاری از 

ناهنجاری های درون خانواده را کاهش دهد و در تعالـی 

خانواده مؤثر واقع شود. از آنجا که الگوسازی رسانه برای 

والدین و فرزندان امری بدیهی اسـت و تجربیات فراوانی 

این موضوع با به اثبات رسـانده اسـت عملكرد رسـانه در 

قالب طرح الگوهای موفق ضمن تقویت باورهای درست 

و تصــحیح نگرش های نادرست منجر به تغییر رفتار به 

عنوان هدف غایی آموزش خواهدگردید.
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به مفهوم تغییر جدی در حوزة گرای شها و باورهای عمومی 

است، پرسشی کلیدی است.

تحقیق حاضـر با اسـتفاده از روش توصـیفی با رویكردی به 

مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار و با هدف شناخت تأثیر 

اشـتغال زنان بر حیطۀ وظایف و مناسـبات درون خانواده به 

بررسی جامع هپذیری و نق شهای جنسیتی و تفاوت جنسیت 

در انتســاب نق شها م یپردازد. به علاوه نظری ههای موجود 

در این زمینه را بررسـی م یکند و در نهایت به تأثیر اشـتغال 

زنان بر روابط و مناسبات با همسـ ر، خصـوصیات فرزندان و 

روحیات و ذهنیات خود م یپردازد.

واژگان کلیدی: جنس، جنسیت، هویت جنسیت ی،اشتغال، 

تحول اجتماع ی، 

مقدمه

امروزه تمامی اندیشـــــــمندان توسعه براین موضوع که 

مه مترین پیش نیاز توسعه مشــارکت همۀ انســا نهاست، 

توافق نظر دارند. منظور از توسعه، تعالی انســـانهاست و در 

تعالی انســــــانها همۀ ابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و 

اقتصادی ملحوظ شده است. مطمئناً جامع های که م یخواهد 

به توسـعه دسـت یابد، به جای اینكه صـرفاً به عوامل مادی 

متكی باشد باید در جهت تعالی انسانها و کاهش نابرابر یها 

بكوشد؛ نابرابر یهایی در همۀ ابعاد سیاسی، اقتصــــــای، 

اجتماعی و نابرابر یهایی که معیار آن جنسیت انسانهاست.

در کشــــــور ما تجربۀ برنام هریزی و تحول در دیدگاها و 

استراتژ یهای توسعه نشـــــــــان داده است که کاهش 

چكیده:

اندیشـــۀ تفاوت بین زن و مرد یكی از مســـایلی است که 

همواره با بشـــــر همراه بوده است، ازاین رو بررسی نقش 

جنســیت در قبول مســـؤولی تها و ایفای نقش هر یك از 

جنسی تها در جامعه همیشـه یكی از مسـائل بح ثبرانگیز در 

جامعه بوده اســت. جامع هشـــناســـان تمایز مهمی میان 

«جنس»   Sex و «جنســـیت»   Gender قای لاند. 

آنان اصطلاح «جنس» را برتفاو تهای بیولوژیك میان زن 

و مرد اطلاق م یکنن د، حال آنكه اصطلاح «جنســـیت» را 

ناظر بر ویژگ یهای روان-شـــناخت ی، اجتماعی و فرهنگی 

مــ یدانند که جامعه آن را تعیین مـــ یکند و هویت زنانه یا 

مردانۀ افراد را در طول زندگی آنان شكل م یدهد. 

درافغانســـــتان امروزه شاهد تغییرات زیادی در رفتارهای 

وابسته به جنسـیت هسـتیم، به ویژه از دو دهۀ پیش تاکنون 

که جامعه، شاهد حضـــــــور فراگیر زنان در موقعی تهای 

اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بوده است. حضــور روزافزون 

زنان در دســـتگا ههای اجرایی و بازار اشـــتغال و موفقیت 

چشـمگیر آنان در آزمون دانشـگا هها، تصـویری متفاوت از 

جامعۀ افغانسـتان به دست داده است و به نظر م یرسد روند 

تحولات اجتماعی همچنان به ســمت توســعۀ نقش زنان 

پیش م یرود. در چنین شرایطی، توجه به تغییر جنســـیت و 

اینكه مســیر ارزشها و نگر شهای اجتماعی، با گســترش 

حضـــور زنان در جامعه به کدام سو م یرود و آیا حضـــور 

روزافزون زنان در عرص ههای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی 

پدیدة تبعیض جنسیتی 

و پیامدهای آن دراجتماع

فریبا زمانی 

استاد دانشگاه
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مشـترکی برای مباحث جهانی شكل گیرد. اگر چه فرهنگ 

جهان عمیقاً در سنت اروپایی ریشـه دارد و علم و فلسـفه با 

عصــر روشنفكری عمومی از سال 1648 میلادی آغاز می 

شود، با این حال، دوره معاصر چشـم انداز تازه ای بر عصــر 

روشنفكری عمومی گشوده است.  

برگزاری نشــســت های بین المللی و شكل گیری جنبش 

های حامی جریانات فكری جهانی سـبب شـد تا مناسـبات 

سیاسـی جدیدی در جهان شـكل گیرد. بعد از جنگ جهانی 

دوم، چنین ســـاختاری کاملاً فراگیر شــــد، به طوری که 

بســیاری از دولت ها و افراد، همگام با این فرآیند ، اقدام به 

تأسیس نهادهایی با اهداف مشـترك کردند. به این ترتیب، 

ســازمان جدید متأثر از جریانات فكری معاصــر شـــكل 

گرفتند.گروه های فمنیستی، جنبش های زیست محیطی و 

سایر تشكل های غیردولتی به حضور مقتدرانه یك سیاست 

واحد جهانی کمك کردند. در نظریه ســـیاســـت جهانی ، 

مباحثـی همچون آزادی، عدالت  ، بـرابــری ، و حقوق زنان 

فراگیر شد تا جامعه جهانی به جامعه ای همگن تبدیل شود. 

چــنــین جامعه ای دارای مجموعه ای از قواعد و چارچوب 

های مورد توافق در ابعاد جهانی اســــــت تا حرکت های 

پراکنده را به ســوی جنبش های متحد و یكپارچه رهنمون 

ســـازد. به این ترتیب، هویت ملی، ســـاختارها ، و زنان با 

سیاست های جهانی منطبق می شوند.

آثار جهانی شـدن بر زنان پیچیده و اغلب متناقض اســت . 

گروهی از اقتصاددانان ، با تأکید بر ابعاد مثبت جهانی شدن، 

معتقدند که زنان عمدتاً منافع قابل توجهی از اصــــلاحات 

اقتصـــادی بدست آورده اند. از دیدگاه آنان جهانی شدن به 

طور فزاینده ای موجب افزایش درآمد زنان شده است. یكی 

از مهم ترین فرصت های حاصل از جهانی شدن برای زنان 

افزایش نرخ اشتغال است. در بسیاری از موارد نرخ مشارکت 

نیروی کار زنان همگام با مردان افزایش یافته است. 

جهانی شدن با تســــریع روند صنعتی شدن، موجب جذب 

بیشــتر نیروی کار زنان به صنعت در کشـــورهای در حال 

توسعه شـده اسـت (رضـوی، 2001: 23) . همچنین موجب 

بروز پاره ای تغییرات در بازار کار و افزایش تقاضـــــا برای 

نیـروی کار زنان ، و افـزایش آموزش و بهــره وری و نیــز 

کاهش موالید شده است (اورل ف، 2002: 1-2)

همچنین جهانی شدن ، از طریق گســـترش وسایل ارتباط 

نابرابر یها در درآمد و مصـرف و کاهش نابرابر یها در ابعاد 

سیاسی و اجتماعی با هدف افزایش مشارکت داوطلبانۀ همۀ 

انســـــــانها چه زن و چه مرد یك ضرورت بوده و انگیزة 

نیرومندی در فرآیند توسعه محســـــــوب م یگردد. ولی 

متأسـفانه هنوز یكی از نابرابر یهای تكا ندهنده در توسـعۀ 

انســانی تفاوت ها براساس جنســـیت م یباشد. اگرچه در 

کشـورهای صنعتی، فاصلۀ جن سها در زمین ههای آموزش و 

بهداشـت کاهش یافته اسـت اما در اشـتغال و دســتمزدها 

کماکان باقی اسـت. زنها ســهم کمتری از درآمد ملی را به 

دست م یآورند. به این ترتیب با همۀ پیشـــــرف تها هنوز 

فاصلۀ زنان و مردان زیاد است.

تودة زنان در جامعۀ ما، طی سـالهای متمادی در مناســبات 

اجتماعی و سیاسی در حاشیه نگهداشته شده و نقش آنان در 

عرصه های اقتصـادی نادیده گرفته شده است. ولی در دهه 

اخیر باحمایت جامعه بین المللی و با گســـــترش امكانات 

سـوادآموزی برای زنان و ارتقاء ســطح ســواد آنان، پایگاه 

اجتماعی، اقتصادی زنان دچار تحولاتی شده و زنان با دست 

یافتن به خودباوری و توانمندی های خود، سهم بیشـتری را 

از مدیریت خانه و جامعه طلب کرده اند.

امروزه با حضـــور بیشـــتر زنان در عرصه های اجتماعی، 

سیاسی و اقتصــادی، ارزشهای اجتماعی و فرهنگی جامعه 

دگرگون شده و با ایجاد تحول در نگرش زنان نســــبت به 

پایگاه و موقعیت خود در جامعه، انتظارات آنان نیـز افـزایش 

یافته است. 

طرح مسئله

از ویژگی های دنیای امروز تغییرات و تحولات ســــــریع 

اجتماعی است. این تغییرات در حوزه فكر و فرهنگ روندی 

پرشتاب داشته است. در عصـر حاضر شاهد مسـائل متعدد و 

متفاوتی در خصـوص انسـان امروز به طور عام و انســان با 

توجه به ویژگی های جنسیتی اش به طور خاص بوده است.

تحولات اواســط قرن نوزدهم، که به شــكل گیری قواعد 

جدید نهاد فرهنگی در ســـطوح جهانی انجامید و با مفهوم 

عقلایی شـدن فرآیند امور، به الگوهای یكپارچگی همچون 

نهادها و سازمان ها قوام بخشـــــــید، موجب شد مفاهیم 

جدیدی با کارکـــــــردهای جدید مانند ملت  دولت ، حق 

مشـــــروعیت، حقوق زنان و نظایر آن بوجود آِید. عملكرد 

نهادها و سـازمان ها در ابعاد جهانی سـبب شـد تا چارچوب 
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مجموعه باورها دربارة جنسیت، یا کلیشه های جنسیتی، در 

چگونگـی ادراك ما، هم از خودمان و هم از دیگـران، نقش 

مهمی ایفا می کند. علاوه بر این، کودکان نیز کلیشـه های 

جنســــــیتی نهادینه شدة فرهنگی را در سنین اولیۀ رشد 

میآموزند. کلیشــــه های فرهنگی در شكل دادن به هویت 

جنسـی فرد مهم اند. کلیشـه ها یا تصـورات قالبی فرهنگی 

حكایت از تفاوت فاحشِ میان زن و مرد دارد. مـردان در این 

قالب های ذهنی، فعال یا تأثیرگذار تلقی شـده و زنان پیرو و 

وابسته به مردان وانمود می شوند.

والدین با تولد نوزادان برحســب دختر یا پســـر بودن آنان، 

انتظارات متفاوتی را که مورد قبول فرهنگ جامعه اســــت 

بروز می دهند. به این ترتیب کودکان در سنین بسـیار پائین 

به اطلاعاتی دربارة جنســــیت دست می یابند که از طرف 

خانواده به آنان آموخته شده است.

در دو سالگی، کودکان براساس جنســــیت خود، رفتارها و 

صفات خاص آن جنسـیت را بروز می دهند. کودکان قبل از 

شش سالگی، در مقایسه با بزرگسـالان، باورهای جنسـیتی 

قوی تر دارند.

پژوهش های انجام شده درخصــوص باورهای جنســیتی 

کودکان و بزرگســالان مؤید این نكته است که جنســـیت 

مقولۀ مهم و پرقدرتی در درك ما از جهان است. جامعۀ ما به 

مقدار زیادی با سوگیری جنسـیتی مواجه است و کودکان به 

سرعت رفتارهای مربوط به جنسـیت را فرا می گیرند. رسانه 

های گروهی، تلویزیون، سینما، نشـــــریات و کتاب های 

داستانی هم منعكس کنندة کلیشـه های فرهنگی اند و هم 

به آنها جهت می دهند.

براساس تحقیقات دهۀ1960، زنان درعناوین، شخصـــیت 

های اصلی وتصاویر کتاب های مشهور کودکان نقش بسیار 

کمرنگی داشته اند.

نگاهی تاریخی به تمدن و فرهنگ بشر، نشانگر آن است که 

کلیۀ فرهنگ ها در زمانهای مختلف، مردم را براســـــاس 

جنسـیت طبقه بندی کرده اند. جامعه شناسی جنســیت به 

بررســی موقعیت زنان و مردان از نظر فرهنگی و اجتماعی 

می پردازد. در این رشته از جامعه شناسی به زن نه به عنوان 

جنس که از نظر بیولوژی با مرد متفاوت است بلكه به زن به 

عنوان فردی با نقش های متفاوت در مناســـبات اجتماعی 

نگاه می کند.

جمعی و توســعه ارتباطات ، موجب افزایش ســطح آگاهی 

زنان می شود تا آنان فرصـت مناسـب برای اثبات خود و نیز 

حق انتخاب بیشتری داشته باشند. 

ولی از سوی دیگر، بكســــتر  و مان  ، با طرح بحث نادیده 

انگاشـتن زنان  در فرایند جهانی شـدن، معتقدند که بخش 

بزرگی از نیروی کار زنان به عنوان نیروی غیررســــمی در 

فرایند تولید به فراموشــی ســپرده می شـــود. همچنین  ، 

تضـعیف تعادل جنسـیتی  ، با اختصـاص بیشــترین حجم 

حمایت های بهداشــتی و آموزشــی و خدمات ترویجی به 

مردان در مقایسـه با زنان، در فرایند جهانی شدن شدت می 

یابد. 

آثار و پیامدهای اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی جهانی شدن 

بر زنان کشـور ما نیز نمی تواند از این قاعده مسـتثنی باشد. 

ویژگی های کارکردی زنان ایران نشان می دهد که به دلیل 

محدودیت های اجتماعی ، اقتصــادی ، سیاسی و فرهنگی 

حاکم بر جامعه زنان و تجربیات جهانی حاصـــل از جهانی 

شدن، تهدیدهای فراروی زنان کشور بیشتر از فرصت های 

پیش روی آنان است.

مسـائل زنان ، از دیرباز جزء مسـائل مهم جوامع بوده است. 

این امر در سال های پس از انقلاب صنعتی و تحقق مدرنیته 

، در کلیه جوامع از امتیاز و ویژگی بیشـتری برخوردار گردید. 

منتهی در افغانستان دردهه اخیر، با تعریف صحیح از رسالت 

زنان  در جامعه اسلامی و ایجاد بســتر لازم و مناسب برای 

مشارکت آنان در امر حكومت، اهمیت داده شد.

عوامل فـــرهنگــــی در همه جوامع به عنوان یك عامل 

تأثیرگذار در شكل گیری پدیده های اجتماعی شناخته شده 

اند. عوامل فرهنگی بر روابط انسـانی حاکم بر جوامع  وضع 

قوانین  نگرش افراد در زمینه شیوه زندگی و شخصیت افراد 

تأثیرگذار است. مســـئله زنان همواره به عنوان یك پدیده 

اجتماعی و به عنوان یك متغیر وابسـته به طور جدی تحت 

تأثیر عوامل فرهنگی می باشد. 

فـرهنگ جوامع حكایت از آن دارد که کلیۀ فــرهنگ ها در 

زمانهای مختلف، مردم را براساس جنســــیت طبقه بندی 

کرده اند. جنســیت در فرهنگ های گوناگون به شیوه های 

متفاوت تفســـــیر و ارزشگذاری می شود.اصل مهمی که 

امروزه مطرح است ، نه تفاوت های جنسـی میان زن و مرد ، 

بلكه رفتارهای جنســــیتی مربوط به زن و مرد است.  این 
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در وظایف و مناسـبات درون خانواده تأثیر قابل ملاحظ های 

دارد که در روابط و کارکردهای زندگی اجتماعـی بیـرون از 

کانون خانوادگی آنان نیز منعكس می گردد. هر چند اشتغال 

زنان به مروز زمان، تا حدود زیادی، در جامعه پذیرفته شـده 

اسـت، آن تحول فرهنگی که برقراری هماهنگی میان این 

اشتغال و تقسـیم وظایف و مسـئولیت ها در حوزة خانواده را 

ایجاب می کند، چنان که باید و شـاید تحقق نیافته اســت. 

بدین لحاظ، بررسی و شـناخت چگونگی تأثیر اشـتغال زنان 

در امور خانوادگی و حیطه مســـئولیت ها و وظایف آنان در 

خانواده ضروری است.

با توجه به اهمیت موضوع ، مقاله حاضر بر اساس سـه هدف 

مشخص زیر مورد بررسی قرار می گیرد:

1. شناخت تأثیر اشتغال زنان در الگوهای رفتاری در اجتماع 

پذیری کودکان

2. شــناخت تأثیر اشــتغال زنان در تعیین حدود و وظایف و 

اختیارات آنان در خانواده

3. شناخت تأثیر اشتغال زنان در روابط و مناسبات با همسر

نابرابری جنسی

نگاهی به تاریخ تمدن و فرهنگ جوامع بشـری نشــان می 

دهدکه نابرابری همواره واقعیتی توجیه ناپذیر بوده است. در 

میان نابرابری ها، نابرابری میان زن و مـرد از جمله مواردی 

است که در طول تاریخ بشــر به طور مســـتمر مطرح بوده 

است. تفاوت های اجتماعی از قبیل شیوة زندگی و فرصـت 

ها و امتیازهایی که جامعه برای افراد قائل می شـود، موجب 

پیدایش نابـرابـری اند. در مورد وجود نابـرابـری، نظـریات 

متعددی وجود دارند. «افلاطون» و «ارسطو»، ریشــــــۀ 

نابرابری را در سرشت انسان ها جسـتجو می کنند. «روسو» 

بر این عقیده بود که زنان به طور ذاتی از نظر عقل و شــعور 

پائین تر از مردان قرار دارند و این دلیلی برای تسلط مردان و 

زیردست بودن زنان است و می بایســت نقش مســـلط در 

خانواده به خاطر عدم توانایی زنان به مردان واگذار شـــود. 

اولین جایی که روسو اصول مردسـالاری را مطرح می کند، 

نهاد خانواده اســت. او کنترل زندگی زن را توســـط رئیس 

خانواده (مرد) ضـروری  می داند. به عقیدة روسـو، زن نمی 

تواند دارای شخصــیتی مســـتقل باشد و از استقلال رأی، 

قدرت انتخاب، تصمیم گیری و استقلال اقتصـادی بی بهره 

است.

بحث جنســــیت و توسعه که مرتبط با علم برنامه ریزی و 

توسعه است بیشــتر در دهۀ 1980 در کشـــورهای درحال 

توسعه مطرح شده است. این بحث در ابتدا با تأکید بر توسعه 

اقتصـــادی و اشتغال زنان و روابط بازار کار آغاز شد، اما به 

مرور در همۀ ابعاد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصــادی 

به طرح مسئله پرداخت.

لذا تحلیل روابط جنسیتی، تقسیم کار، تعریف حدود و حقوق 

و مسئولیت های زنان و مردان در خانواده و جامعه، متناسب 

با باورهای صحیح و خصوصیات فرهنگی و مذهبی جوامع، 

نقطۀ آغاز مهمی برای درك عدم توازن دسـترسـی به منابع 

اجتماعی و اقتصـادی بوده وبرای دستیابی به   برنامه ریزی 

های توسعه، پیش شرطی ضروری است.

اهمیت مسئله

در اغلب تحقیقات جامعه شـناسـی، به فعالیت زنان در حوزة 

کانون خانوادگی، چنان که باید و شــاید توجه نمی شــود و 

غالباً اشــتغال زنان به خانه داری کم اهمیت تر از اشــتغال 

مردان تلقی می گردد. اهمیت کار زنان در محیط خانوادگی، 

هر چند علاوه  جنبه های اقتصـــادی دارای آثار اجتماعی 

مثبت گوناگونی است، هنوز شناخته نشــده است. از این رو، 

مسئولیت های آنان در خارج از کانون خانوادگی به حسـاب 

نمی آید و بار وظایف خانه داری را سبك نمی سازد و همین 

امر از جمله عوامل مهم نابرابری در تقســــــیم کار درون 

خانواده می گردد. به رغم نابرابری موجود در تقسیم وظایف 

خانگی، افزایش روزافزون مشــارکت زنان در تأمین نیروی 

کار اجتماعی در خور توجه اسـت. افزایش اشــتغال زنان از 

یك سو، در تغییر الگوهای خانوادگی موثر اسـت و از سـوی 

دیگر، تغییر الگوهای ناشی از تحولات سـاختاری خانواده و 

نیز بازتاب آن در مناسبات اجتماعی را آشكار می سـازد. این 

واقعیتی است که جامعه ما، از یك سو، با فشــــار الگوهای 

سنت مدارانه در زمینه  نقش های زن و مرد و تقســـیم کار 

مبتنی بر جنسیت روبروست و از سوی دیگر، مشارکت بیش 

از پیش زنان در مسـئولیت و مشـكلات زندگی خانوادگی و 

پذیرش نقش های اقتصادی و اجتماعی گسترده تر از جانب 

آنان را می طلبد.

به هرحال محرز اســـت که اشــــتغال زنان، به ویژه زنان 

شـوهردار و دارای فرزند که برای ایجاد تعادل میان الزامات 

شغلی و نقش های همسـری و مادری پیوسته در تلاش اند، 
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در ایجاد چنین نقش تأثیرگذاری دو عامل «سـواد و سـطح 

تحصیلات» و نیز «میزان ورود به بازار کار» بیشترین سهم 

را داشــــته اند. عواملی که در ارتقای ســـــطح آگاهی و 

توانمندسـازی زنان سـهم به ســزایی داشــته و در کاهش 

تبعیض ها و نابرابری های اجتماعی و اقتصـادی آنان نقش 

مهمی را ایفا می کند. کســــب درآمد به واسطۀ اشتغال در 

خارج از خانه، موقعیت زنان را در خانواده پررنگ تـر نموده و 

سهم آنان را در تصـــمیم گیری های خانوادگی تقویت می 

کند (سن، 1380: 265).

قدرتی را که زنان به واسطۀ کســــب آموزش و اشتغال در 

خارج از خانه به دست می آورند، هم نقش و انتظارات آنان را 

در درون حوزة خانواده دگرگون می سـازد و هم ورود آنها را 

به حوزه-های دیگر اجتماعی تســـــهیل می کند. به این 

ترتیب تحول نقش زنان یكی از عوامل اصـــــلی تغییرات 

اقتصـــادی و اجتماعی است و نتایج آن ارتباط تنگاتنگی با 

بسـیاری از جنبه های اصلی فرآیند توسعه دارد (سن،1380: 

.(280

پژوهش های متعدد نشــان می دهد، جامعه ای که اکثریت 

افراد آن فاقد سرمایۀ فرهنگی و آموزشی باشـند، نقش آنان 

در تغییرات اجتماعی کم رنگ و محدود می شـود. در چنین 

شرایطی تغییرات اجتماعی کُند، غیرجهت دار و غیرعقلایی 

خواهد بود و اکثریت افراد در تغییرات اجتماعـی نقش دنباله 

دار و پیرو را ایفا می کنند (چلبی، 1375:214).

از این رو فرصت های نابرابر شغلی و آموزشی، مسئلۀ مهم و 

تعیین کننده ای در مورد دسـتیابی یا عدم دسـتیابی زنان به 

مشاغل گوناگون است. نیازهای بازار کار عمدتاً مشاغل فنی 

و تخصـصـی را می طلبد وکارفرمایان گرایش بیشـتری به 

استخدام نیروی کار مردانه دارند. در این میان طیف وسیعی 

از زنان از دستیابی به فرصت های شغلی محروم می شوند.

به نظر می رسـد عوامل نگرشـی خانواده و جامعه مهمترین 

مانع زنان بوده اســت. در حالی که عوامل اجتماعی از قبیل 

کاهش نرخ رشد جمعیت، کاهش شكاف درآمدی بینِ گروه 

های مختلف اجتماعی،ریشــــــــه کن کردن ب یسوادی 

ودرنهایت مشـــــارکت های آگاهانه دربرنامه ریزی های 

توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور رابطۀ تنگاتنگ 

با افزایش میزان اشتغال زنان و مشـارکت های اقتصــادی 

آنان دارد.

از نظر روسو، فضای محدود خانه، جایگاه مناسب زنان است 

و بدیهی اسـت در این شــرایط، زنان از هیچ گونه امكاناتی 

برای شــــرکت در اجتماعات و حق زندگی مدنی برخوردار 

نیستند.

«جان اســـتوارت میل» برخلاف «روســــو» که از نظام 

پدرسالاری دفاع می کند، از وجود تبعیض های شدید دربارة 

تحصـیل و آموزش و کمبود یا نبود فرصت های شغلی برای 

زنان در جامعه گفتگو می کند. به اعتقاد «میل»، گســترش 

آموزش و در اختیار نهادن فرصـت های شــغلی برای زنان، 

دارای منافع و تأثیرات مهمی در جامعه اســـــت. بنابراین، 

«میل» با تعریف کارکردگرایی طبیعی زنان در فلســـــفه 

«ارسطو» و «روسو» که منشـأ تفاوت رفتارهای زن و مرد و 

توانایی عقلی آنها را عاملی طبیعی می دانستند، مخالفت می 

ورزد و تفاوت رفتاری مرد و زن را در جوامع وابسته به نوع و 

کیفیت آموزشــی و محیطی آنها می داند. «میل» برخلاف 

«روسـو»، می داند که بدون شـرکت زنان در ســرنوشــت 

خودشان، هیچ موفقیت و پیشـــرفتی برای خانواده حاصل 

نخواهند شد. گرچه استوارت میل یكی از اندیشـــــمندان 

پیشـــرو و اولیۀ فمینیســـتی بود، اما با دفاع از نظام سنتی 

خانواده، با صراحت این نظر را دنبال می کرد که اگر کسـب 

درآمد زنان باعث شــــود تا آنان از کارهای خانه و پرورش 

کودکان باز بمانند، بهتر است که از آن چشــــــم بپوشند. 

«میل» برخلاف «هریت تیلور» که به استقلال اقتصــادی 

زنان چه در دوران تجرد و چه در زمان تأهل باور داشـت، به 

این نوع از استقلال اقتصـــادی که باعث غفلت از کارهای 

خانه و بچه داری شود، بی اعتماد بود.

با مطرح شـــدن جنبش های اجتماعی زنان، نقش زنان در 

تحقق تغییرات اجتماعی بیشــتر مورد توجه قرار گرفت، به 

طوری که در مورد اهداف و دیدگاه های مــــربوط به زنان 

شاهدنوعی تحول هســــتیم.این نوع تحول راباید در تغییر 

دیدگاه زنان ازیك مصــرف کنندة رفاه به یك مشـــارکت 

کننده در ایجاد رفاه اجتماعی و اقتصــادی جســـتجو کرد. 

براســــاس این دیدگاه زنان به طور فزاینده ای برای ایجاد 

تحول در سرنوشت خود نقش فعال و سـازنده ای را ایفا می 

کنند، و به این تـرتیب به عنوان ایجاد کنندگان دگـرگونـی 

های اجتماعی که می تواند زندگی زنان و مـردان را متحول 

سازد، تلقی می شوند.
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شـود با انتخاب نام، رنگ لباس، انتخاب نوع اســباب بازی 

مربوط به جنس، طرز رفتاری راکه معـرف رفتار مـردانه و یا 

زنانه اسـت به او می آموزند. به عبارت دیگر والدین از همان 

ابتدا خصــوصیات جســـمانی، عاطفی، رفتاری و یادگیری 

مهارت های خاص را براســاس نقش های مربوط به جنس 

آموزش می دهند که فـرآیند روانـی ـ اجتماعـی کودك بـر 

اســاس نقش های از پیش تعیین شــده شــكل می گیرد. 

بنابراین کودك به طور مسـتمر تحت تأثیر پیام های القایی 

نهاد تربیتی خانواده و ســایر نهادهای موجود در جامعه قرار 

می گیرد. الگو یابی جنسی از همان ابتدا درون خانواده تأئید 

می شــود و الگوهای اجتماعی متعدد از قبیل رســانه های 

ارتباط جمعی، داستان های کودکان و فیلم های تلویزیونی، 

نقش های مربوط به جنس را تقویت می کنند. به این ترتیب 

که الگوهای اجتماعی القایی، مـردان را موجوداتـی با اراده، 

قوی، تصمیم گیرنده، شجاع و دستور دهنده جلوه می دهد و 

زنان را موجوداتی پذیرنده، غیرفعال، نیازمند کمك و وابسته 

به مردان به تصویر می کشد.

به طور کلی در اکثر جوامع، فرآیند اجتماعی شدن پسـران و 

دختران تحت تأثیر همان نقش های قالبی جنســــی است 

منظور از نقش های قالبی جنســی این است که یك فرد به 

خاطر اینكه زن یا مرد است باید ویژگی های رفتاری خاصی 

را بروز دهد. مطالعات نشان می دهد که الگویابی جنسی در 

پسـران قوی تر از دختران است و هم دختران و هم پسـران 

فعالیت های مردانه را برتر از فعالیت های زنانه می دانند. بی 

تردید والدین به عنوان نخســــتین الگوهای رفتاری نقش 

عمده ای در الگویابی جنسیتی فرزندانشان ایفا می کنند.

البته علاوه بر تأثیر والدین، نباید از تأثیر کتاب های کودکان 

و برنامه های تلویزیونی نیز در گســترش نقش های قالبی 

جنسی و تبعیض های کلیش هی غافل بود.

تبعیض جنســــی از همان ابتدا اشكال متعددی را در برمی 

گیرد که در تمامی جنبه های اجتماعی به صـورت آشـكار و 

نهفته تجلی می یابدو شـیوه های رفتاری دوگانه و قالبی در 

برخوردهای اجتماعی و اقتصـادی تبعیض آمیز نســبت به 

مردان و زنان، ناشی از همان کلیشـه ها و پیش داوری های 

افراد در جامعه است. 

به عبارت دیگر کلیشه های جنسی مانند کلیشه های نژادی 

و قومی، ریشــــــــه ای تاریخی اجتماعی دارد که دربارة 

مضــــــاف بر این، عوامل خانوادگی از قبیل بهبود الگوی 

معیشـتی خانواده، نحوة تنظیم روابط درون خانواده و تربیت 

فرزندان از جمله مواردی اسـت که ارتباط نزدیك با ســطح 

سواد و تحصـیلات و مشـارکت های اقتصــادی، سیاسی و 

اجتماعی زنان در بیرون از خانه دارد.

نقش های جنسی و جنسیتی

از دیرزمانی است که رابطۀ بین دو جنس و تبعیضــــــات 

اجتماعی آن مورد بحث و بررســـــی متفكرین قرار گرفته 

است. برخی ریشــۀ این تقســیم بندی را براساس سرشت 

طبیعی زن و مرد انگاشــته اند و بر این باورند که هر یك از 

این دو جنس بر مبنای کیفیت خلقت خود مســـتعد پاره ای 

وظایف اند.

معمولاً تقسیم کارهای اجتماعی برحسب جنس را به تفاوت 

های بیولوژیكی نســبت می دهند، و ساختارهای فرهنگی 

واجتماعی جوامع را در تعیین نقش های جنسیتی دخیل می 

دانند. از نظر این عده تفاوت میان نقش جنســـــی و نقش 

جنسیتی کاملاً قابل تمیز می باشد. مثلاً بارداری و شیردادن 

به کودك از جمله نقش های جنســــی اند، زیرا فقط زنان 

هســتندکه می توانند این نقش را برعهده گیرند. در مقابل، 

تربیت کودکان یك نقش جنســیتی است و زن و مرد هردو 

می توانند این نقش و وظیفه را اجرا نمایند، زیرا ساختارهای 

اجتماعـی و فـرهنگـی جوامع تعیین کنندة این نقش مــی 

باشند.

امروزه تبعیض های مربوط به امور زنان ناشــی از نابرابری 

جنسیتی است که می تواند از مسـایل و محدودیت هایی در 

زمینۀ تقسیم ناعادلانۀ منابع، آموزش، اشتغال و ازدواج منتج 

شود.

افراد نقش های جنســـــــیتی را از آغاز کودکی در فرآیند 

اجتماعی شدن می آموزند. در این فرآیند کودکان، ارزش ها 

و رفتارهایـی را که در یك فــرهنگ خاص مختص زنان یا 

مردان تلقی می شوند، کسـب می کنند. تلاش برای ارتباط 

دادن معیارهای نقش جنسیتی به پسـران و دختران و شكل 

دادن رفتارهای متفاوت در آنان از همان آغاز خردســــالی 

شروع می شود، این معیارها از طریق شـیوه های تربیتی در 

خانواده آموزش داده می شود و جامعه آن را تقویت م یکند.

تمایز نقش جنســـی معمولاً بلافاصله پس از تولد آغاز می 

شود. از همان ابتدا که دختر یا پســری در خانواده متولد می 
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از زنان در کارخانه های اسلحه سازی فرانسوی و انگلیسـی 

به کار گمارده شدند تا جانشـــین مردانی شوند که به جبهه 

های جنگ اعزام شده بودند. دراین زمان دیگر تمایز نقشـها 

ی مردانه و زنانه فراموش شده بود.

در دوران جنگ جهانی دوم نیز در انگلســــــتان و ایالات 

متحده، به علت فعالیت زنان در کارخانه های نظامی بود که 

مردان توانستند در جبهه های جنگ به نبرد بپردازند.

با گذشــت دو دهه پس از جنگ جهانی دوم، زنان همچنان 

در خدمت رفع نیازهای تولیدی جامعه و کارهای خانگـــی 

بودند. کشــــورهایی که در زمان جنگ از خدمات زنان در 

تولید و در ارتش اســـتفاده می کردند، پس از جنگ به فكر 

رشـد اســتعدادها بالقوة زنان نبوده و زمانی که دیگر به آنها 

احتیاج نبود آنها را روانه خانه ساختند(میشـل، 1372: 117 ـ 
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توجه بین المللی نســــبت به حمایت از زنان از سال 1919 

میلادی یعنی تاریخ انتشـار اولین دیباچه اساسنامه سازمان 

بین المللی کار آغاز شده اسـت و مفاد این دیباچه بعدها پایه 

و اســـــاس نتظیم مقاوله نامه های متعدد بین المللی قرار 

گرفته است(کار، 1384 :195). 

اصـل عدم تبعیض در بند 2 اعلامیه فیلادلفیا ســال 1944 

(که ضمیمه اساسنامه بین المللی کار می باشد) بدین ترتیب 

است: کلیه افراد بشـر صرف نظر از نژاد و عقیده و جنسـیت 

حق دارند که ترقیات و پیشرفت های مادی و معنوی خود را 

در عین آزادی و احترام با برخورداری از امنیت اقتصــادی و 

تساوی احتمال موفقیت ارائه دهند . 

در سال 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر با اشاره به تساوی 

حقوق زن و مرد در موارد مختلف بر تساوی مزد در برابر کار 

مســاوی و حمایت از مادران تأکید کرده است. این اعلامیه 

در ماده 2 خود اعلام می دارد: هر کس مـی تواند بدون هیچ 

گونه تمایز مخصــــوصاً از حیث نژاد، رنگ  ، جنس، زبان ، 

مذهب، عقیده سیاسی و یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت 

 ، وضع اجتماعی ، ثروت  ، ولادت یا هر موقعیت دیگر از تمام 

حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضـر ذکر شــده 

بهـره مند گـردد. در همین ارتباط، به موجب ماده 23 ، همه 

حق دارند که بدون هیچ تبعیضــی در مقابل کار مســـاوی 

اجرت مساوی دریافت دارند (همان، 197 ).

مقاوله نامه و توصـیه نامه شـماره 111-1958 تحت عنوان 

فرودســـتی یك جنس و برتری جنس دیگر در شـــرایط 

مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می پردازد.

شواهد نشان می دهد که هم در کشورهای صنعتی و هم در 

جوامع در حال توسعه، مبنای تقســیم وظایف، توانایی های 

جســمی و روانی نبوده و معمولاً بالاترین سطوح وظایف و 

مسـئولیت ها در این جوامع مردانه تلقی می شوند و در زمان 

حاضــر نیز که صـــحبت از برابری امكانات و همكاری در 

وظایف و مســئولیت ها در ابعاد مختلف اجتماعی می شود، 

کلیشـــه های تبعیض جنســــی همچنان بر نگرش ها و 

ـ  ـ حتی بر تفكـر خود زنان ـ پی شداوری های افراد جامعه ـ

تأثیری عمیق خواهد داشـت. یكی از مهمترین پی شداوری 

های اجتماعی، عوامل بیولوژیكی زنان و مردان اســـت که 

بارها مطرح شـده و آن کوچك بودن حجم مغز زنان و کمی 

هوش در میان آنان است.که امروزه ثابت شـده که مردان و 

زنان از قوة هوش و احســاسات و توانایی تحلیل یكســانی 

برخوردارند، لذا تفاوت میان دو جنس در عملكرد مغـز، نباید 

به معنای تفاوت در توانایی تفكر قلمداد شــــود و هیچ نوع 

تبعیضی در خصوص شایستگی و صلاحیت مردان و زنان یا 

نابرابری های آنها در تقسیم کارهای اجتماعی و فرهنگی را 

توجیه نم یکند(گولومبوك،1384: 9-63).

سیر تحول نقش زنان درجوامع گذشته

اشـــتغال زنان در خارج از خانه همانند ســـایر پدیده های 

اجتماعی طی دوره های مختلف حیات بشـــــری متحول 

گردیده است. زن از دوران گذشته تا به امروز غیر از به عهده 

گـــــــــــــــرفتن وظایف خانه داری، در امور مختلف 

زراعت،کشـاورزی، صنایع دستی و حتی امور نظامی همراه 

مردان به فعالیت اشتغال داشته است.

ولی در دوره هایی که خانواده یك واحد اقتصــــــادی نیز 

محسـوب می شده، فعالیت های تولیدی زن که در خانه و یا 

نزدیك آن انجام می شده، جزء امور خانگی به حسـاب آمده 

و در ازای انجام آن مزدی دریافت نم یکرده است.

با وقوع انقلاب صــــنعتی در اروپای غربی و تبدیل کارگاه 

های خانگی به کارخانه و گســــــــترش نیروی ماشینی، 

تحولات اســاســی در شــكل و مفهوم کار به وجود آمد و 

فعالیت اقتصـــــادی زن از خانه به کارخانه کشــــــیده 

شد(جاراللهی، 1372: 249).

در اوایل قرن بیسـتم با وقوع جنگ جهانی اول تعداد زیادی 
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جمهوری اسلامی افغانســــتان نیز مورد تأکید قرار گرفته 

است.هرنوع تبعیض وامتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است 

. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابرقانون دارای حقوق 

ووجایب مساوی می باشند.(ماده بیست دوم قانون اساسی).

تحول نقش زنان در جامعۀ افغانستان

مهمترین ویژگی زنان دریك قرن اخیر افغانستان این است 

که زنان دربســــیاری ازحرکت ها وفعالیت های سیاسی و 

اجتماعی شـرکت داشـته اند. این ویژگی، موقعیت آنان را با 

ســـــــده های پیش از آن متمایز می کند. در طول تاریخ 

افغانســـتان، زنانی که اعتماد به نفس بیشــــتر داشتند و 

توانمند یهای شخصی خود را به نمایش گذاشتند توانستند 

در ســــطوح مختلف قدرت ایفای وظیفه کنند. ما در تاریخ 

معاصر افغانســــتان زنانی را با عناوین وزیر، معاون، والی، 

شهردار،نماینده مردم، نظامی، پیلوت، داکتر، معلم، دانشـجو 

و غیره م یشناسیم که همه به اثبات رسـانید هاند که توانایی 

کسـب علم و توانایی کار کردن را دوشادوش مردان دارند و 

کار می کنند. در بســـیاری از جاها دیده شده است که زنان 

نسبت به مردان از دقت بیشتری برخوردار هسـتند و توانایی 

اداره امور را ب هراحتی دارند. 

موقعیت زنان در جامعه در دهۀ اخیــر تغییــرات و تحولات 

زیادی پیدا کرده اسـت. جامعۀ ما طی این سـال ها شــاهد 

حضــــــور فراگیر زنان در موقعیت های فراوان اجتماعی، 

فرهنگی و سیاسی بوده است. حضــــور روزافزون زنان در 

دستگاه های اجرایی و حتی حضور چشـمگیر آنان در آزمون 

دانشـــــگاه ها و پذیرفته شدن آنها در رشته های مختلف 

دانشگاهی، تصویری متفاوت از جامعۀ افغانسـتانی به دست 

می دهند. به نظر می رسد روند تحولات اجتماعی همچنان 

به سمت گسترش حضور و اهمیت نقش زنان پیش می رود. 

در چنین شرایطی، توجه به متغیر جنســیت و اینكه مســیر 

ارزش ها و نگرش های فرهنگی، با گســـترش حضــــور 

اجتماعی زنان به کدام سو می رود، پرسشــی کلیدی است. 

آیا حضـــور گســـتردة زنان به معنای تغییر جدی در حوز ة 

گرایش ها و باورهای رایج اجتماعی است؟

با ورود زنان  جامعۀ ما به عرصه های مختلف علمی، اداری، 

آموزشی، صـنعتی و حتی نظامی می توان انتظار داشـت که 

شرایط و موقعیت های جدیدی برای زنان پا به عرص ۀوجود 

گذارند و هریك از این موقعیت ها، سایر موقعیت ها یا نقش 

تبعیض در کار و شغل در مورد منع تبعیض در کار و استخدام 

مقررات ویژه ای را بیان داشـته ســت. از نظر ماده 1 مقاوله 

نامه که دولت ایران نیز در 17/2/1343 به آن ملحق شـده  ، 

تبعیض عبارت اسـت از: هر گونه تفاوت، محرومیت یا تقدم 

که بر پایه نژاد  ،رنگ  ، پوست  ، جنســـــی ت، مذهب، عقیده 

سـیاسـی و یا طبقه اجتماعی برقرار بوده و در امور مربوط به 

استخدام و اشتغال تســـــــاوی احتمال موفقیت و رعایت 

مسـاوات در شرایط سلوك با کارگر را به کلی از میان برده و 

یا بدان لطمه وارد سازد.

سپس مجمع عمومی ملل متحد در سـال 1967 در اعلامیه 

ای تحت عنوان اعلامیۀ رفع تبعیض از زنان، تساوی حقوق 

زنان را در حیات اقتصـادی و اجتماعی و به  ویژه عرصۀ بازار 

کار مورد تأکید قرار داد. در ســـال 1979 بر مبنای اعلامیۀ 

مزبور، کنوانســــیونی تحت عنوان «مقاوله نامه رفع کلیه 

اشكال تبعیض علیه زنان» به تصویب رسید که براساس آن 

هر نوع تفاوت، محرومیت و محدودیت مبتنی بر جنســیت 

که نتیجۀ آن به خطر افتادن حقوق انسانی در مورد زنان بود، 

.(428 تبعیض محسوب می شد (عراقی، 1367: 429  ـ

از طرف دیگر، سـازمان ملل متحد چندین کنفرانس جهانی 

را برای ترویج و تقویت حقوق زنان اختصـــاص داد. هدف 

تمامـی این کنفـرانس ها، ارائۀ راهبـردهایــی جهت ایجاد 

برابری حقیقی میان زنان و مردان در تمامی عرصه ها و رفع 

کلیۀ جلوه های تبعیض آمیز در مورد آنان بود.

برخی دیگر از معیارهای بین المللی مجموعاً حاوی مقررات 

حمایتی دیگری است که ، به موجب ، آن زنان در عین قبول 

مســئولیت های خانوادگی در امور اجتماعی و شغل خویش 

همانند مــردان از حمایت هایــی بــرخوردارند. ازجمله در 

چهارمین کنفرانس جهانی زنان در پكن در ســال 1995 بر 

اهمیت اقدامات ضروری برای تأمین پیشــرفت زنان تأکید 

شد و مشـــــارکت همه جانبۀ آنان در فرآیند توسعه، بهبود 

وضـــــعیت آنها در جامعه و فراهم کردن امكانات فزایندة 

آموزشــــی برای آنان مورد تأکید مجدد قرار گرفت (لوین، 

1377: 63ـ62).

امروزه این اصــل که زنان و مردان در تمامی جهات اعم از 

سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مساوی هسـتند در 

قوانین اساسی بسیاری از کشـورها ذکر گردیده است. اصل 

تســــــــاوی حقوق و وجایب زن و مرد در قانون اساسی 
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درآینده به عنوان سرپرست خانواده، آماده می سازند. به این 

ترتیب تفكیك شغل ها در همان اول زندگی توسـط خانواده 

به کودکان القا می شود و آنان برحسـب دختر یا پسـر بودن 

برای نقش پذیری اجتماعی خود در آینده تربیت می شـوند. 

این فرایند از طریق مكاتب و متون آموزشـی رســمی ادامه 

می یابد. 

به این ترتیب مجموعۀ آموزش های اولیه، الگوهای رفتاری 

وآموزش های رسمی ثانویه، ساختار تربیتی یك نســـل را 

پ یریزی کنند.کلیشـــه های جنســــیتی منعكس کنندة 

باورهای فرهنگی دربارة جنسیت است. این باورها آن چنان 

طی سـالیان در فرهنگ جامعه رسـوخ کرده و نهادینه شـده 

اسـت که به موازات تغییر دیدگاه های اجتماعی دربارة زن و 

مرد، تغییر پذیری آنها دشـوار اسـت. لذا ایجاد تغییر و تحول 

در نظام فكـری جامعه، نیاز به تغییـر تدریجـی در فـرهنگ 

سنتی و کلیش ههای جنسـیتی در جامعه دارد که توجه جدی 

مسؤولین امور، خبرگان وچیزفهمان کشور را می طلبند.
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های مختلف زنان در خانواده و اجتماع را تحت الشـعاع خود 

قرار دهند. این شرایط، زنان را علاوه بر نقش های همسری 

و مادری به ایفای نقش های جدید اجتماعی واداشـــــته و 

پذیرش مســـئولیت های اجتماعی را در کنار مســـئولیت 

همسرداری و خانه داری قرار داده است.

بررسی روابط و مناسبات درون خانواده نشان می دهد که، با 

زیر ســؤال رفتن پاره ای از ارزش ها و هنجارهای ســنتی، 

نقش زن با تغییراتی روبرو شده است و حاصـل این تغییرات 

بســط و توسعۀ زمینۀ فعالیت های اجتماعی اوست. اهمیت 

کار زنان در محیط خانوادگی، هـر چند علاوه بـر جنبه های 

اقتصــادی دارای آثار اجتماعی مثبت گوناگونی است، هنوز 

کاملاً شناخته نشـده است. ازاینرو،مســئولیت های آنان در 

خارج از کانون خانوادگی به حســـاب نمی آید و بار وظایف 

خانه داری را سـبك نمی سـازد و همین امر از جمله عوامل 

مهم نابرابری در تقسیم کار درون خانواده می گردد.

به رغم نابرابری موجود در تقســیم وظایف خانگی، افزایش 

روزافزون مشــارکت زنان در تأمین نیروی کار اجتماعی در 

خور توجه است. افزایش اشـتغال زنان از یك سـو، در تغییر 

الگوهای خانوادگی موثر اســـت و از ســــوی دیگر، تغییر 

الگوهای ناشی از تحولات ساختاری خانواده و نیز بازتاب آن 

در مناسبات اجتماعی را آشكار می سازد. این واقعیتی اسـت 

که جامعه ما، از یك سو، با فشـــار الگوهای فرهنگی سنت 

مدارانه در زمینۀ نقش های زن و مرد و تقسـیم کار مبتنی بر 

جنسیت روبروست و از سوی دیگر، مشـارکت بیش از پیش 

زنان در مســـئولیت ها و مشــــكلات زندگی خانوادگی و 

پذیرش نقش های اقتصادی و اجتماعی گسترده تر از جانب 

آنان را می طلبد.

هر چند اشــــتغال زنان، به مرور زمان تا حدودی در جامعه 

پذیرفته شــــده اســــت، آن تحول فرهنگی که برقراری 

هماهنگی میان این اشتغال و تقسیم وظایف و مسئولیت ها 

در حوزة خانواده را ایجاب می کند، چنان که باید و شــــاید 

تحقق نیافته است. 

نتیج هگیری

غالباً در فرایند جامعه پذیری، کودکان نقش های جنسـیتی 

خود را به طور سـریع و موثر فرامی گیرند. خانواده ها از ابتدا 

دختران را برای دســــتیابی به نقش خود به عنوان یك زن 

آموزش  می دهند و پسـران را برای قبول نقش مردانۀ خود 
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زنان و بیان چـرایـی تفاوت ارث زن و مـرد در پــی آنیم که 

بدانیم عوامل محرومیت زنان از میراث درکشور ما چیست؟

کلید واژگان: ارث، موجبات، موانع، مراتب، جهل، رسـوم، 

زن.

تعریف ارث

ارث در لغت به معنای مالی اسـت که از متوفی باقی مانده و 

در اصــطلاح انتقال دارایی شــخص متوفی به بازماندگان 

م یباشــــــد که این امر بدون اراده متوفی و بازماندگان او 

صـــــورت م یگیرد. معنای دیگر آن انتقال غیر قرار دادی 

چیزی ازشـخص به شـخص دیگراسـت، فقها به پیروی از 

قرآن کریم از ارث به فریضه و فرض نیز تعبیر کرده اند.

برخی اصطلاحات حقوقی در خصوص ارث

 مُتَوَفّی : کسی که فوت کرده است.

 تَرَکه : مالی است که از متوفی باقی مانده است.

 وارث : شخصی است که از متوفی ارث می برد.

 نَسَب : عبارت از ارتباط و اتصال فردی به دیگری به ولادت 

شرعی.

خویشـان نسـبی : عبارت است از وابســتگی شخصــی به 

شخص دیگر از طریق ولادت چه مستقیم باشد مانند رابطه 

پسر و مادر چه با واسطه باشد مانند رابطه برادر که به واسطه 

چكیده

یکی از حقوق مســـــلم زنان حق ارث می باشدکه طبق 

صریح قرآن کریم برای آنان ثابت است ، هیچ کســـــــی 

نم یتواند دختران را از طبقات ورثه جدا نمایند و ســــهمی 

برای آنان در نظر نگیرند، اما متأسفانه درکشور افغانستان به 

خاطر جهالت و رســم و رواج های غلط همانطوریكه برخی 

حقوق خانوادگی و مدنی آنان نادیده گرفته می شـوند از این 

مهم شرعی و قانونی نیز چشـم پوشی می شود، حتی گاهی 

با دعوی و مطالبه زنان در قبال این حق مســــــلم شان با 

اسـتدلال های بیهود هی از جانب مردان مبنی بر اینكه هیچ 

دختر میراث نگرفته؛ و رواج نیسـت؛ و یا آنكه وصیت نكرده 

به دادن میـراث به دختــران؛ به راحتــی مانع دریافت حق 

قانونی آنان می شوند.

مسأله اساسی این است  که جامعه اسلامی افغانستان که با 

وصف آنكه یك کشـور مذهبی و سنتی است؛ چرا این حكم 

صریح قرآن را به ساده گی درجامعه ما تعطیل نموده است و 

عملا زنان از حق الارث با آنكه کســـی منكر آن نیســـت 

محروم گردیده است؟

دراین نوشـتار با توضــیح برخی مفاهیم مرتبط به میراث، و 

دیدگاه جوامع غیر اسلامی و دیدگاه اسـلام، در رابطه با ارث 

جاوید سروری

استاد حوزه

بررسی تحلیلی عوامل محرومیت

زنان از ارث

در جامعه افغانستان
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می برد. و بقیه دارایی شــوهر او همانند ترکه بی وارث،  به 

دولت داده می شود.

 در مورد جنین اگـر جنین دنیا بیاید و فقط  یك گـریه کند و 

بمیرد ارث می برد و تا زمانیكه دنیا نیامده موروثی بمیـرد در 

آن هنگام که تقســیم ما تَرَك می کنند سهم یك پســر را 

برای او کنار می گذارند.

طبق ماده 2006 قانون مدنی افغانستان اولاد مادری اعم از 

پســـر و دختر در صورتیكه تنها یك فرد باشد، حصــــه او 

سدس(یك ششم) و در حالیكه متعدد باشند حصـۀ آنها ثلث 

می باشد، ذکور و اناث آنها در تقسیم برابر اند.

در حالت دوم اگر ذوی الفروض تمام متروکه را در بر گیرد یا 

اولاد مادری ، برادر یا برادران عینی، بصــــورت جداگانه یا 

همراه با خواهر یا خواهران عینی، شریك میشـوند و در بین 

آنها ثلث به ترتیب فوق تقسیم م یشود.

طبق ماده2007 قانون مدنی افغانسـتان زوجه گر چه مطلقه 

رجعی باشد در صـورتیكه 

شوهر در حال بقای عدت 

او وفات نمایـد، یا زوجات 

در صورت نداشـتن اولاد 

یا اولاد پســـــر گر چه 

مـراتب او تنــزیل نمای د، 

چهارم حصـه میراث ودر 

صــــورت وجود اولاد یا 

اولاد پسـر گر چه مراتب 

تنزیل کند هشـتم حصـۀ 

میراث را مســــــتحق 

میشـــوند. مطلقه طلاق 

بائن در معــــرض موت 

حكم زوجه را دارد ، مشــروط براینكه زوجه بر طلاق راضی 

نبوده وطلاق کننده در همان مرض بمیـرد و مطلقه هنوز در 

عدت باشد .

ماده 2008 قانون مدنـــی: دختـــران با رعایت حكم ماده 

(2019 ) این قانون حسب ذیل مستحق میراث میگردند:

1یك دختر نصـــف دو یا بیشــــتر ازاّن ثلثان میراث را  -  

مستحق م یگردند.

-2دختران پسـر در حال نداشتن دختر یا دختر پســر که از   

حیث درجه از وی بالاتر باشد ، مسـتحق میراث مندرج فقره 

پدر با یكدیگر خویشاوند هستند.

خویشان سببی : خویشاوندی بین دو نفر که در اثر ازدواج به 

وجود م یآید. مثل رابطه داماد با مادر همسر یا خواهر زن.

مراتب ارث درفقه وقانون

اشخاصی که به موجب نسـب ارث م یبرند درفقه اسلامی و 

قانون مدنی افغانستان سه طبقه ا ند:

 طبقه اول : پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.

 طبقه دوم : اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنان.

 طبقه سوم : عمه ها و عموها و خاله ها و دایی ها و فرزندان 

آنان.

 اگر طبقه اول زنده باشد طبقه دوم ارث نمی برند و همچنین 

اگر طبقه دوم فقط زنده باشـد طبقه ســوم ارث نم یبرند به 

عنوان مثال شخصـــی م یمیرد و دو سال پس از او پدرش 

م یمیرد بنابراین فرزند وی دیگر ارث از پدر بزرگ نمی برد. 

ارث زن ازشـوهر: زن از 

شوهر در صورت داشتن 

فرزند یك هشــتم ارث 

مـی بــرد وچنانچه آن 

مرد ســـــــه یا چهار 

همســرعقد دائم داشته 

باشــد فقط همین یك 

هشتم بین آنان تقسـیم 

می شــــود.و اگرزن از 

شوهرش فرزند نداشـته 

باشــد یك چهارم ارث 

می برد و همچنین اگـر 

چند همسر داشته، فقط 

همین یك چهارم میان 

زنان تقسـیم می شود . و زنی که در اثر ازدواج منقطعه علقه 

زوجیت دارد از همسـر متوفایش ارث نمی برد و اراده شوهر 

چنانچه اینگونه باشد که همســرش صیغه اوست ارث از او 

ببرد اثر قانونی ندارد.

 ارث مرد از زن : مرد از زن در صورتی که زن فرزند نداشـته 

باشد یك دوم ارث می برد و در صورتی که زن فرزند داشـته 

باشـــــد یك چهارم ارث می برد. و اگر زن بمیرد  و وارث 

نداشته باشد شوهر تمام ترکه زن را به ارث می برد. ولی اگر 

شوهر بمیرد و وارث نداشته باشد زن همان نصــیب خود را 

مهم ترین بد بختی جامعه ما جهل وب یســـوادی 

است که جلو رشد و ترقی کشـــــور ما را گرفته است ، 

جهالت و نادانی نه تنها باعث جنگ های خانمانسـوز در این 

چند دهه گردید، بلكه موجب محرومیت های حقوقـی زیادی 

نیز گردیده که در این میان زنان از بسـیاری حقوق مســلم 

انسـانی مانند تعلیم، کار و اشتغال و...محروم گردیده است. 

از این میان از حق الارث که یكی از ضـــروری ترین حقوق 

آنان درقرآن کریم م یباشـــد از طرف مردان عملا محروم 

گردید، که در این باب نا آگاهی زنان از حقوق حقه شــــان 

نقش مهمــــی را در راندن آنان از جمع ورثه دارد و باعث 

تقویت این چش مپوشی از سهم ارثی آنان گردیده است. 
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موانع ارث

از اموری که مانع ارث می شود قتل است، اگر کسـی مورَّث 

خود را به طور عمدی بكشد از ارث محروم می شود در لعان 

زن و شــوهر از یكدیگر ارث نمی برند فرزندی هم که مورد 

نفی و لعان پدرخود واقع شــــده از او ارث نمی برد. در این 

حالت پدر فرزندی را که در زمان زوجیت با همسرش به دنیا 

آمده از خود نفی می کند و او رافرزند خود نمـی داند و تحت 

شرایطی شرعی مراسم لعان برگزار میشـود رابطه وارث بین 

فرزند و پدر به وجود نخواهد آمد فرزند نا مشـــروع از پدر و 

مادرارث نمی برد گاهی به خاطر بروز مانعی ســــهم وارث  

ازحد اعلی به حد ادنـی تنـزل مـی کند به عنوان مثال وجود 

فرزند، موجب کاهش سهم شوهر از نصـف به یك چهارم و 

سهم زن از یك چهارم به یك هشــتم می شود. فقها از این 

نوع مانع به حجب نقصان تعبیر کرده اند. اگرکسی فوت کرد 

و ازخود مالی به جا گذاشت پس از برداشت هزینه های کفن 

و دفن میت و تجهیز آن مانند سدر کافور هزینه حمل جنازه 

...باقی مانده بین وراث تقسیم م یشوند.

بررسی میراث زنان ازمنظرفقه اسلامی 

با نگاه جزئی و ظاهری در خصـوص تقسـیم ارث بین زن و 

مرد، زن ســهم کمتری از مرد م یبرد، اما این نگاه ناقص و 

سطحی است و در یك نگاه جامع به قوانین اقتصادی اسلام 

به زن و مرد ممكن است احسـاس شود که شاید در مجموع 

محبت بیشـــتری به زن شده است، زیرا مرد در برابر همین 

یك امتیاز ارثی همه مسؤولیت های اقتصـادی به شانه اش 

نهاده شده است. او باید اولا نیازمندی های شخصـی خود و 

نفقه همسرش را تامین کند و نیز هزینه های فرزندان وحتی 

والدین ناتوان به عهده او م یباشـــــد، علاوه بر همه اینها 

مهری های هم به همســرش دهد در حالی که هر دو در بهره 

وری جنســـی از یكدیگر شریك اند؛ قطعا آن مقدار میراث 

افزوده اصلا برای این همه هزینه کافی نبوده و باید معمولا 

مرد چند برابر آن سـهم الارث اضـافه کار کند، در حالی که 

زن نه تنها هیچ وظیفه ای در تامین نیازهای دیگــــــران 

(شوهر، فرزندان، والدین، مهریه) برعهده اش نیســت بلكه 

حتی مخارج شـخص خودش را بر عهده اش ندارد، در واقع 

همان ســهم الارث یك دوم هم که به او می رســد کاملا 

اضافه بر نیازهای رایج اقتصـادی اوست. مدعیان تســاوی 

فوق میگردند، دختران پسـر یكی باشند یا بیشـتر از آّن ، در 

صورت موجودیت دختر یا دختر پســـر که در درجه بالاتر از 

وی قرار داشته باشد ، مســـتحق ششـــم حصـــه میراث 

م یگردند.

ماده 2009 قانون مدنی افغانســــــتان : خواهران عینی با 

رعایت حكم مواد (2091 و2020 ) این قانون حســـب اّتی 

مستحق میراث می باشند:

 -1یك خواهر عینی نصف و دو یا بیشـتر از اّن ثلثان میراث 

را مستحق می گردند.

 -2خواهران پدری در حال نداشتن خواهر عینی ،حصــص 

مندرج فقره فوق را و با موجودیت یك خواهر عینی، ششــم 

حصـه میراث را مسـتحق میشــوند. اعم از اینكه خواهران 

پدری یك نفرباشد یا بیشتر از اّن.

ماده  2010 قانون مدنـــی : مادر با موجودیت اولاد یا اولاد 

پســـر گر چه مراتب او تنزیل نماید. یاد و یا بیشـــتر از دو 

برادران و خواهران عینی باشــــــند یا پدری یا مادری و یا 

مختلط ششــم حصــه میراث را و در غیر از این احوال ثلث 

میراث کل ترکه را مستحق میشـود، باستثنای حالتیكه تنها 

با یكی از زوجین و پدر یكجا شود، درین حالت ثلث باقیمانده 

ترکه را بعد از حصه زوج یا زوجه مستحق م یشود.

جده صـحیحه به مادر یكی از والدین یا جد صـحیح اطلاق 

م یشــود،گر چه مراتب بالا رود، جده یكی باشـــدیامتعدد  

مســتحق ششــم حصــه میراث می باشند ودر بین آنها به 

صورت مساوی تقسیم م یگردد.[1]

موجبات انتقال ارث 

اگر متوفی مالی به جا مانده باشـــد باید بین موروث و وارث 

رابط هی خویشـــــــاوندی وجود داشته باشد این قرابت و 

خویشــاوندی ممكن است سببی یا نســبی باشد در رابطه 

نســبی ارث به وارث تعلق می گیرد در رابطه سببی زوجیت 

دائم موجب ارث می شود. درخصـــوص این موضوع نكات 

ذیل نیز لازم به یادآوری می باشند:

موروث فوت کرده باشد و وارث در زمان مرگ او زنده باشد.

جنینی که در شكم مادر است به شرط آنكه زنده متولد شـود 

از موروث خود ارث خواهد برد.

وارث مســـــلمان از موروث کافر ارث می برد ولی کافر از 

مسلمان ارث نمی برد.
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بودن ارث مرد نســبت به زن آن است که نفقه زن بر عهده 

مرد اســــت؛ یعنى مرد علاوه بر این که باید مخارج خود را 

تأمین کند، موظف اسـت هزینه زندگى زن و فرزندان را هم 

تأمین نماید. از سـوى دیگر، مرد دهنده مهریه و زن گیرنده 

آن است. 

در واقع مــ ىتوان ادعا کــرد که آنچه زن از ارث و مهــریه 

نصــــیبش م ىشود، پ سانداز او قرار م ىگیرد، در حالى که 

سهم الارث مرد، صرف مخارج زندگى خود و همســـــر و 

فرزندانش م ىشود. علاوه بر این، در شـرع اسـلام، تكالیفى 

برعهده مرد گذاشته شده است که مســـــتلزم صرف مال 

م ىباشد؛ مانند هزین ههایى که مرد باید در راه جهاد بپردازد و 

یا جایى که یكى از بستگان، به صورت خطایى مرتكب قتل 

یا جرحى شـود، مرد به عنوان عاقله، در پرداخت دیه مقتول، 

مســئولیت دارد، در حالى که زن هیچ مســـئولیتى در این 

زمین هها ندارد. گرچه به ظاهر، سـهم مرد دو برابر سـهم زن 

اســـت، لكن در عمل بهره واقعى او از ثرو تهاى جامعه به 

مراتب کمتر از زن اســـــت. چه این که مرد در مقابل ارث 

زیادترى که م ىگیرد، مسئولی تهاى مالى سنگی نترى نیز 

بر دوش دارد. در یك کلام مـ ىتوان گفت: علت تفاوت ارث 

زن و مرد به دلیل ایجاد توازن و تعادل میان حقوق و تكالیف 

هر یك از انان است

پاسخ تفصیلی: قبل از پرداختن به جواب سـؤال، لازم به 

تذکر است که قاعده دو برابر بودن سهم مرد نسـبت به زن، 

یك قاعده کلى نیست، بلكه در شرع و قانون، مواردى وجود 

دارد که در ارث بردن، فرقى میان زن و مرد نیست؛ مانند پدر 

و مادر میت که هر دو به صورت مســــاوى ارث م ىبرند و 

فرقى بین آنها وجود ندارد.

از دیرباز، این سؤال مطرح بوده است که چرا ارث زن نصـف 

ارث مرد است و آیا این نوعى تبعیض به نفع مردان نیسـت؟ 

در روایتى از امام صاد ق (ع) سـؤال م ىشـود که چرا زن که 

ضعی فتر است و احتیاج به حمایت بیشترى دارد، باید از ارث 

یك ســهم داشــته باشــد و مرد که از حیث قواى بدنى و 

جســـمانى قو ىتر از اوست، باید دو سهم از میراث میت را 

تصــاحب نماید؟ امام (ع) در پاسخ م ىفرماید: به دلیل این 

که مرد تكالیف بیشــــترى داشته و مســـــئولی ت هاى 

سنگی نترى بر دوش دارد. مرد باید به جهاد برود و مخارجى 

را در این زمینه متحمل شود، مرد باید علاوه بر مخارج خود، 

مرد و زن در ارث و همه حقوق دیگـر از این نكته غافلند که 

اگر سهم الارث زن به اندکی افزایش، مســاوی مرد گردد و 

متقابلا زن موظف م یشود که وظایف اقتصــادی هم چون 

مرد داشته باشـد، در این صـورت نه تنها تمام هزینه زندگی 

خودش را باید با همین افــزایش اندك تامین نماید، بلكه از 

زندگی راحت به صحنه پرهزینه و پر درد سـر منتقل خواهد 

شـد. با توضـیحات فوق روشــن شــد که اگر تمام قوانین 

اقتصــادی نظام اسلامی  در مورد زن و مرد اعم از میراث و 

نفقه و مهرو... باهم به صــورت یك مجموعه در نظر گرفته 

شود، احســــاس خواهد شد که نه تنها عادلانه ترین بلكه 

مهربانانه ترین جهت گیری به زن در قانون اســـلام انجام 

گرفته است. 

در نتیجه باید گفت : سرنوشـت ارث بری زن در طول تاریخ 

همیشــه دچار افت و خیز وافراط وتفریط ها بوده و هیچ گاه 

ظوابط حكیمان های برای این موضــوع دربین حكومت ها و 

آیین ها تدوین نشـد اما حقوق زن همیشــه در اسلام مورد 

توجه قرار گرفته است.

مواردی که زن همتای مرد ارث می برد عبارت است از: پدر 

و مادر میت در صـورتی که میت فرزند داشـته باشـد که هر 

کدام از ابوین یك ششـم می برند و سهم پدر در خصــوص 

فرض مزبور از مال فرزند بیشتر از سهم مادر نیست.

کلاله مادری یعنــی بــرادر و خواهــری میت که به اندازه 

مسـاوی ارث می برند نه با تفاوت بطوری که خواهر مادری 

میت معادل سـهم برادر او ارث می برد نه کمتر از آن، کلاله 

مادری است یعنی خواهر مادری با برادر مادری.

مواردی که زن کمتر از مرد ارث می بـرد مانند: دختـر که از 

پســــــر و کلاله پدری و مادر یعنی برادر و خواهر پدری و 

مادری میت که در این صورت زن (یعنی خواهر میت)نصف 

سهم مرد(یعنی برادر میت) ارث می برد.

مواردی که سهم زن بیشــــتر از سهم مرد می باشد مانند: 

موردی که میت غیر از پدر و دختر وارث دیگری نداشــــته 

باشد که در اینجا پدر یك ششم و دختر بیش از آن می برد و 

همچنین میتی دارای نوه باشــــد و فرزند های او در زمان 

حیات وی مرده باشند که در اینجا نوه پسـری سهم بیشــتر 

ونوه دختری سهم کمتری می برد.

چرا ارث زن نصف ارث مرد است؟

به صـــورت اجمالی می توان گفت: یكی از علت های زیاد 
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که از طــریق ارث، تدریجاً در میان زنان و مـــردان جهان 

(دختران و پسـران) تقســیم گردد، از این مبلغ 20 میلیارد 

تومان سـهم مردان و 10 میلیارد تومان سـهم زنان اســت. 

زنان مطابق معمول ازدواج م ىکنند و هزینه زندگى آنان بـر 

دوش مردان خواهد بود و به همین دلیل، زنان م ىتوانند ده 

میلیارد تومان خود را پس انداز کنند و در بیست میلیارد سهم 

مردان عملاً شریك خواهند شد؛ زیرا سـهم مرد، خرج زن و 

فرزندان م ىشود، پس در واقع، نیمى از سـهم مردان که ده 

میلیارد تومان م ىشود، مصــرف زنان خواهد شد. با اضافه 

کــردن این مبلغ به ده میلیاردى که زنان پس انداز کــرده 

بودند، در مجموع صاحب اختیار بیست میلیارد خواهند 

با توجه به مطالب ذکر شده م ىتوان علل نصــف 

بودن ارث زن را در سه بخش خلاصه نمود:

الف. مهریه: هنگام انعقاد عقد ازدواج، مرد مكلف اســت 

مهری هاى مناسب براى زن در نظر بگیرد که هر وقت زن آن 

را مطالبه نمود، باید مهریه را در اختیار او قـرار دهد. در غیـر 

ای نصورت زن هیچ وظیف هاى نسـبت به تمكین در مقابل 

شوهر ندارد. پس، از ابتداى شروع زندگى، مرد شـرعاً مكلف 

است مهری هاى براى زن مقرر دارد و این یكى از عللى اسـت 

که در برخى سخنان اهل بی ت(ع) به آن اشاره شده است

ب. نفقه: در زندگى زناشـویى، مرد مكلف اسـت علاوه بر 

تأمین مخارج زندگـى خود، مخارج زن و فـرزندان را نیـز به 

عهده بگیرد، تأمین خوراك، پوشاك و مســـكن متناسب با 

شــأن زن از جمله وظایف مرد اســـت. زن حتى اگر ثروت 

کلانى هم داشته باشد، هیچ مســـــئولیتى در زمینه تأمین 

مخارج خود و فرزندانش ندارد. زن نه تنها هیچ بار مالى را در 

زندگى زناشویى بر دوش نم ىکشـد، بلكه در صورت تمایل 

حق دارد در قبال کارهاى معمول خود در منــــزل از قبیل 

شیردادن و پخت و پز و... از شوهر خود اجرت دریافت دارد.

ج. وظایف ویژه مرد: مســؤولی تهاى سنگینى برعهده 

مرد گذاشته شده است که زن از آن معاف اسـت؛ مانند جهاد 

در راه خدا و.... مرد باید با مال و جان خود جهاد کند. چنانچه 

در آیات قرآن جهاد با مال مقدم بر جهاد با جان اســت. مرد 

باید هزین ه هاى مربوط به جهاد را خود پرداخت نماید[9] در 

جنایاتى که خویشـاوندان باید دیه را بپردازند، زن از پرداخت 

دیه و همیارى در این امر معاف شده است

مخارج زندگى همسـر خود را نیز تأمین نماید. مرد در ردیف 

عاقله است و باید در جنایت خطایى بستگان خود، با پرداخت 

مال، معاونت نماید در حالى که زن چنین وظایفى را ندا

در روایت دیگرى از امام صادق (ع) بر این نكته تأکید شـده 

که پرداخت مهریه از سوى مرد به زن، جبران نقصــان ارث 

زن است.[3] 

آنچه در اسلام در باب ارث بیان شده، در واقع انقلابى به نفع 

زنان اســت. در جاهلیت، زن و دختران میت از ارث محروم 

بودند و تمامى میراث میت به پســــران او انتقال م ىیافت، 

لكن اسـلام قوانین جاهلى را باطل نمود]4] و زن را در زمره 

وراث میت قـــــرار داده و به زن از همان ابتدا، در تملك و 

تصـرف در اموال، استقلال اعطا نمود، امرى که به تازگى و 

در دو قرن اخیر به تدریج وارد قوانین کشـــورهاى اروپایى 

شد.

با این که در ظاهر ارث مرد دو برابر ارث زن است، اما با دقت 

بیشـــــتر روشن م ىشود که از یك نظر، ارث زنان دو برابر 

مردان است و این به خاطر حمایتى است که اسلام از حقوق 

زن کرده است.

وظایفى که بر عهده مردان گذارده شده، موجب م ىشـود در 

عمل، نیمى از در آمد آنان صرف زنان گردد. مرد باید هزینه 

زندگى همسر خود را طبق نیازمندى او از مسـكن و پوشاك 

و خوراك و ســـــــایر لوازم بپردازد و هزینه زندگى خود و 

فرزندان نیز بر عهده اوست. حتى اگر شـأن زن و موقعیت او 

اقتضــــا کند تا خدمتكارى را استخدام نماید و خودش هم 

توان مالى پرداخت مزد او را داشـته باشــد، باز هم پرداخت 

حقوق و مزد خدمتكار برعهده مرد است.]5]

با این توضیحات، مشـخص م ىشود که زیاد بودن ارث زن، 

لازمه توازن و تعادل میان ثروت زن و مرد اســـت و در این 

میان اگر اعتراضى هســــــت باید از سوى مردان باشد نه 

زنان.]6]

در مقابل وظایفـى که مـرد بــرعهده دارد، زن از پــرداخت 

هرگونه هزین هاى معاف است و حتى نسبت به تأمین مخارج 

خود از قبیل پوشاك و خوراك و... هی چگونه مســــئولیتى 

ندارد، لذا در عمل، این زن است که سهم بیشترى از اموال را 

در اختیار م ىگیرد. در تفسیر نمونه، مثالى بیان شده که براى 

روشن شدن موضوع مفید است و آن این که اگر فرض کنیم 

مجموع ثرو ت هاى موجود در دنیا3 0 میلیارد تومان باشـد 
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چنانچه بیان گردید اســـلام بهترین حقوق را برای زنان در 

رابطه به میراث آنان درنظر گرفته، درحقیقت اسلام زن را از 

اســـــارت و بردگی،(که گاه زن خود به عنوان جزء ترکه و 

میراث می گردید و یكی از ورثه های مرد وی را تصـــاحب 

می شد) نجات داده وزن را همسـان مرد صاحب اختیار قرار 

داد.

در کشـور ما، از دیر باز ارث بردن زنان را درنظر نم یگیرند و 

معمول نمی باشــد در اکثر موارد دختران متوفی بدون آنكه 

سـهم برای آنان وصـیت شـده باشـد برای آنكه ترکه برای 

برادران حلال گردد حق شان را هبه می نمایند، که اگر واقعا 

آنان سـهم شـان را مطالبه نمایند نیز چیزی به آنها پرداخت 

نم یگردد؛ لذاســـــــت که بدانیم چرا زنان از ارث محروم 

م یگردد، بنا برآنچه در جامعه، خود شاهد آن هســــتم که 

کسی به دختران میراث نمی دهند.

 جهت ریشه یابی عوامل زیر را می توان از دلایل محرومیت 

دختران از سهم الارث آنان به شمار آورد :

جهل وب یسوادی جامعه

مهم ترین بد بختی جامعه ما جهل وب یسوادی است که جلو 

رشد و ترقی کشور ما را گرفته است ، جهالت و نادانی نه تنها 

باعث جنگ های خانمانســوز در این چند دهه گردید، بلكه 

موجب محرومیت های حقوقی زیادی نیز گردیده که در این 

میان زنان از بسیاری حقوق مسلم انسانی مانند تعلیم، کار و 

اشـتغال و...محروم گردیده اسـت. از این میان از حق الارث 

که یكی از ضروری ترین حقوق آنان درقرآن کریم م یباشد 

از طرف مردان عملا محروم گردید، که در این باب نا آگاهی 

زنان از حقوق حقه شان نقش مهمی را در راندن آنان از جمع 

ورثه دارد و باعث تقویت این چشـ مپوشی از سهم ارثی آنان 

گردیده است. زیرا که اکثراً هیچ دختری برای گرفتن میراث 

با ســـایر ورثه دعوی نكرده و به این محرومیت بدون آنكه 

بدانند از طرف خانواده پدر نادیده گرفته شـده راضــی بوده 

اندکه اگر احیاناً برخی آ نهم بســــیار کم اتفاق می افتدکه 

دختری در قبال میراث پدر با بـرادران خود دعوی نماید ، که 

در این صورت به صرف آنكه می گوید رسم نیســـــت که 

دختری میراث بگیرد بر محرومیت آنان از میراث فیصـــله 

م یگردید، بنا بـراین نتیجه مـی گیـریم که یكـی از عوامل 

ندادن میراث به زنان نا آگاهی آنان از حقوق شان می باشد.

مشكل دیگر سفارش پدران راجع به اموال آنان بعد از مرگ 

ملاحظه م ىشود که اسلام نخواسته است به نفع زن و علیه 

مرد یا به نفع مرد و علیه زن قانونى وضــع کند. اســلام نه 

جانبدار مرد اســت و نه جانبدار زن، اســلام در قوانین خود 

ســعادت مرد و زن و فرزندانى که باید در دامن آنها پرورش 

یابند و نیز سعادت جامعه بشریت را در نظر گرفته است.]10] 

به هر حال، اسلام بر اساس وظایف و تعهدات اقتصــادى و 

مالى که براى مرد در نظر گرفته است، اقدام به تقسیم ثروت 

در مواضع مختلف و از جمله ارث نموده و هیچ تبعیضــى در 

این مقوله قابل ادعا نیســــت. از طرفى، مجموعه قواعد و 

مقرراتى که در مورد زن و مرد در اسـلام وجود دارد، ایجاب 

م ىکند که قوانین آن در باب ارث و... به شكل خاصى باشد 

و این امر نم ىتواند محل اشـكال به قوانین مدنى اســلام 

باش

در نهایت ممكن اسـت گفته شـود که اگر چنین اســت که 

مخارج زن برعهده مرد است، پس زن را چه حاجتى است به 

داشتن ثروت و اندوخته؟ 

در جواب مــ ىتوان گفت: مهــریه و ارث زن به عنوان پس 

اندازى است براى آیند ه اش که اگر احیاناً از همسر خود جدا 

شد و یا همســـرش فوت کرد، براى اداره زندگى خود پس 

اندازى داشــته باشد]11] و در کمال آرامش و عزت نفس 

ادامه زندگى دهد

اما این که نفقه زن بر عهده مرد است، براى آن است که زن 

بدون دل مشــــغولى و دغدغه خاطر، به پرورش فرزندانى 

برومند و کارآمد بـراى جامعه بپـردازد و حـرارت و گـرماى 

کانون خانواده را که اصل ىترین هســــته اجتماع م ىباشد، 

تأمین کند

در خاتمه توجه خواننده عزیز را به این نكته معطوف م ىدارد 

که هرگاه در اثر شرایط خاصى حمایت بیشــــترى از زن یا 

دختر، ضـرورى به نظر آید، در چنین مواقعى صـاحب مال با 

اتخاذ تدابیرى که در شــرع مقدس آمده اســـت، م ىتواند 

حمایت لازم را از فرد مذکور به عمل آورد؛ بدین معنا که اگر 

پدرى احیاناً حمایت بیشــــــترى از دختر خود را ضرورى 

تشخیص دهد م ىتواند در ایام حیات خود، قسـمتى از اموال 

خود را به او هـــبه نماید یا این که از محل ثلث اموال خود، 

مبلغى بیش از سـهم الارث را از باب وصــیت به دختر خود 

اختصاص ده

عوامل محرومیت زنان ازحق الارث درافغانستان
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دارد؛ اما تطبیق نم یگردد؛ که در این عرصــه محاکم ما نیز 

مسـئولیت بزرگ دارد وراه حل این مشـكل به نظر می رسد 

بالا بردن ســـطح آگاهی خانواده ها در بخش حقوق آنان و 

تطبیق قوانین شرعی و انقلاب فرهنگی جهت محو ذهنیت 

مرد سالاری و تغییر محیط اجتماعی باشد.

منابع وپ ینوشت

[1]قانون مدنی، افغانســتان، فصــل اول، انتقال ملكیت به 

سبب وفات ، مواد2010-2006)

 [2]حر عاملى، وسائل الشــــیعۀ، ج 26، ص 93، آل البیت؛ 

شـــیخ طوســـى، تهذیب الاحكام، ج 9، ص174 و 275، 

دارالكتب الاسلامیۀ؛ الكافى، ج 7، ص 85.

 [3]شیخ صدوق، علل الشــــرایع، ج 2، ص 57. دار الكتب 

الاسلامیۀ، 1365.

]ابوالفتح رازى، تفســیر روض الجنان، ج 10، ص 268،  4 ]  

بنیاد پژوه شهاى اسلامى آستان قدس رضوى 

 [5]مریم ساوجى، حقوق زن در اسـلام و خانواده، ص 113، 

چاپ دوم، مجرد، 1371.

 [6]محمد حسـین، فضــل االله، نقش و جایگاه زن درحقوق 

اسلامى، ترجمه، عبدالهادى، فقهى زاده، نشــر دادگســتر، 

ص23.

[7]مكارم شیرازی، ناصر، تفســــــــیر نمونه، دار الكتب   

الاسلامیۀ، ج 3، ص 288.

 [8]محمد بن رضا، القمى المشهدى، کنز الدقائق، ج 3، ص 

343، چاپ وزارت ارشاد.

 [9]قاضـى طباطبائى، تحقیق در ارث زن از دارایى شـوهر، 

میهن، 1353، ص 143.

 [10]مطهرى مرتضــــى ، نظام حقوقى زن در اسلام، ص 

253، نشر فرهنگ اسلامى، چاپ اول، 1353.

 [11]طالقانى ســید محمود، پرتویى از قرآن، ج 6، ص 90، 

نشر تهران، شرکت سهامى انتشار.

اسـت که دراین موضـوع بی خبری آنان از احكام وصــیت 

سـبب محرومیت دختران و زنان از میراث می گردد؛ معمولاً 

در وصیت به زنان سهم قانونی آنها در نظر گرفته نمی شود ؛ 

این در حالی است که اسـلام در باب وصـیت می فرماید که 

صرف به اندازه ثلث اموالش می تواند وصیت نماید ومازاد بر 

آن نفاذ وصیت منوط به اجازه ورثه می باشد بنا بر این کسی 

نمی تواند به عنوان وصیت دختران و یا زنش را از میراث بی 

بهره سازد.

رسم ورواج های ناپسند

یکی از عوامل بها ندادن به میراث زنان رسـم و رواج های 

ناپســـند می باشد، در کشــــور ما رسم بر این است که به 

دختران در صورتیكه پسر داشته باشد میراث نمی دهند، این 

محدودیت فرهنگی و محیط اجتماعی کشــــــور ما موانع 

زیادی را در راه رسـیدن به یك جامعه مترقی وپویا را فراهم 

نموده است شاید دلیل این رواج ناپســـــــند این است که 

دختران چون شـــــوهر می نمایند و نیازی های مالی او را 

شوهر تامین می کند، این رسم حكم قانون را به خود گرفته 

است، در حالیكه زنان دارای میراث و مال مسـتقل اگر باشد 

در اغلب موارد محتاج شــوهر نبوده و زندگی ســرفرازی را 

خواهد داشت، برای این سنت شكنی به نظر می رسـد زمان 

زیادی را می خواهد تا این رسم ناپســند که حق انســانی و 

اسلامی زنان را پایمال می کنند، از بین برده و ریشـــه کن 

کرد.

روحیه مرد سالاری

جامعه مردسالار و پدر شاهی افغانسـتان ، می کوشد تا زنان 

را طبق علایق و سلیقه های شخصـی خود در اختیار داشته 

باشـد که این امر سـبب سـلب اختیار از زنان، حتی در مورد 

حقوق آنان می گردد، این درحالی اســت که با زنان رفتار نا 

مناسب انســــانی می گردد، که اغلب به برخورد فزیكی و 

تحریم حقوق انسانی آنان منجر می گردد .

نتیـجـه 

در پایان به این نتیجه می رســـــیم که محرومیت زنان از 

میراث معلول کم توجهی مردان در ارتباط احكام شـــرعی 

میراث زنان می باشـد که این محروم نمودن زنان و دختران 

از میراث طبق احكام شـریعت تعدی از حدود الهی شـمرده 

م یشود و متاسفانه در کشور ما با آنكه قوانین اسلامی وجود 
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اجتماعی، اقتصـــادی و... شكل و الگوی خاص خود را می 

بخشد. فرهنگ مجموعه ی عناصر غیر مادی از جهان بینی 

تا نظام ارزش های اخلاقی، آداب و رســـوم و گرایش های 

سـیاسـی و علایق زیباشـناسـانه اســت. رفتار هر فرد تابع 

فرهنگ او نسبت به امور مختلف است. با این تعریف ناگفته 

پیداســـت که فرهنگ فرد و گروه های اجتماعی و به طور 

کلی فرهنگ جامعه نفوذ قاطعی بر سـرعت و دامنه توسـعه 

اجتماعی در کشـورهای در حال توسعه دارد. فرهنگ پایه و 

اساس رفتار انسـانی است و در نهایت اینكه قســمت اعظم 

رفتار انســانی بر اساس باورهای فرهنگی صورت می گیرد 

که خود محصــول ساختارهای کلان جامعه، سطوح میانی 

تحلیل و ویژگی های فردی است.

بنابراین بخش قابل توجهی از رفتارهای سـیاسـی، خاصـه 

مشـــارکت سیاسی زنان بر این بنیان استوار است و نیازمند 

باورهای فرهنگی مناسب و سازگار با توسعه سیاسی اسـت. 

حال این سـؤال پیش می آید که باروهای مناسـب کدامند؟ 

آیا فرهنگ جوامع سنتی مناسب توسعه سیاسی و فرهنگی و 

به دنبال آن مشارکت سیاسی بخصوص مشـارکت سیاسی 

زنان است؟ آیا این خرده فرهنگ ها باید دچار تغییر و تحول 

شوند؟ و اگر قرار بر تحول فرهنگی اسـت؛ این دگرگونی در 

چه زمینه هایی باید صـورت گیرد؟ و روند این تحول چگونه 

خواهد بود؟

آنچه بیان شد در سه اصل زیر خلاصه می شود:

مقدمه

پژوهش حاضــر درصـــدد تحلیل کنش متقابل فرهنگ و 

توسعه، توسعه فرهنگی و مشـارکت سیاسی است. می توان 

این تحلیل را در دو مقوله متفاوت در نظر گرفت. یك: تعیین 

جایگاه و نقش فرهنگ در توسعه، مشارکت در توسعه، نقش 

فرهنگ در مشـارکت، خاصه مشـارکت سیاسی. دو: تحلیل 

زندگی و فعالیت های زندگی، سیاسی بر حسـب روش های 

تحلیل عملكرد. بی تردید در هم تنیدگـی مقولات و مفاهیم 

فوق و وجود رابطه ای ارگانیكی بین آنها، این اجازه را نمـی 

دهدکه به طریق مجرد و انتزاعی پیرامون هـر یك جداگانه 

به بحث پرداخته شود؛ زیرا توسعه فرهنگی بر مشــارکت و 

مشـــارکت نیز خود بر توسعه فرهنگی تأثیر می گذارد و در 

نهایت اینكه دو مقوله فوق در یك تأثیر و تأثـر متقابل قـرار 

دارند. برای جا انداختن خرده فرهنگ مشـــــارکت، خاصه 

مشـارکت سیاسی و خاص تر از آن مشـارکت سیاسی زنان، 

نیاز به تحولات فرهنگی است که بر بســــتر آن تحولات، 

زمینه مشارکت زنان در امور سیاسی جامعه ایجاد می شود.

از طرف دیگر مشـارکت زنان در امور سیاسی به عنوان یكی 

از زیر مجموعه ها و شاخص های توسعه ی فرهنگی اسـت 

که با فعال شدن آن می توان گفت به یكی از اهداف توسـعه 

رسیده ایم. فرهنگ و توسعه، دو عنصر جدایی ناپذیرند؛ زیرا 

اگر بپذیریم که تمامی الگوهای رفتاری آدمیان ریشـــه در 

فـرهنگ دارد، بنابـراین خواهیم پذیــرفت که به رفتارهای 

مصطفی رحمتی 

ماسترجامعه شناسی

مشارکت سیاسی زنان

 و توسعه پایدار
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گرفته است. از این رو مشـــارکت مردمی را به خونی که در 

بدن گردش دارد تشــبیه می نمایند و معتقدندکه نمی توان 

جامعه را بدون آن تصور نمود.

مردم، منابع و مشــــارکت سه رکن اساسی توسعه پایدار را 

تشكیل می دهند. با این تفاوت که مشارکت در مقایسه با دو 

رکن دیگر نقش ساختاری داشته و دو عامل مردم و منابع در 

چارچوب آن به فعالیت در می آیند.

در جامعه ای که این روزها از لحاظ کمی و کیفی در تمامـی 

ابعاد دچار تغییر و تحول بســیار سریعی می باشد و هر روزه 

مدیران، با انبوهی از مســــایل جدید و با پیچیدگی فزاینده 

روبرو هستند، مشارکت می تواند نقشـی مهم در اداره امور و 

هدایت آن به سـمت جامعه مطلوب داشـته باشـد. آنچه که 

اکنون به عنوان مسـئله مهم مطرح است چگونگی دستیابی 

به یك فرآیند پایدار و خودانگیخته از مشــــارکت است. به 

عبارت دیگر مسـئله کنونی چگونگی برقرار کردن و نهادینه 

ساختن مشارکت مردمی خاصه مشارکت زنان در اداره امور 

جامعه است.

برقراری یك جریان مشــــارکت به مفهوم واقعی آن یعنی 

دخالت دادن و سهیم کردن زنان در تعیین سرنوشت خویش 

که مســتلزم برقراری شرایطی، از جمله آماده نمودن زمینه 

های آموزش و ورود زنان به عرصــه های زندگی اجتماعی 

اســــت. از این رو باید با الگوهایی عملكردی، چه به لحاظ 

ذهنی و چه عینی، زمینه لازم و مورد نیاز را فراهم نمود.

مفاهیم وکلیات

فرهنگ: فرهنگ در لغت به معنای دانش و بـزرگـی عقل 

 «education» است. در انگلیســــــی این واژه برابر

(فـرهنگـی) قـرار مـی گیـرد. در علوم اجتماعـی از واژ هی 

فرهنگ تعابیر و مفاهیم مختلفـی وجود دارد که همین امـر 

باعث گردیده اسـت تا نتوان یك تعریف جامع از این مفهوم 

به عمل آورد. تعـریفــی که هــر جامعه با توجه به مكتب و 

شــرایط خاص خود از فرهنگ ارایه می دهد با جامعه دیگر 

متفاوت است، چرا که تعاریف برحسـب ارزش های حاکم بر 

هر جامعه با هم فرق دارد.

فرهنگ دو جنبه مادی و معنوی دارد که در محیط انســانی 

سـاخته می شـود و به همین دلیل پایه و اســاس رفتارهای 

انسان است؛ به عبارتی رفتار انسـان بازتاب شرایط فرهنگی 

فرهنگ اساس و بنیاد پیشرفت و تعالی انسان است.

 توسعه فرهنگی از توسعه سیاسی جدایی ناپذیر است. 

فرهنگ سهم به سزایی در رشـد و توسـعه سـیاسـی جامعه 

دارد، هر چند میزان آنرا نمی توان به دقت تعیین نمود.

در کشورهای در حال توسعه اولین گام برای پیشـرفت زنان 

نیازمند یك خط مشی ملی است که نیازهای ناشی از فقر را 

برآورده سازد و زیرسـاخت های اجتماعی مناسـبی را ایجاد 

نماید. علاوه بر آن باید تمرکز صریح بر روی سیاسـت های 

کاهش نابـرابــری ها علیه زنان به وجود آید. بهبود جایگاه 

زنان به ماهیت فرهنگ ما مربوط می شـود و در نهایت این 

فرهنگ است که باید تغییر کند.

واژگان گلیدی: توسعه، زنان، مردم، منابع، مشـــارکت، 

مشارکت سیاسی، مدیریت، فرهنگ.

ضرورت تحقیق

واژه مشــارکت مردمی بیش از هر زمان دیگری امروز مورد 

اســــتفاده قرار می گیرد. افراد مختلف از رهبران و مدیران 

اجرایی گرفته تا برنامه ریزان و متخصــصـــان رشته های 

گوناگون هر کدام به نوعی و بر اسـاس دیدگاه خود و اهداف 

مورد نظر، از مشارکت سخن به میان می آورند و آنرا بخشی 

از راهبردهای اساسی برای دست یافتن به اهداف مورد نظر 

خود قلمداد می نمایند. بســـیاری از برنامه ها هدف خود را 

جلب مشـارکت سطح یا سطوحی از جامعه در فرایند اجرای 

طرح های مورد نظر قرار داده و بســـــیاری از برنامه ها بر 

مبنای مشارکت جامعه در اجرای تمام یا بخشی از آنها طرح 

ریزی می شوند.

راهبرد مشارکت در توسعه نتیجه بازاندیشـی در راهبردهای 

مختلف توسعه و مدیریت است. در این مقوله، مشـارکت به 

چشم راهبردی جهت ایجاد امكان کشـف روش های جدید 

نگریسته می شود و در خدمت کسـانی است که از دیرباز به 

عنوان هدف توسـعه بوده اند. در واقع این رهیافت مبتنی بر 

به حســاب آوردن عامل انســانی است که در دیدگاه های 

مرسوم توسعه جایگاه خود را نداشته اسـت. در این راهبردها 

بها دادن به مردم، چه زن و چه مرد، و سـهیم نمودن آنها در 

تصمیم گیری های مربوط به توسعه مدیریت و اداره جوامع، 

بهره برداری از منابع سرزمین، دسـترسـی به سـرمایه های 

مولد و داشـتن ســهمی در فرآیند توســعه مورد تأکید قرار 
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البته مقصـــود ما از فرهنگ در این تحقیق جنبه غیر مادی 

فرهنگ اســت که شـــامل مجموعه دیدگاه ها، ارزش ها، 

اعتقادات و باورهای یك جامعه اسـت که بر رفتار آنها حاکم 

باشد.

توسـعه: اصـل این لغت عربی اســت و بر وزن تفعله می 

باشد. در فارسی توسعه به معنای گسترش دادن است. اولین 

بار این مفهوم (توســـــعه) 

توسط اسمال در سال 1950 

تعریف شــد. توســـعه هم 

تغییرات کمـی را دربـر مـی 

گیرد و هم تغییرات کیفی را، 

هر چند گه گاه توســـــعه 

مترادف با رشـــد تلقی می 

گـردد اما دارای ابعاد کیفـی 

چندگانه نیز هســـت که بار 

ارزشــی دارد؛ چرا که در هر 

حال تحول و دگـرگونـی به 

سـوی وضــعیت مطلوب و 

بالاتر صورت می گیرد.

محور توسعه، انســـــان و 

رسیدن او به کمالات اسـت 

که در این میان توســـــعه 

فرآیندی محسوب می شود 

که متضــمن رشد مداوم در 

ابزار و روابط مادی و معنوی 

بنیان های اقتصـــــادی و 

اجتماعی و... اســت. پس با 

این اوصــاف توســعه یك 

جریان چند بعدی پویا اسـت 

که تغییرات اسـاســی را در 

ریشــــــــه کن کردن فقر مطلق، طرز تلقی عامه مردم و 

نهادهای ملی و تسریع رشد اقتصـادی و کاهش نابرابری را 

می طلبد.

تعاریفی که می توان از توســــعه ارایه داد مانند فرهنگ از 

جامعه ای به جامعه دیگر فرق می کند. چـرا که ارزش های 

حاکم بر جوامع با هم متفاوتند؛ پس آنچه در مقوله توسعه در 

نخواهد گنجید، چرا  می گنجد، طبیعتاً در کشـور   کشور  

اوست و در هر حال فرهنگ انسان حاکم بر اعمال و رفتار او 

خواهد بود. علت اینكه رفتار ملت های گوناگون با هم فـرق 

دارد همین تفاوت فرهنگ هاست که رفتار از آن ناشـی می 

شود. تعاریف فرهنگ دامن هی متنوع و گسـترده ای دارد که 

نمایان گر وســعت این مفهوم اســـت. برای مثال تعاریف 

مختلفی از فرهنگ را از صـــــاحبنظران علوم مختلف می 

آوریم:

تایلور: «فـــرهنگ کلیت 

درهم تافته ای اســت که 

شــامل دانش، دین، هنر، 

قانون ، اخلاقـیات، آداب و 

رسوم و هر گونه توانایی و 

عادتی اســــت که آدمی 

همچون عضـوی از جامعه 

بدســـــت می آورد؛ می 

شــود.» (موســایی، 38: 

(1374

ساترلند: «فرهنگ شـامل 

هر چیزی اسـت که بتواند 

از نســلی به نســل دیگر 

منتقل شـود. فرهنگ یك 

قوم همان میــــــــراث 

اجتماعــــــــــــی آن 

اســــت.»(موســــایی، 

(1374:39

«فـــرهنگ،  بوگاردوس: 

مجموعه راه و رسـم های 

عقل و اندیشــه یك گروه 

اجتماعی در گذشته و حال 

اســت و عبارت اســت از 

مجمــوع باورها و آداب و 

رسوم در رویه های رسیده از نســـــــــــــــــــــــل 

پیشین.(موسایی،1374:40)

یانگ: «فرهنگ مشــتمل است از تصـــورات، عادت های 

مشـترك و کمابیش یكسـان شده ای که در جهت برآوردن 

نیازهای بازگردانده و همیشـــــــگی آدمی پرورانده شده 

است.»(موسایی، 1374:41)

فرهنگ در افغانسـتان نیز چنین نقشـی دارد و عملاً 

تعیین کننده میزان مشارکت زنان و مردان بوده است. از 

گذشته های دور جامعه ما جامعه مردسـالار بوده اسـت. 

مردســــالار بودن جامعه به تنهایی موانع زیادی برای 

شرکت زنان در امور سیاسی ایجاد کرده اسـت. حتی در 

ســـــایر موارد نیز مردان مانع تعالی زنان در آن مورد 

گردیده و موجب نهادینه شدن برخی افكار غلط در ذهن 

زنان شـــده اند. از جمله اینكه خود زنان به نیروی کار و 

بازده کاری مردان بیشــتر از خودشان اهمیت می دهند 

حتی اگر تخصص بالاتری نسبت به آنان در صحنه عمل 

داشته باشند.

چرا که آنان معتقدند سـالهای سـال اسـت که در قرون 

متمادی، این نیروی کار مردان بوده است که چرخ جامعه 

را چرخانده اســت. پس به خود تلقین می کنند که بدون 

حضـور زنان اتفاقی نخواهد افتاد و آنها توان یاری کردن 

ندارند. علت تلقین زنان آن اســـت که آنان هنوز راهی 

نــرفته اند که بخواهند آنــرا ثابت بكنند. زن و مـــرد 

درافغانســتان تحت تأثیر فرهنگ خود معتقدند بهترین 

عرصــه فعالیت زن خانه و خانه داری اســت. و این به 

معنای جدا شدن زن از عرصه سیاسی جامعه است غافل 

از اینكه همیشه دو فكر بهتر از یك اندیشـه به نتیجه می 

رسد.
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جامعه و رفتار و اثرات روانی ناشی از آن می شـود. مثل خود 

کم بینی و خود بزرگ بینی که از اثرات روانی حاصــــل از 

تقسیم جامعه به طبقات مادی است. هم خود کم بینی و هم 

خود بـزرگ بینـی رفتارهایـی به دنبال خود دارند که طبیعتاً 

این رفتارها اثراتی نیز در پی خواهند داشت. بنابراین توسـعه 

وقتی مطلوب اســــــت که در تمامی ابعاد جامعه تغییرات 

اساسی ایجاد کند.

مشارکت و مشارکت سیاسی

این واژه (مشــارکت) معادل  Participationدر زبان 

انگلیســـی است. از حیث لغوی به معنای درگیری و تجمع 

برای منظور خاص، نظیر مسابقه، گفتگو، مقالات و مانند آن 

می باشند.» (فصــلنامه نقد و نظر، شمار هی3 و 4، ص89). 

رواج مفهوم مشارکت در دو دهه اخیر از آنجاست که به نظر 

منتقدان، بزرگی و پیچیدگی جامعه توده ای جدید و رشـــد 

بوروکراسی و تمرکز قدرت اقتصــــادی پایه ضمانت های 

سنتی دموکراسـی و نظام پارلمانی را برای حفظ حقوق افراد 

سست کرده است.

ضرورت این امر از آنجاست که سرنوشت افراد و حقوق آنها 

در دست های نامریی اداری، سیاسی و اقتصادی افتاده است 

که افراد از چند و چون تصمیم گیری های آنها بر زندگیشان 

بی خبرند و گاه قربانی آن می شوند. سـازمان ها و نهادهای 

سـنتی دموکراســی نیز اغلب بازیچه دســت این قدرتهای 

نامریی هسـتند. از این رو تنها مشـارکت مســتقیم افراد در 

تصـــــمیم گیری هایی که به نام دولت، مقامات محلی، یا 

دستگاه های بزرگ و غیر شخصــی اقتصــادی گرفته می 

شــــود، می تواند حقوق و آزادیهای آنان را از گزند کارها و 

تصــــمیم های گروه های کوچك دور از دسترس و اغلب 

ناشناس در امان دارد.

راهبرد مشارکت در توسعه نتیجه بازاندیشـی در راهبردهای 

مختلف توسعه و مدیریت است. در این مقوله، مشـارکت به 

چشم راهبردی جهت ایجاد امكان کشـف روش های جدید 

نگریسته می شود که در خدمت کسانی است که از دیرباز به 

عنوان هدف توســــــعه بوده اند. آنچه در این راهبرد حایز 

اهمیت است بها دادن به مردم، (چه زن و چه مرد) و سـهیم 

نمودن آنها در تصمیم گیری های مربوط است.

مشــارکت در قالب های گوناگون، اقتصـــادی، اجتماعی، 

فرهنگی، سیاسی و... صورت می گیرد. طبیعی است همواره 

که مطلوب و ایده آل هر جامعه با جامعه دیگر فرق می کند.

از جمله تعاریف متفاوت توســعه، تعریفی از ســازمان ملل 

اسـت: «توسـعه فرآیندی اسـت که کوشــش های مردم و 

دولت برای بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی و فرهنگ هر 

محله را متحد کند و مـردم این محله ها را در زندگــی یك 

ملت ترکیب کند و آنها را تماماً برای مشـارکت در پیشـرفت 

ملی توانا سازد.(موسایی، 1374:46)

همانطور که می بینیم در این تعریف توســعه فقط از دریچه 

محدود اقتصـــادی قابل بررسی نیســــت؛ بلكه فرهنگ، 

اطلاعات و نوســـازی جامعه در آن نقش محوری دارد و در 

واقع منظور از توسعه گســترش توانایی ها، ظرفیت فكری، 

کیفیت دانش و مهارت های فنـــــی، خلاقیت و نوآوری، 

توانایی انســانها برای حل مســایل اقتصــادی، اجتماعی، 

فرهنگی، ســیاســی و بهره مندی از منابع، دســتاوردها و 

امكانات و بهبود شرایط زندگی مادی و معنوی برای همگان 

است.

حال ابزار چنین توسعه ای را فقط در مغز انسان باید جستجو 

کرد که با مجهز شـدن به دانش فنی قادر اسـت فرآیندهای 

مورد نیاز توسعه را فراهم سازد.

منابع انســـانی در واقع پایه اساسی تحولات زندگی است و 

اگر کشــوری نتواند علم و بینش انســـانها را توسعه دهد و 

آموزش و پرورش آنها را به جهت خاص سـوق دهد و از این 

سرمایه در توسعه و در ابعاد مختلف اقتصــادی، اجتماعی و 

فرهنگی بهره برداری کند، نخواهد توانســـــت هیچ مورد 

دیگری را توسعه بخشد.

توسعه وقتی مطلوب است که تمام ابعاد زندگی انسان را چه 

مادی و چه معنوی دربرگیرد و به عبارتی در تمام ســـطوح 

زندگی انسان تغییرات اساسی ایجاد کند. چرا که توسعه یك 

جریان چند بعدی اســـــت که بر زندگی مادی و رفتار غیر 

مادی انســـان تأثیر می گذارد. برای مثال در تعریف تودارو 

«توسعه جریانی چند بعدی است که مســــــتلزم تغییرات 

اســاســـی در ســـاخت اجتماع ی، طرز تلقی عامه مردم و 

نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصـادی، کاهش نابرابری 

و ریشه کن کردن فقر مطلق است.» (موسایی، 1374:44)

همانطور که می بینیم این تعریف توســعه را هم در زندگی 

مادی (رشد اقتصــادی) وهم رفتار غیر مادی مؤثر می داند. 

مانند کاهش نابرابری که منجر به از بین رفتن طبقات مادی 
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می توان در دو دسته کلی طبقه بندی نمود:

1. نظریه هایی که منشأ وبری دارند. و در آن بر نظام باورها، 

گرایش ها و اندیشــــه ها تأکید می شود. مطابق مفروض 

اصــلی این نظریه ها، کنش برخاســته از وجوه فرهنگی و 

تحت تأثیر عناصر گوناگون آن است. لذا تصــور و پنداشت 

کنشــگر در رفتار او مؤثر است. این دسته از نظریه ها متغیر 

بــی قدرتــی  Powerlessness را به عنوان مهم 

تـرین متغیـر مورد توجه قـرار داده اند. در اینجا باید بـر این 

نكته تأکید شود که در این نظریه توجه بر تبیین مشــارکت 

نبوده اســــت بلكه متغیرهای مورد توجه آن در مقام متغیر 

مسـتقل، تبیین کننده خوبی را در اختیار پژوهشـگر قرار می 

دهد.

2. نظـریه هایـی که بــر جنبه رفتاری تأکید دارند و رفتار را 

بیش از آنكه حاصل باورها و گرایش ها بدانند، نتیجه تفاوت 

سود و زیان تصــور می کنند. مفروض اصلی این دیدگاه آن 

است که یك رفتار زمانی شكل می گیرد، تثبیت می شـود و 

نهایتاً جنبه نهادی می یابد که منافع حاصـل از آن بر هزینه 

ها، فزونی گیرد. به همین دلیل مشارکت هنگامی گسـترش 

می یابد که منافع عینی آن تصور فرد نسـبت به منافع آن - 

بیش از هزینه ها - تصـور ذهنی فرد نسـبت به هزینه های 

آن باشد.

ب یقدرتی

بی قدرتی به عنوان یكی از اجزای ســـازنده «بیگانگی» و 

تحت این سر فصــل مورد توجه جامعه شناسان قرار گرفته 

است. ریشــه های نظری این مفهوم را می توان نزد جامعه 

شناسان کلاسیك یافت. بی قدرتی، بطور مشـخص در آراء 

کارل مارکس، گئورك زیمل و ماکس وبـــــــر به عنوان 

خصـیصــه اصلی جامعه مدرن مورد توجه قرار گرفته است. 

این مفهوم به نشـــــانه های بحران دوران مدرن و نتیجه 

فرآیندهای بنیانی این دوران است.

به رغم اهمیت بحث های مربوط به بی قدرتی، این نظـریه 

ها قابلیت آزمون تجربی را به صورت مســـــتقیم نداشتند. 

تبدیل این مفاهیم به گـزاره های تجــربــی قابل آزمون و 

محدود کردن دامنه آثار آن به چند مفهوم اصـلی و نیز ارایه 

فرضـــیه های تحدید شـــده، زمینه طرح نظریه های برد 

متوسط را فراهم کرده است.

ملوین سیمن «M. Seeman »روانشـناس اجتماعی 

بین فرد مشـــارکت کننده و جامعه ارتباط وجود دارد، برای 

مثال در مشـارکت سیاسی بین فردی که مشـارکت سیاسی 

دارد و نظام سیاسی حاکم بر جامعه ارتباط متقابل وجود دارد 

و طبیعی است که بالا بودن سطح این مشـارکت بیانگر بالا 

بودن فرهنگ مشارکت سیاسی است.

دیدگاه های نظری درباره مشارکت و مشـارکت 

پذیری

عامل نخســت در مشــارکت پذیری، فرهنگ بطور عام و 

فرهنگ سیاسـی بطور خاص می باشـد. فرهنگ سـیاسـی 

محیطی روانی فراهم می آورد که فعالیت های سـیاسـی در 

محدوده فرهنگ آن صـــــورت می گیرد. هر چه محدوده 

فرهنگ در بخش سیاسی محدودتر باشد مشـارکت جویی و 

مشارکت پذیری مردم نیز محدودتر می شود.

در مرحله دوم پس از اولین مرحله طرح مفهوم مشـارکت در 

اواخر دهه 1950، در واکنش به نارســــایی در برنامه های 

توسعه، مفهوم مشارکت به صورت جدید آن مورد توجه قرار 

گرفت و فرآیندهای تقویت کننده مشارکت مردم، به عنوان 

زمینه اصلی توسعه مطرح شد.

دو دیدگاه بطور کلی در زمینه مشارکت مطرح است. دیدگاه 

اول که دیدگاهی ابزارگرایانه محسوب می شود، مشارکت را 

فی نفســــه هدف نمی داند، بلكه آنرا ابزاری جهت توفیق 

برنامه های توســعه در نظر می گیرد و به مزایای آن اعم از 

کاهش هزینه ها، پذیرش برنامه ها از سوی مردم و... اشـاره 

دارد.

دیدگاه دیگری اخیراً در کنار دیدگاه اول مطرح شـده اسـت 

که آن را در مقام هدف مورد توجه قرار می دهد. این رویكرد 

شــامل نظریه هایی اســت که به اصـــل عمل اجتماعی 

  The » و تقدم امر ســــــیاســـــــیPraxis» »

 «Politicalاعتقاد دارند. در این نظریه مشــــارکت در 

سیاست و... وظیفه شهروندان فعال است و نه صرفاً وسـیله 

ای برای تأمین نیازها و منافع شخصــی یا کســب فایده و 

فعالیت اجتماعی - سیاسی فی نفسه فضیلت و متمایزکننده 

حیات انسانی از سایر اشكال حیات می باشد.

نظریه های مربوط به مشارکت و مشارکت پذیری

پاســخ های نظری به چگونگی و چرایی تفاوت های میان 

افراد از لحاظ میزان تمایل به مشارکت یا مشارکت پذیری را 
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خواهد بود که به اهداف ابتدایی خود نیز نخواهیم رسید.

مشــــارکت نیز شدیداً تحت تأثیر فرهنگ است و نقش به 

سزایی در توسعه ایفا می کند. مشـارکت اصل لازم نوسازی 

اجتماعی و توسـعه همه جانبه اسـت که به دنبال خود رشـد 

اقتصادی را دارد. مشارکت شامل شفافی ت، باز بودن فضـای 

جامعه و چند صـدایی بودن حوزه ی عمومی جامعه اســت. 

مشــارکت امكان تصـــمیم گیری افراد را که در سرنوشت 

خودشـان مؤثر اســت بالا می برد و به این ترتیب همه می 

توانند در اثربخشی نهادهای جامعه همیاری کنند. مشارکت 

کیفیت تصـمیم ها را بالا می برد و مدیران را کمك می کند 

تا تغییـرات لازم را بـرنامه ریـزی کنند که قبل از انجام این 

تغییرات باید پذیرفته شود که مشــــارکت این امكان را نیز 

فراهم می کند.

اگر مشارکت به طور مطلوب مورد توجه قرار گیرد باعث می 

شود بین سیاست های اتخاذ شده دولت و شـرایط اجتماعی 

سازگاری بیشتری برقرار شود و برای اجرای این سیاست ها 

در ابعاد مختلف فضـای روانی و فرهنگی بهتری ایجاد شود. 

اصل طلایی برای ایجاد مشارکت در این است که به انسان 

ها آموزش داده شـــود تا در آنها مهارت و نگرش مورد نیاز 

بوجود آید. مشارکت کننده باید ویژگی هایی داشته باشد:

- توانایی برخورد با مشكلات جامعه به عنوان یك عضـو از 

جامعه چه مرد و چه زن

- توانایی کار و همكاری با دیگران و داشتن همنوایی و روح 

جمعی

- توانایی تلقی طبیعی بودن درك تفاوت برداشـــــت ها و 

نگرش ها در مواجهه با مسایل

- داشتن دید سیستمی

- تمایل به حل مشكلات احتمالی به شیوه مسالمت آمیز

البته باید بدانیم در مشـــــارکت، همواره به دانش و تجربه 

دیگران نیاز داریم و ممارســت در این امر را باید از آموختن 

مشارکت و آموزش آن به دیگران شروع کنیم. برای مثال در 

پدیده های سـیاسـی هر فرد از دو راه در فرآیند ســیاســی 

مشارکت می کند:

Participant ) فعالیت های مشــــــارکت جویانه -

activites)
(Subject activites) فعالیت های پیرو منشانه- 

در فعالیت های مشارکت جویانه فرد تلاش می کند بر روند 

آمریكایی نخســتین کســی بود که مفهوم بی قدرتی را در 

نظریات کلاسـیك ارایه نمود. همچنین بار همكاری نیل در 

سال 1964 بی قدرتی را مورد مطالعه تجربی قرار دادند.

در ارتباط با موضوع بی قدرتی و مشارکت سیاسی نیز اولسن 

« «Olsenپژوهشــگر آمریكایی بررسی هایی را انجام 

داده اند. سنت  Sennetو کوب  Cobbنیز مشارکت و 

تعلق به محیط را با متغیر بی قدرتی مورد بررســی قرار داده 

انـــــد. دوایت دین  Dwight.Deanاز جملــــــه 

پژوهشــگرانی است که با استفاده از سه مفهوم بی قدرتی، 

بی هنجاری و انـزوای اجتماعـی تلاش نموده تا رفتار رأی 

دهندگان را تحلیل نماید. 

نظریه فایده و هزینه در مشارکت

این دسـته از نظریه ها به مفاهیم پاداش و تنبیه توجه دارند. 

در نظر آنها آنچه موجب بروز یك رفتار می شـود و پایداری 

آن را سبب می گردد، پاداش حاصل از انجام آن اسـت. مهم 

ترین نظریه در این رویكرد از آن هومنز اســت. مطابق این 

الگوی نظری، رفتار یا تمایل به مشارکت تابع فایده و هزینه 

های مترتب بر آن است. چنانچه فرد انتظار فایده بیشــتر و 

هزینه کمتری را در مشارکت داشته باشد، تمایل بیشتری به 

مشـــــارکت خواهد داشت.(علوی تبار،50-1379:38) دو 

رویكرد اصـــلی «بی قدرتی» و «هزینه - فایده» می تواند 

تبیین کننده تمایل به مشارکت باشد.

ارتباط فرهنگ، توسعه و مشارکت

پیشرفت و ترقی در هر موردی حاصل یك دید خاص است. 

این دید همواره برخاسته از فرهنگ ماست. گفتیم انســـان 

محور اساسی توسعه است و در تمام فعالیت های خود اعم از 

فرهنگی، اقتصـادی، اجتماعی و... دست به انتخاب می زند. 

انتخاب در هر بعدی که باشد نیازمند یك معیار است و معیار 

یك مســأله ارزشی است و ارزش نیز جزء لاینفك فرهنگ 

محسوب می شود. پس بین فرهنگ و توسعه ارتباط عمیقی 

وجود دارد.

در واقع فرهنگ تغییرات اسـاسـی را در طرز تفكر و شــیوه 

رفتار افراد به وجود می آورد که بنیان توســــعه و رشــــد 

اقتصــــــادی و اجتماعی بر آن استوار است. اگر به عامل 

فرهنگ در توسعه کم توجهی شود، تمام تصمیمات و برنامه 

های ما دچار ناکامی خواهد شـــد و یا حداقل آنقدر متزلزل 
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سطح خرد، با مشكل مواجه خواهد شد.

برای مثال در کشور ما تعداد نمایندگان زن نسـبت به مردان 

با توجه به کل جمعیت زنان نسبت به مردان بسیار کم است. 

این مسئله جدا از ریشـه های تاریخی، اجتماعی و...، ریشـه 

فرهنگی نیز دارد؛ فرهنگی که به مرور زمان موجب تقسـیم 

نابرابر کار شده اسـت که در آن فعالیت اصـلی زن به تربیت 

فرزندان و خانه داری محدود می شـــود. طبیعی اســـت با 

حضـور در مجلس و دیگر فعالیت های سیاسی که بیشـتر از 

زمان اداری وقت م یگیـرد نمـی توان این وظایف را به نحو 

احسن انجام داد.

از طرفی همان خصـوصیات و صفات زنانگی و مردانگی که 

از کودکی بر فكر و اندیشه و عمل زنان و مردان تزریق شده 

اسـت به آنان آموخته اسـت که قدرت طلبی، ایده آل مردان 

است تا زنان. در نتیجه مردان رغبت بیشتری بر رقابت های 

حزبی و سیاسی دارند.

با این اوصـــاف همانطور که می بینیم نیمی از جامعه بطور 

علنی از حق خود به صرف آموخته های اکتســابی نادرست 

محروم می شـوند که عواقب ناشـی از آن کل جامعه را دربر 

خواهد گرفت.

موانع مشارکت سیاسی زنان درافغانستان

1.فرهنگ حاکم برجامعه: دراین میان نقش فـرهنگ 

حاکم برجامعه در مشارکت، اعم از مشارکت زنان، مشارکت 

مردان و همچنین چگونگی و میزان مشـارکت بســیار حائز 

اهمیت اســــت. فرهنگ نقش زن و مرد را در جامعه حتی 

خانواده تعیین می کند و به راحتی حیطه مشخصـی را برای 

فرد تعیین می کند که این محدوده جز توســـــط فرهنگ 

شكســته نمی شود. یعنی باید فرهنگ تغییرکند تا محدوده 

قایل شده آن نیز توان تغییر داشته باشد. در غیر این صـورت 

هر فرد اگر بخواهد خارج از محدوده تعیین شده خود فعالیتی 

کند با برخورد تند عرف مواجه خواهد بود.

فرهنگ در افغانسـتان نیز چنین نقشــی دارد و عملاً تعیین 

کننده میزان مشــارکت زنان و مردان بوده است. از گذشته 

های دور جامعه ما جامعه مردسـالار بوده اسـت. مردسـالار 

بودن جامعه به تنهایی موانع زیادی برای شـــرکت زنان در 

امور سیاسی ایجاد کرده است. حتی در سایر موارد نیز مردان 

مانع تعالی زنان در آن مورد گردیده و موجب نهادینه شـدن 

سیاست گذاری تأثیر بگذارد اما در فعالیت های دوم فرد خود 

را در اجرای سیاست ها درگیر م یکند.

مشارکت سیاسی زنان

حضــور کم رنگ زنان در فعالیت های اجتماعی، فرهنگی، 

اقتصـادی و به خصـوص سیاسی، خاص جوامع جهان سوم 

نیســـت؛ بلكه تمام کشــــورها با شدت و ضعف متفاوت، 

کمابیش با این مسـئله آشنا هسـتند. این مشـكل در جوامع 

اسلامی بیشــتر به چشـــم می خورد «چرا که شكل های 

تبعیتی که عقل عوامانه سنتی به آنها تجویز می کند و اینكه 

از ســـوی دگر با برخی نقش های نمادین و خرافی پاداش 

داده می شــــوند با احكام دینی یا شـــــبیه دینی تقویت 

م یگردد.»(گ یارمه، ص 1375:80)

با سیری در تاریخ گذشـته، شـروع حرکت های سـیاسـی و 

مشارکت زنان در امور جامعه را می توان در قرن 18م یافت. 

در ابتدا زنان به صورت انفرادی و پراکنده فعالیت می کردند 

اما گذر زمان این حرکت را جامه گروهی پوشــانید و کمك 

کرد تا حرکت آنان که اغلب سـیاسـت محافظه کارانه را در 

پیش داشتند، محسوس تر باشد.

در کشورهای مختلف زنان از یك برهه خاص و به گونه ای 

مشارکت خود را در صحنه های گوناگون به نمایش درآورده 

اند که این نیز از جامعه ای به جامعه ای دیگر فرق مـی کند. 

همانطور که قبلاً گفتیم فرهنگ و ارزش ها از یك جامعه به 

جامعه دیگر فرق می کند، در نتیجه روند چگونگی توســعه 

نیز که در هر کشـور رخ می دهد نیز با کشـور دیگر فرق می 

کند و به تبع آن، حرکت مردان و زنان جامعه برای رســیدن 

به این توسعه نیز از جامعه ای به جامعه دیگر فرق می کند.

«المپ دوگورژه» در اعلامیه حقوق زن و شهروند م یگوید: 

«همچنانكه زنان حق دارند بالای چوب هی دار بــــروند، به 

همان سان حق دارند بالای سكوی خطابه بروند» البته این 

برابری در میزان مشـارکت زنان در امور سیاسی بیشــتر در 

حال حاضـر جنب هی شـعاری دارد تا واقعیت و این نه به این 

علت بوده است که زنان وارد صـحنه های مختلف اجتماعی 

نشده اند، بلكه نكته اینجاست که به حضور آنان بهایی داده 

نشــده است. به هر حال زنان جزء پیوسته و جدایی ناپذیر از 

جامعه هستند و تقریباً نیمی از آنرا تشكیل می دهند و اگر از 

آنان و فعالیت و تأثیر آنان چشــــم پوشی شود حتماً برنامه 

ریزی ها و سـیاسـتگذاری ها چه در ســطح کلان و چه در 
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مشارکت زنان می توان به تبعیض جنسیتی در بعضی مراکز 

شغلی اشاره کرد که در زمان رکود اقتصـــــــادی، جنگ، 

مهاجرت و... نقش اساسی در میزان مشارکت زنان بازی می 

کند.

همانطور که قبلاً گفتیم در دوره رکود اقتصــــــادی اولین 

گروهی که کار خود را از دست می دهند زنان هستند. جدا از 

موانع ذکر شده عرف وسـنن جامعه ما موارد دیگری را نیز بر 

زنان القاء کرده است که موجب می شود آنان خود به خود پا 

را از مشارکت سیاسی کوتاه کنند.

اول: اینكه نگرش زنان نســــبت به سیاست چندان خوش 

بینانه نیســــت و آنرا حرفه ای مردانه می دانند و به همین 

علت کمتر وارد عرصه سیاست می شـوند چرا که از کودکی 

به آنان یاد داده شده است که عرصه خشونت و قدرت طلبی 

جولانگه مردان است تا زنان. چرا که زنان موجوداتی ظریف 

و لطیف و حســاس هســـتند که زود می شكنند! و طاقت 

سختی ندارن د!

دوم: سـنت گرایی و محافظه کاری زنان که حاصــل برهه 

های مختلف تاریخی بوده اســـــــــت. بنا به دلایلی که 

برشمردیم زنان همواره در گام پســـین و عقب تر از مردان 

بوده اند لذا طبیعی است آنان برای حفظ حقوقی که داشـتند 

مجبور بوده اند سـیاســت محافظه کارانه در پیش بگیرند تا 

هم حال را داشته باشند و هم فكری برای آینده کرده باشند.

راهبردهای افزایش مشــــارکت زنان در امور 

جامعه

راهبرد افزایش مشـارکت، خاصه مشـارکت سیاسی زنان را 

بطور کلی باید در سه سطح ارائه نمود:

برای فعال شدن در زندگی نیاز به احسـاس آزادی، کرامت و 

هویت فردی خواهد بود. تا افراد بتوانند به صـــورت خلاق، 

نقاد و سازنده حرکت کرده و در عین داشتن استقلال فردی، 

نسبت به سرنوشت جامعه و دیگران نیز حساس باشند. برای 

پرورش و آموزش این دسته از انسان ها، بایسـتی سه فرآیند 

مختلف در جامعه به درســتی و خوبی پیش بروند. از این رو 

طرح این سـه فرآیند در واقع به معنای طرح راهبرد افزایش 

مشارکت است.

1.فرآیند درونی کردن ارزش های مشارکت.

2.فرآیند نهادینه سازی و کاهش اختلالات اجتماعی.

برخی افكار غلط در ذهن زنان شــده اند. از جمله اینكه خود 

زنان به نیروی کار و بازده کاری مردان بیشـــتر از خودشان 

اهمیت می دهند حتی اگر تخصص بالاتری نسـبت به آنان 

در صحنه عمل داشته باشند.

چرا که آنان معتقدند ســالهای ســال اســـت که در قرون 

متمادی، این نیروی کار مردان بوده اسـت که چرخ جامعه را 

چرخانده است. پس به خود تلقین می کنند که بدون حضـور 

زنان اتفاقـی نخواهد افتاد و آنها توان یاری کــردن ندارند. 

علت تلقین زنان آن اســت که آنان هنوز راهی نرفته اند که 

بخواهند آنرا ثابت بكنند. زن و مرد درافغانسـتان تحت تأثیر 

فرهنگ خود معتقدند بهترین عرصه فعالیت زن خانه و خانه 

داری است. و این به معنای جدا شدن زن از عرصه سیاسـی 

جامعه است غافل از اینكه همیشـــــه دو فكر بهتر از یك 

اندیشه به نتیجه می رسد.

کتاب های درســی، داســتانی، علمی و... نیز در القای این 

باورها نقش به سـزایی دارند و با چاپ یك عكس یا متن به 

راحتی صفت زنانگی و مردانی می آفرینند و زن را موجودی 

ظریف و عاطفی و شـكننده با وظایف خاص معرفی می کند 

و مرد را موجودی سـخت، قدرتمند و با وظایف خاص. حال 

آنكه علم روان شناسـی ثابت کرده اسـت «جدا از امور ذاتی 

که طبق تحقیقات مختلف تأثیری در همسانی فعالیت زن و 

مرد ندارد، رفتارهای ذکر شده اکتســــابی است» و صفتی 

است که والدین از ابتدا به کودك می دهند که این نیز همان 

ارتباط فرهنگ و مشارکت است. 

به همین علت است که زنان الگوی برجســته ای در جامعه 

ندارند که در پی رسیدن به چنین موقعیتی بخواهند به دنبال 

خودسازی و کسب موقعیت های برتر باشند.

2.موانع آموزش و پرورش: در اکثر کشورها خاصه در 

جوامعی چون افغانســتان اکثر والدین بیشــتر تمایل دارند 

فرزندان پســر را به مكتب، بفرستند تا دختران را، به همین 

علت بیشترین از زنان ماب یسواد، هسـتند. الگوی جنسـیتی 

که در برنامه های آموزشی حاکم است این اعتقاد را پررنگ 

تر می کند تا آنجا که زیر سلطه الگوهای جنسـیتی در کتب 

درسی، دختران دان شآموز تصـویر شخصــیت خود را برای 

آینده همچون گذشته می سازند.

3.موانع اقتصـــــادی-اجتماعی: از موانع مهم در 
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6. فصلنامه ی نقد و نظر، سال دوم، شماره ی 3 و 4

7. کار، مهر انگیز زنان در بازار کار، تهران، انتشـــــــارات 

روشنگران، 1373.

8. دال بوم هال، باربارا زنان، ترجمه زهـره قائینـی، تهـران 

.1372

9. آشوری، داریوش دانشـنامه سیاسی، انتشـارات مروارید، 

تهران، 1376.

10. موسایی، میثم، دین و فرهنگ و توسعه، نشــر سازمان 

تبلیغات اسلامی، تهران، 1374.

11. ویژگی های اجتماعی- اقتصـادی زنان در ایران، مرکز 

آمار ایران، تهران، 1379.

12. قانون مدنی افغانستان، مصوب 1355

13. قانون احوال شخصیه افغانستان، مصوب 1388

3.فرآیند تكوین و تقویت جامعه مدنی.

4.آگاه سازی مردم در مورد برابری حقوق زن و مرد.

5.گسترش حق انتخاب در زندگی اجتماعی و سیاسی.

6.برابری میزان مشــــارکت زن و مرد در جامعه در سطوح 

مختلف.

7.تأمین رفاه نســــبی برای زنان و فراهم نمودن امكانات 

آموزشی در هم هی سطوح برای زنان.

پس بطور کلی اولین گام عوض کـردن دید افـراد (چه زن و 

چه مرد) نســبت به این مســئله است. این امر نیازمند یك 

فرآیند عمیق فرهنگی اسـت که باید از دوران کودکی برای 

آن برنامه ریزی کرد.

نوع اســباب بازی ها، بازی های کودکان در پرورشـــگاه، 

شعرهایی که یاد م یگیرند، تصـویرسازی ها و داستان هایی 

که می شـــنوند، بازدیدها و... همه و همه در این امر دخیل 

هستند. این اقدام از مهم ترین و کلیدی ترین اقدامات است. 

اگر شخصیت فرد در دوران کودکی درست شكل بگیرد گام 

های بعدی راحت تر برداشته می شود.

از دیگر اموری که می توان در این راســتا به انجام رســاند 

بازنگری بنیادین در کل قوانین است. از جمله قوانین کار که 

لازم است تســــهیلاتی برای زنان شاغل فراهم آورد تا با 

توجه به نقش های القا شده از طرف طبیعت و تقویت شده از 

طرف فرهنگ (مثل بچه داری) راحت تر بتوانند در ســـایر 

فعالیت های اجتماعی، فرهنگی، اقتصــادی و خصـــوصاً 

سیاسی شرکت کنند. در مورد فعالیت های سیاسـی شـایان 

ذکر است، احزاب و گروه های سیاسـی نیز در جهت ترغیب 

زنان به شرکت در امور سیاسی باید گامهایی بردارند.
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آمدن تجربیات آشنایی با کشـور های دیگر و آموختن روش 

های مدرن زندگی از دسـتاورد ها وفرصــت های مهاجرت 

می باشد. تامین امنیت، مبارزه باخشـــونت علیه زن، تامین 

عدالت وبرابری، ثبات سیاسی در کشــور، سهیم شدن زنان 

در کارهای اجتماعـی وحكومتـ ی، از بهتــرین راهكارهای 

جلوگیری از افزایش مهاجرت زنان می باشند.

واژگان کلیدی: مهاجـــر، مهاجــــرت، زنان، خانواده، 

خشونت، تبعیض ، امنیت، ب یثباتی سیاسی.

مقدمه

مهاجرت یك پدیده ای طبیعی درزندگی انســــــان بوده 

وملیون ها مهاجر در روی زمین همواره درکام فـرود و فـراز 

های مهاجرت دست و پنجه نرم کنند. کمتر انسـان پیدا می 

شــــود که در طول عمر خود مهاجرت نكرده و طعم آن را 

نچشـیده باشند. ملیون ها زن و خانواده های افغان به خاطر 

وضعیت بحرانی، اقتصــــادی و امنیتی، بی ثباتی سیاسی، 

فرهنگی، آموزشی و اجتماعی درافغانستان، بیشتر مهاجران 

دنیا را تشكیل می دهند. به همین خاطر تحقیق وبررسی در 

مورد عوامل وپیامدها و فرصت های مهاجرت زنان وخانواده 

ها درافغانسـتان، یك امری ضروی پنداشته می شود. دراین 

تحقیق به وضـعیت خانواده ها وزنان مهاجر، دسـتاورد ها و 

مشكلات آنان، علل وعوامل افزایش دهنده  مهاجرت های 

غیـر قانونـی خانواده ها وراهكار های بـرای جلو گیــری از 

مهاجرت پرداخته شـــــده اند. امید اینكه این مطالب مورد 

چكیده

مهاجرت بهترین راه برای نجات ازمشــــــكلات زندگی، 

سیاسی، اجتماعی و بهترین فرصت برای دستیابی به اهداف 

بزرگ زندگی از قبیل: اقتصــــاد، آموزش، امكانات رفاهی، 

تعلیم وتربیت، تنوع فرهنگی و نجات از ســـن تها خرافاتی 

می باشد.

خانواده های افغانسـتان نیز به همین منظور، مهاجرت های 

کوتامدت، میان مدت و درازمدت را در داخل وخارج از کشور 

انتخاب می کنند. امروز بیش از هفت ملیون شـهروند افغان 

در کشـور های خارج مهاجر هســتند و کمتر خانوادة افغانی 

پیدا می شود که طعم تلخ مهاجرت را نچشیده باشد. افزایش 

ناامنی، ناامیدی از آینده، بی ثباتی سیاسی، افزایش خشونت 

علیه زنان، ضعف مراکز آموزشی ونهاد های علمی، جاذبه ها 

ودافعه های زندگی، بی ثباتی فرهنگی وتنیده شـدن سـنت  

با ارزش های دینی، تطبیق نشدن قانون درکشور، تبعیض و 

بی عدالتی، فرهنگ سلیقه ای و سنتی درجامعه از بزرگترین 

علل وعوامل افـزایش مهاجــرت های زنان وخانواده های 

افغان به شمار می رود. مهاجرت های غیرقانونی خانواده ها 

باعث ازبین رفتن آنان درمســیر راه، فراهم نشـــدن زمینه 

تحصــیل برای شان، فرارسرمایه های بشــری ونیروهای 

مســـلكی، توهین وتحقیر شدن مهاجران در داخل وخارج 

کشـور، گسـترش فرهنگ وارداتی مصـرفی، خرابی محیط 

زیســـــــت، بی نظمی درآمار نفوس شماری از بزرگترین 

پیامدهای مهاجرت خانواده های افغان می باشـد. بدســت 

داوود ناظری

خبرنگار وپژوهشگر

پدیدة مهاجرت و چالش های

 فراروی زنان 

وخانوادهای مهاجر
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کشورهای مهاجر پذیر یا مقصد دارا می باشد.

انواع واقسام مهاجرت

جامعه شناسان وکارشناسان مهاجرت را به انواع واقســــام 

مختلف مانند: مهاجرت زمانی، انگیزه ای، سیاسی، علاقه و 

رضای تمندی، اجباری، تحصیلی وکاری تقسیم کرده اند که 

هرکدام این ها به چند بخش تقســیم می شود. مهاجرت از 

نظر زمان عبارتنداز: مهاجرت فصـلی، موقتی، دایمی، کوتاه 

مدت، درازمدت وبلند مدت، می باشد. مهاجرت های انگیزه 

ی به شش قسمت تقسـیم شده اند: مهاجرت تاهلی، شغلی، 

خدمت سربازی، سیاحتی، زیارتی وتحصیلی. 

مهاجرت برحسب قلمرو به دو بخش داخلی وخارجی تقسیم 

شده اند: مهاجرت خارجی از کشــور اولی به کشــور دومی 

صــــورت می گیرد و مهاجرات به خاطر موجودیت نیروی 

دافعه درمبدأ و نیروی جاذبه در مقصــــد، مهاجر می شود. 

مهاجرت داخلی از یك ولایت به ولایت دیگر کشــــور به 

منظور یافتن زندگی بهتر ویا به خاطر امنیت صـــورت می 

گیرد. 

مهاجرت برحســــــب خواسته های مهاجران یا مهاجرت 

براساس رضایت، بردو بخش اختیاری و اجباری تقسیم شده 

اند. مهاجرت برحســب تعداد به گروهی، خانوادگی و فردی 

تقسـیم می شوند. مردم افغانســتان نیز به خاطر موجودیت 

انواع مشــكلات طبیعی، اقتصــادی، آموزشی، فرهنگی و 

امنیتی درکشـور به انواع و اقسـام مهاجرت ها دست و پنجه 

نرم می کنند. به همین موضوع مهاجرت در کشــور به یك 

مساله داغ اجتماعی تبدیل شده است.

علل و عوامل مهاجرت خانواده ها وزنان

علل وعوامل مهاجرت برای هر فرد وخانواده فرق می کنند: 

هرکس مطابق نیاز های زندگـی خود، مهاجـرت را انتخاب 

می کنند. با این وجود عوامل افزایش دهند مهاجرت همیشه 

درحال تغییر وتبدیل بوده و هرکشــــــور و منطقه، عوامل 

جداگانه ای خود را دارند. بی ثباتی ســیاســی، فقر، ناامنی، 

تبعیض، تصورنادرست از کشورهای دیگر، جنگ روانی، بی 

عدالت ی، فساد، پایین بودن کیفیت درس وتحصیل، ناامیدی 

از آینده و ضـــــــعف مدیریت از آینده از مهمترین عوامل 

افزایش دهنده مهاجرت زنان وخانواده ها درافغانسـتان می 

باشد.6  

د لچســــپی خوانندگان قرار گیرد و راهكار های ارئه شده 

دراین تحقیق، بتواند راه را برای جلوگیری از مهاجرت های 

غیر قانونی  خانواده ها و زنان از کشور پیدا کند.

مهاجرت چیست؟

واژه هجرت در اسـلام به معنی کوچ کردن وخروج از زادگاه 

و وطن اصــــــلی به منظور حفظ وتحكیم مبانی عقیدتی 

وایمانی انسان است. خداوند درقرآن کریم درچندی از مورد 

از مهاجرت نام برده وانســـــانها برای بهتر شدن وضعیت 

زندگی و برای بهره وری از فرصــت های بدســـت آوردن 

تجارب دیگران به مهاجرت سفارش کرده است.1 اما از نظر 

کارشناسـان وجامعه شـناسـان، مهاجرت، شـكل از تحرك 

جفرافیای جمعیت اســت که بین دو واحدا جغرافیایی انجام 

می گیرد ویا به هـرگونه حـرکت که موجب تغیـرات در رقم 

کلی جمعیت  منطقه می گردد، مهاجرگفته می شـــود. پی 

یرلروی کتاب اسـتعمار «مهاجرت» را یك اقدام اجتماعی- 

اقتصادی، مطابق با فطرت ونیاز های طبیعی انسـان تعریف 

کرده است.2 رولان پروسا جمعیت شناس فرانســـــــوی 

مهاجرت را یك حرکت گروهی می داند که تغییر دایمی و یا 

طولانی مدت محل اقامت معمولی فرد را به دنبال دارد.3 

طبق بعضی تعریف های دیگر، مهاجرت به معنی نقل مكان 

افراد براساس انتظارات ونیاز ها می باشد. باتوجه به همه ای 

این تعریفها: دایمی یا طولانی بودن مهاجرت، فاصله مكانی 

بین کشور مبدأ ومقصد وزمان انجام آن از نكات مشـترك و 

کلیدی بین تعریف های مهاجرت می باشد.

مهاجر به چه کسی گفته می شود؟

ازنظر دین مقدس اسلام، مهاجر کسی است که محدوده ای 

طاغوت، استبداد وبحران خارج می شـود تابتواند معاشـرت، 

تربیتی و عبادتش را متناسب با شـریعت و آرمان خود انجام 

دهد. قرآن دربیسـت چهار مورد با تعبیر های مختلف چون: 

مهاجرا، من یهاجر، من هاجر، الذین هاجرو و... از مهاجـرت 

نام برده است. طبق تعریف سازمان ملل: مهاجر به کســـی 

گفته می شود که به خاطر عوامل اقتصـــــادی، سیاسی و 

جغرافیایی از کشور خود خارج شود و حد اقل مدت یك سال 

درکشوری مقصد زندگی کند. مهاجران درکشورهای بیگانه 

باکمترین مزد وبیشـــترین زمان کاری، کارهای سنگین را 

انجام می دهند و نقش بزرگ را در رشد اقتصـــــــــادی 
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تلاش های زیادی کرده  قربانی های زیادی داده است.

 اما تاهنوز  بی عدالتی ها و فســـاداداری در این کشــــور 

همچنان به قدرت خویش باقی مانده است تاهنوز کارمندان 

ادارات دولتی و خصـوصی براساس واسطه، زور ورشوه دادن 

استخدام می شوند نه براساس لیاقت و شایســـتگی. زنان و 

دختران تحصیل کرده به خاطر موجودیت تبعیض جنسـیتی 

و فرهنگ ســـنتی، از کار وفعالیت بازمانده و یا در محل کار 

مورد خشـونت های متعدد قرار می گیرند که این موضوعات 

به شدت روی دلســــرد شدن زنان وخانواده ها از حكومت 

وکشور تاثیرگذار می باشد. 

دولت وحدت ملی اول باید عدالت وشایســته سالاری را در 

کشــــــور تامین کند تابتواند از مهاجرت های غیر قانونی 

جلوگیری کند.

4.عملی نشدن وعده ها دولت درقبال خانواده ها: 

یكی از عوامل افزایش دهنده ای مهاجرت های غیر قانونـی 

خانواده ها وزنان، عملی نشـــدن وعده های دولت در طول 

چند سال گذشته می باشد. ملیونها پول برای توانمند سـازی 

زنان در افغانســـتان واردشد ولی همه این پولها حیف ومیل 

گردید و ذره ای از مشكلات زنان وخانواده ها حل نگردید. 

حكومت آقای کرزی و رهبران حكومت وحدت ملی، در آغاز 

وعده های بزرگی را برای زنان وخانواده ها مـی کنند اما بعد 

همه این وعده ها فراموش می شود. همین مســــاله باعث 

ناامیدی زنان وخانواده ها از حكومت گردیده است.

5. مشكلات تعلیمی وتحصیلی: یكی دیگـر از عوامل 

که ســـبب افزایش مهاجرت زنان و خانواده ها گردیده نبود 

نظام کافی تعلیمی و تحصـیلی در کشـور است. بسـیاری از 

خانواده ها برای باسواد شـدن فرزندان خویش، وطن را ترك 

کرده و راهی دیار غربت می شوند. چون  درافغانسـتان نظام 

معارف و تحصـــیلات عالی، باچالش های بزرگ چون نبود 

امكانات درسی و تحصــیلی، نبود استادان مســـلكی، عدم 

ایجاد توازن درنظام، نبود شایسته سالاری، مشكلات ناامنی 

ونارسایی، فســاد اخلاقی ونا امنی اجتماعی در محیط های 

آموزشــی و نبود ظرفیت پذیریش در پوهنتون های دولتی، 

مواجه می باشد.

متاسفانه بعضی نهادهای تحصـیلی خصـوصی، خاص برای 

بدست آوردن پول ایجاد شده نقش کارخانه مدرك سازی را 

اما یك عده اندکی از مردم، به خاطر جاذبه های مزد بیشتر ، 

بدسـت آوردن سـهولت های زندگی و رفاهی و رسـیدن به 

خوشــبختی های بزرگ و افتخار آفرینی برای خود، حس و 

طمع مهاجرت در وجود شان شعله ور می گردد و کشور را به 

مقصــــــد رسیدن این آرزوی های خویش ترك م یکنند. 

عوامل که برای مهاجرت ذکرشده  به صورت مفصــــــل 

عبارتند از:

1.افزایش ناامنی: امنیت یكی ازضــرورت های مبرم و 

اسـاسـی خانواده ها در تمام دنیا می باشـد که بدون آن هیچ 

پیشــرفت وترقی در خانواده و پیشــرفت برای زنان حاصل 

نمی گردد. صــلح وامنیت یكی از آرزوهای دســـت نیافتی 

دراین کشـور بوده و تاهنوز هیچ حكومتی نتوانســته امنیت 

نسبی را در این کشور تامین کند. در طول تاریخ این کشـور، 

جنگ و ناامنی زندگی را در کام خانواده ها تلخ نموده وباعث 

آوارگی، معلولیت و از بین رفتن ملیون ها جوان وسرپرسـت 

خانواده گردیده است.

طبق قانون اساسی افغانســتان، حكومت مســـؤول تامین 

امنیت و رفاهی خانواده ها دراین کشور می باشد. تا وقتی که 

رهبران حكومت وحدت ملی، برنامه ای مشـــخص را برای 

امنیت روی دست نگیرد وامنیت را تامین ننمایند، نمی توانند 

از افزایش مهاجرت های زنان وخانواده ها جلوگیری کنند.

2.ب یثباتی سیاسی:  بی ثباتی سیاسی یكی ازمهمترین 

عوامل دلســــردی خانواده ها از کشــــور وباعث افزایش 

مهاجرت ها گردیده اســت. به طور نمونه: کابوس انتخابات 

در طول چندسال گذشته بزرگترین خسـارات جانی ومالی را 

به مردم افغانســتان وارد نموده فرصت های بزرگی از دست 

حكومت رفت وزنان به عنوان آسیب پذیرترین قشرجامعه در 

معرض تهدیدات ناامنی، فرهنگی وسیاسی قرارداشـت. این 

بی ثباتی ســیاســـی وچالش های داخلی، باعث مهاجرت 

خانواده گردیده است.

3.بی عدالتی و تبعیض جنسـیتی: یكی از بزرگتـرین 

عوامل که باعث مهاجرت زنان وخانواده ها شــده اســـت، 

تبعیض جنســــیتی و بی عدالتی ها می باشد. واسطه بازی 

های روز افزون در بخش اســـتخدام کارمندان؛ در افزایش 

فرار مغزها و مهاجرت کمك کرده اســــــت. گرچند مردم 

افغانســـتان به خاطر تامین عدالت و ایجاد حكومت مردمی 
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ازدیادی جمعیت در کشور مقصد می گردد و در آمار جمعیت 

این دو کشور بی نظمی ایجاد می کند.

پدیده مهاجرت نه تنها بـرحجم، افـزایش و کاهش جمعیت 

تغییرات ایجاد می کند بلكه درسـاختار و توزیع جمعیت ها و 

درمسیر کار بازرگانان و تاجران ملی و مسـایل انتخاباتی نیز 

مشــكلاتی را ایجاد می کند. چون دولت و تاجران بر اساس 

رقم نفوس و وضعیت دیموگرافیكی مردم کالا وارد می کنند 

اما وقتـی که در نظام جمعیت اختلال و بـی نظمـی به وجود 

می آید، آمار دقیق و اصــلی از دســت آنان  می رود و دچار 

مشـــــكلات جدی می شود. به خاطر که اکثر مهاجران را 

مردان و جوانان تشكیل می دهند، درکشورهای مقصد، آمار 

جوانان و در کشــورهای مبدا آمار پیران، زنان وکودکان بالا 

می رود. از این جهت نابرابری بزرگ در بین کشـــــور مبدا 

ومقصـد به وجود می آید، نظم وتعادل بین کشـور ها به هم 

می خورد. 

پس بنابراین یكی از پیامدهای مهاجرت، بی نظمی جمعیت 

و به وجودآمدن مشـكلات در عرصه توزیع کمك ها، ایجاد 

اشتغال و عرضه خدمات آموزشـی، صـحی، رفاهی وغذایی 

می گردد.

2.افزایش ناهنجاری های اخلاقی ورفتاری: یكـی 

دیگـــر از پیامدهای مهاجـــرت به وجود امدن ناهنجاری 

رفتاری واخلاقی در کشور مقصد یا میزبان و کشـور مبدا می 

باشد. چون کشـورهای مهاجر پذیر نه تنها میزبان انسـانها و 

نیروی بشــــری است بلكه میزبان انبوهی از فرهنگ ها و 

رفتارهای گونان گون نیز می باشـــد. وقتیكه فرهنگ های 

مختلف با آداب و رســـــوم و هنجارهای متفاوت رفتاری و 

اخلاقی توسط مهاجران ازنقاط مختلف دنیا دریك کشـــور 

جمع می شود، اختلالات بزرگی در کشـور به وجود می آید. 

چون هرفرد و گروه یك رفتار و بـرنامه ای جداگانه دارد و از 

جانب دیگر هنگامیكه اشخاص محیط شـان عوض شـوند، 

دیگر هیچ احسـاس نسـبت به پایبندی به اصول و هنجار ها 

درخود احساس نمی کنند و در نتیجه در کشـور میزبان هرج 

ومرج و آشفتگی رفتاری واخلاقی بزرگ رخ می دهد. 

ازجانب دیگر زمانیكه مهاجران به وطن خویش عودت مـی 

کنند، با خود انواع واقسـام رفتار وناهنجاری های اخلاقی  را 

به همرا می آورد. وقتی که یك جوان دهاتی به شهر می اید  

و یا از کشــــــور عقب مانده به شهر مدرن می رود، در اثر 

دارا می باشد.

ازجانب دیگـر پوهنتون های دولتـی ظـرفیت جلب و جذب 

همه فارغان را ندارند و همه ساله بخشـــی بزرگ از فارغان 

صـــنف های دوازده بی نتیجه اعلام می شـــود. حكومت 

وحدت ملی باید با اصــلاح ســازی و تقویت نظام معارف و 

تحصـیلات عالی دولتی وخصــوصی در کشــور و توجه به 

وضعیت استادان و معلمان کشـور و جلب جوانان به معارف و 

تحصــــــــیلات عالی، جلو افزایش مهاجرت های مردم 

افغانستان را بگیرند.

6.ســنتی بودن جامعه: یكی از عوامل افزایش دهنده 

مهاجرت، باور های ســـنتی وخرافاتی جامعه می باشــــد. 

خرافات وسنت، زندگی بسیاری از جوانان را با مشكلات حل 

نشدنی مواجه کرده است. سنگینی رسم ورواج ها، گسترش 

فرهنگ بی ســـــروپای بیگانه ها بالای برنامه های دینی 

واقتصــــادی مردم، رنگ گرفتن بازار تجملات وفلج بودن 

سـازمان های مدیریت دولتی و خانوادگی، عرصـه زندگی را 

بر مردم تنگ تر ساخته است. مصـرف یك عروسی معمولی 

حد اقل به یك ملیون پول افغانی می رســـــد: تهیه همین 

مقدار پول در جامعه افغانســـتان سخت است و جوانان باید 

راهی کشـــور های دیگری شوند تا این پول را تهیه نمایند. 

جوانان به خاطر تهیه مخارج عروســـــــی خویش، تاوان 

سنگینی جانی ومالی را عالم مهاجرت متقبل می شوند. بارها 

همه شنیده ایم که کشــــتی حامل مهاجران افغانی در دریا 

غرق می شوند و یا درمسیر راه ازبین می روند. 

چالشها و پیامد های مهاجرت خانواده ها

تعارضــــــات وتفاوت های فرهنگی، متفاوت بودن رفتار 

واخلاق وچگونگی زندگی کردن، باورها و برداشـتها، روابط 

اجتماعی و فردی، وضــعیت فرهنگی، نژادی، زبانی ولهجه 

ها، گســترش اختلافات وجرایم، ناهنجاری های اخلاقی و 

رفتاری، مشـكلات اقتصـادی، از مشــكلات و چالش های 

مهاجرت خانواده ها وزنان به شــــــمار می روند.7  دراین 

قسـمت هریكی این پیامدها به طوری مفصـل مورد بررسی 

قرار میگیرد:

1.ایجاد بی نظمی ونابرابری درنفوس کشـورها: 

اولین پیامد مهاجرت، ایجاد بی نظمی در کشور مبدا و مقصد 

می باشد. چون مهاجرت باعث کاهش نفوس درکشور مبدا و 



سال دوم

شماره 6

ثور 1394

ماهنامه علمی - پژوهشی

42

شدن وضعیت محیط زیست می گردد که این خود بزرگترین 

معضـل صحی به شمار رفته و انواع الودگی محیطی را به بار 

آورده است.

آلودگی صوتی، فضــایی و محیطی به عنوان مرگ خاموش 

برای شهروندان محسوب می شوند که در اثر افزایش نفوس 

در شهر کابل به و جود امده است. الودگی محیط زیســـت، 

شـیوع انواع امراض و مكروب ها، افزایش آلودگی صــوتی 

وفضـــــایی از پیامد های 

صحی مهاجرت در شهر ها 

می باشد.

فــرهنگ  4.تــرویج 

بیگانه ومصـرفی: دراثر 

مهاجرت فاصله های بزرگ 

بین فرهنگ اصــلی ایجاد 

مـی گـردد ومهاجــران به 

فــــــرهنگ های بیگانه 

نزدیك می شـوند. فرهنگ 

دین مقدس اسـلام، یكی از 

غنی تـرین فـرهنگ ها در 

بین ادیان الهی بوده  به عنوان فرهنگ حاکم در کشور های 

اسلامی، بهترین فرهنگ در بین دیگر کشــور ها می باشد. 

وقتی که مهاجران مسـلمان از کشــور اسلامی هجرت می 

کنند از فرهنگ اصـــیل خود دور می شـــود و به فرهنگ 

تجملاتی بیگانه نزدیك میگردد. امروزه کمرشـكن شــدن 

رســم ورواج های عروســی و دیگر برنامه های اجتماعی، 

محصـــــول مهاجرت های روز افزون و جذب نقاط منفی 

فرهنك بیگانه می باشـــــد چون در اثر مهاجرت ها نقش 

خانواده ها در انتقال مبانی، ارزش دینـی وملـی به فـرزندان 

کاهش می یابد وبســــــتر نفوس فرهنگ بیگانه در وجود 

جوانان هموار گردیده و الگوهای ضـــد دینی در وجود انان 

شكل می گیرد که در نتیجه به آغاز شدن مشكلات اخلاقی، 

فساد وبی بندو باری و فحشا در بین جوان منجر می شود.

امروزه درشهر کابل، آرایشـگاه های پرمصــرف، تالارهای 

مفشـن، انواع و اقسـام رواج های کمرشكن، از نشـانه های 

فرهنگ وارداتی  می باشـد که اکثریت آن توسـط مهاجران 

عودت کننده ترویج شـده اسـت. پس بنابراین یكی از پیامد 

های مهاجرت که بالای جامعه بسیار سنگین تمام می شود، 

همنشــــینی و رفت و آمد با شهروندان یك آگاهی حقوقی 

گاذب نسـبت به خود پیدا می کند که همین اگاهی منجر به 

بی اعتمادی و عدم  پایبندی به تعهدات شـهروندی و دینی 

وی می گردد. به طوری نمونه پدیده ای اعتیاد در افغانستان، 

یك پدیده ای وارداتی است که در سالهای اخیر در کشـــور 

افزایش یافته است.

جوان مهاجـر و دور از خانواده از حمایت ظاهــری والدین و 

نصـیحت صبح وشام پدر 

ومادر دور می شـود. عدم 

نظارت والدین و نصیحت 

آنان، باعث می شــود که 

جوانان به انحـــــرافات 

اخلاقی کشـــانده شود و 

دسـت به تخلفات و انواع 

بـی قانونــی ها بــزنند. 

جوانان با انگیزه ای فـرار 

از سنت گرایی روسـتایی 

ومدرن شـدن، با خیلی از 

برنامه های دینی و ارزش 

های فرهنگی فاصله می گیرند و نســبت به آنها بی مبالات 

می گردد. که درنتیجه این بـی توجهـی جوانان به ارزش ها، 

به سمت اعتیاد، فســــاد اخلاقی، دزدی، سرقت ومزاحمت 

های ناموسی و ... گرایش پیدا می کند.

3.شیوع انواع مریضی ها: مهاجران انواع بیماری ها را 

از یك کشــور به کشـــور دیگر و از منطقه به منطقه دیگر 

انتقال می دهند و عامل شیوه مریضی های جدید می گردد. 

همچنین تراکم نفوس در یك شهر وکشـــور، باعث خرابی 

محیط زیســت می شود که خود در شیوع بیماری نقش دارد 

همین اکنون شهر کابل به خاطر مشــــــكلات روز افزون 

جمعیت ومهاجرت مردم از روســتاها و دیگر ولایات به این 

شهر، از لحاظ محیط زیست به یك مكان غیر قابل بود باش 

تبدیل شده است.

دریای کابل که باید در طراوت و زینت این شـهر می افزود، 

برعكس سیمایی کابل را به وحشـــت ونفرت تبدیل ساخته 

است. بیشـتر مهاجران که از ولایات ودهات به شهر می ایند 

به دلیل رعایت نگردن فرهنگ شهرنشـــینی وپیاده نمودن 

زندگی نمودن فرهنگ زندگی دهاتی در شــهر باعث خراب 

علل وعوامل مهاجرت برای هر فـرد وخانواده 

فرق می کنند: هـرکس مطابق نیاز های زندگـی خود، 

مهاجرت را انتخاب می کنند. با این وجود عوامل افزایش 

دهند مهاجرت همیشــــــه درحال تغییر وتبدیل بوده و 

هرکشــــور و منطقه، عوامل جداگانه ای خود را دارند. بی 

ثباتی سیاسی، فقر، ناامنی، تبعیض، تصــــورنادرست از 

کشـورهای دیگر، جنگ روانی، بی عدالتی ، فســاد، پایین 

بودن کیفیت درس وتحصـــیل، ناامیدی از آینده و ضعف 

مدیـریت از آینده از مهمتـرین عوامل افــزایش دهنده 

مهاجرت زنان وخانواده ها درافغانستان می باشد.
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آموزش یافته وتحصـــیل کرده در خارج یا شهرهای بزرگ 

افغانستان باید درمنطقه خود کارهای جدید را تاسیس نمایند 

وحتی می توانند گرایش های مدرن  را در خصـوص تنظیم 

خانواده با خود به همرا بیاورند و منجر به کوچك شـدن ابعاد 

خانوار و کاهش مشكلات تكفل گردند.

ج. رشد اقتصاد خانواده ها: در سالهای که آتش جنگ 

های داخلی و خانمانســــــوز در وطن ما شعله وربود، تمام 

زیربناهای اقتصــــادی نابود شده بودند و هیچ راهی درآمد 

مناسب برای مردم افغانســــتان وجود نداشت. از هر فامیل 

افغانسـتانی ازیك تا پنج نفرکارگر درکشـورهای همســایه 

مهاجر بود و کار میكردند و از این طـریق امـرار معاش  مـی 

کرد. نبود کار و شغل درکشـــور، تاهنوز باعث شده است که 

مردم افغانسـتان بخشـی بزرگی از مخارج خود را از طریق و 

کار وزحمت کشیدن در کشـورهای ایران، پاکسـتان و دیگر 

کشورها تهیه نمایند.

اگر زمینه کار افغانها دربیرون از کشـور مسـاعد نم یگردید، 

امروز بحران اقتصــــادی به اوج خود می رسید ومردم نان 

خوردن خود را نیز نداشـــتند.گرچند که روزانه مبلغ هنگفت 

پول توسط مهاجران از کشــــور، خارج می شود، اما درقبال 

بعضـــی مهاجران وقتی که صاحب کار و پول شد دوباره به 

خانواده خویش در داخل کشــــور پول می فرستند. جوانان 

مهاجر که به وطن وروســــتای خود برمی گردند می توانند 

آموختن روش های جدیدی را در نحوه ای ســاخت ســاز، 

آبادانی ،کشاوزی و مالداری ترویج کنند.

د. تحصـــــیل وتعلیم: یكی دیگر از فرصت ومزایای 

مهاجرت، رسیدن به تعلیم و تحصـیل خوب است. متاسفانه 

درکشـور ما افغانسـتان تاهنوز کیفیت معارف وتحصــیلات 

عالی بســـیار پایین بوده و خیلی از رشته های تحصـــیلی 

تاکنون در کشـــــور دور از دسترس جوانان می باشد. نبود 

معلمان و استادان مسلكی، چالش های تدریسـی، نبود جای 

و امكانات درســـــی، ناامنی و جنگ، تعطیلات نابهنگام و 

معیاری، ســبب شــده که یك تعداد از هم وطنان ما راهی 

کشــــورهای دیگر شوند تا فرزندان شان از تعلیم و تربیت 

بازنمانند. فراهم شدن تعلیم و تحصـــــــیل بهتر در دیگر 

کشـورها برای مهاجران، یكی از مزایای مهاجرت می باشد. 

تازمانی که نظام معارف در کشــــور تقویت نگردد، یكی از 

ترویج فرهنگ های واردیداتی مصرفی است.

مزایا و فرصت های مهاجرت

به وجود آمدن تغییــرات مثبت در باورهای فــرهنگ های 

بومی وسنتی خانواده ها رسیدن به امنیت نسـبی، رسیدن به 

تعلیم وتربیت مناســـــــــب کاهش روز افزون نفوس در 

کشـــورهای بزرگ و خانواده های کلان، الگو گیری های 

مناسـب زندگی درعالم مهاجرت، از فرصـت ها و دســتاورد 

های پدیده ای مهاجرت برای خانواده ها می باشــــــد که 

درمورد هرکدام به صورت مفصل بحث می شود.

الف.امنیت و آرامش نسبی: در افغانستان امنیت نسبی 

برای خانواده ها وزنان تامین نیســت و خانواده ها به همین 

خاطر بســیاری از فرصت های خویش را از دست می دهند. 

زنان وخانواده ها درکشــــــورهای دیكر که ازامنیت بهتر 

بـرخوردار اند، به خوبــی مــی توانند به کار وزندگــی خود 

رسیدگی کنند. جان ومال مهاجران درکشـــــورهای که از 

امنیت خوبی برخوردارند، درامان می باشد.

بعضی کشور های مهاجرپذیر دارای کمترین امارجرم، قتل و 

جنایت هستند و باشندگان آن می توانند به خیال آرام زندگی 

کنند و به اقتصــاد و آموزش فرزندان خود رسیدگی کند. در 

بعضی از کشورهای مقصد مهاجران از حمایت های صحی، 

امكانات رفاهی دولت برخوردار هستند. معمولا در این کشور 

ها قانون به صورت اساسی وجدی تطبیق میگردد و کســی 

مورد اذیت و آزار دیگران قرار نمی گیرد.

ب. رشد وتنوع فرهنگی: بســیاری از خانواده ها بعد از 

عودت به وطنش روش و شیوه های بهتری زندگی کردن را 

که در عالم مهاجـرت اموخته و آن را در وطن خود پیاده مـی 

کنند و به دیگران نیز یاد می دهند. امروزه درشـهر کابل می 

بینیم که مهاجرات عودت کنند از کشور های بیرونی بیشـتر 

به نظافت خانه وشهر خود توجه دارند ومحیط زندگی خود را 

تمیز و پاك نگهمیدارند. بعضـــی از کشــــورهای خارجی 

مســـــلمان، از فرهنگ غنی اسلامی برخوردار می باشند، 

مهاجران وخانواده درانتقال این فرهنگ ها درکشـــــوری 

خودی شان نقش اساسـی را دارا می باشـند. از سـوی دیگر، 

جوانان که به شـــــــهر های بزرك مهاجرت می کنند در 

بازگشـــتن به روستای خود می توانند افكارجدید را به جای 

برنامه های خرافاتی روســــتایی جایگزین کنند. مهاجران 
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اقتصاد خانواده ها وارد کرده است.

حكومت باید جلو اسراف کردن و کارهای اضـاف ی، هوتلها و 

تالارهای عروسی در شهرهای بزرگ افغانســـــتان بگیرد 

وبالای اموال تجملاتی تجارتی مالیات ســنگین را وضــع 

نمایند تا از وارد شــــــــدن بیش از حد کالاهای قیمتی و 

تجملاتی جلوگیری صورت گیرد.

اصلاح فرهنگ های مصـرفی در بین مردم، نیازمندی های 

زندگی را کمترکرده و در رشد اقتصــــــاد خانواده و جامعه 

تاثیرات خوبی را به جاه میگذارد. وقتیكه اقتصـاد خانواده ها 

خوب شود و مشكلات اقتصـادی برطرف گردد مهاجرت ها 

کاهش پیدا مـی کند؛ چون مهاجـرت های روبه افــزایش، 

معلول فقر ومشـكلات زندگی 

می باشد.

3. مبارزه با خشونت علیه 

زنان: یكـــی از راهكار های 

مناســــب برای جلوگیری از 

افزایش مهاجـرت ها، مبارزه با 

خشــونت علیه زنان می باشد. 

زنان و بانوان نیمــی از نفوس 

کشور را تشـكیل می دهد و از 

نقش بزرگی در عرصــه های 

رشد اقتصــــادی، فرهنگی و 

آموزشی برخوردار می باشد، اما 

افزایش خشـونت علیه زنان، باعث کاهش حضــور آنان در 

عرصه های گوناگون اجتماعی، آموزشی، اقتصادی وسیاسی 

گردیده است.

زنان ومادران به عنوان مدیـر و گــردانندگان امور زندگــی 

خانوادگ ی، اگر درمعرض تهدیدها و مشــكلات زندگی قرار 

داشته باشد، پیامدها و چالش های بزرگی برای آینده خانواده 

به وجود خواهد آورد که زندگـــــــــی آینده خانواده را به 

خطرمواجه می سازد.

حكومت وحدت ملی باید اقدامات عملـی وقاطع را در زمینه 

مبارزه با خشونت علیه زنان روی دست گیرند و روی توانمند 

سازی زنان در کشـو ر، تلاش کنند؛ تا از این طریق بتوانند از 

افزایش مهاجرت جلو گیری کنند.

4. تامین امنیت درکشـور: مهمترین مسـاله که باعث 

دلســردی مردم از کشـــور گردیده و آنان را مردم به فرار و 

بهترین راه برای رشد تعلیم وتربیت اولاد این وطن مهاجرت 

است. چون دین مقدس اسلام درچنین زمینه ها، مسـلمانان 

را به مهاجرت سفارش کرده است.

راهكارها

حكومت وحدت ملی باید برای جلوگیـری از افـزایش پدیده 

مهاجرت و مهاجرت های غیرقانونی خانواده ها راهكارهای 

مناسب و بهتری را روی دست گیرد. دراین قســــــمت به 

بهترین راهكارها برای اسـتفاده از فرصـت های مهاجرت و 

برای جلوگیری از افزایش مهاجرت های غیر قانونی، اشـاره 

می شود:

1.تقویت مشــارکت سیاسی واقتصــادی زنان 

درکشور: اولین و مهمتـرین 

راهكار بـرای جلوگیـری زنان 

وخانواده ها شـریك سـاختن 

آنان در برنامه های سـیاسـی 

واقتصادی می باشد. حكومت 

باید تلاش کند که فاصــــله 

ایجادشــده میان خود و طبقه 

زنان جامعه را ازبین ببـــرد و 

زمینه را برای حضـور نخبگان 

زنان در حكومت فراهم سازند. 

زنان ودختــران باید مطابق با 

استعداد وتوانایی خود درسمت 

طرح وهدایت بودجه های ملی و مدیریت پروژه های دولتی 

وموسســات خارجی سهیم شوند و در تصــمیم گیری های 

کوچك وبزرگ باید سهم داده شـود. با تطبیق این راهكار از 

یكسـو توانمندی دولت درکار ها بالا می رود و از سوی دیگر 

از فرار نیروی بشری و نخبگان جلوگیری صورت می گیرد.

2. اصــلاح برنامه های اجتماعی: یكی از مهمترین 

راهكار برای جلوگیری مهاجرت خانواده ها از کشور، اصلاح 

برنامه های اجتماعی می باشــد. فعلا ســنتی بودن جامعه 

وفرهنگ های تازه وارد خرافاتی و تجملاتی، به شدت برای 

مردم کمرشكن تمام می شـود و جوانان مجبور اسـت برای 

تامین هزینه ای زندگـی و ازدواج خویش مهاجـرت را اختیار 

کنند. درسالهای اخیر، فعال شدن تالارهای مصــــــرف ی، 

آرایشگاه ها، افزایش کالاهای تجملاتی وتزینات اضافی، از 

نشـانه های فرهنگ وارداتی است که خسـارات بزرگی را به 

بی ثباتی سیاسـی یكی ازمهمترین عوامل 

دلســردی خانواده ها از کشــور وباعث افزایش 

مهاجرت ها گردیده اســت. به طور نمونه: کابوس 

انتخابات در طول چندســال گذشـــته بزرگترین 

خسـارات جانی ومالی را به مردم افغانســتان وارد 

نموده فرصـت های بزرگی از دسـت حكومت رفت 

وزنان به عنوان آسیب پذیرترین قشـــرجامعه در 

معرض تهدیدات ناامنی، فرهنگی وســـیاســـی 

قرارداشـت. این بی ثباتی سـیاسـی وچالش های 

داخلی، باعث مهاجرت خانواده گردیده است.
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اســتادان، صــداقت و تعهد در انجام حكومت داری خوب، 

بررسی وضعیت مهاجران در کشـور های مقصــد، مبارزه با 

تبعیض جنســــیتی و نابرابری ها، تامین امنیت سرتاسری، 

ایجاد طرح های مناسب و معقول برای بازسازی کشــــور، 

ایجادکارگاه های بـزرگ کار و تولیدی، زمینه ای دلگـرمـی 

وبرگشـــت مهاجران را به وطن فراهم ساخته و از مهاجرت 

های طاقت فرسای زنان و خانواده ها جلوگیری نمایند.

منابع وپ ینوشت ها

1) سوره نساء آیه 97

2) کوئن، بروس، مبانی جامعه شناختی، غلام عباس توسلی 

وفاضل، تهران، سمت،1369،ص300.

3) وب ســایت جهان نیوز، جدین ترین آمار تعداد مهاجران 

افغانی، کد مطلب:422295.

4) جعفری، یعقوب، کوثر، ج2، ص535 و 536، ب یجا، ب یتا.

5) شریف الرضی، محمدبن حســـین، نهج البلاغه، محقق، 
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مهاجرت کرده اســت، چالش روز افزون ناامنی می باشــد. 

حكومت برای افزایش مهاجرت های غیـر قانونـی، اول باید 

نیروهای امنیتی را تقویت نموده و امنیت را درکشــور تامین 

کند. نبود امنیت درافغانســتان، شعله های علاقه و انگیزه را 

در وجود تولیدکنندگا ن، کارگران، دهقانان، سـرمایه داران و 

سرمایه گذاران، خاموش ساخته و باعث مهاجرت آنان شـده 

است. 

تامین امنیت، یگانه شرط اساسی برای جلوگیری از مهاجرت 

های روز افزون می باشــد که حكومت وحدت ملی باید این 

مساله را در اولویت کاری خویش قرار دهد. مصـون ساختن 

دروازه های ورودی کشــور، کنترول دقیق از مرزها، تعریف 

مشــــخص و واضح از دشمن، روی دست گرفتن سیاست 

مشـخص خارج ی، مبارزه با فسـاد ومجهز ساختن نیروهای 

دفاعی و عملیاتی کشـور، سهیم ساختن اقشــار و گروهای 

مختلف در دولت و تامین عدالت اجتماعـی و بــرابــری، از 

مهمترین راهكار های تامین امنیت در کشـــور به شمار می 

رود.8

نتیجه گیری

درپایان به نتایج ذیل دست می یابیم:

1.مهاجر ت،یك پدیده طبیعی در زندگی هرانســـان بوده و 

مهاجرت های قانونی، باعث رشد وشكوفایی استعداد درونی 

می گردد. اما در افغانســتان پیامدها و چالش های مهاجرت 

بیشتر بوده  افزایش مهاجرت های غیرقانونی باعث نگرانی 

حكومت و کارشناسان گردیده است.

2. نابســامانی های داخلی به عنوان دافعه ها ومحرك های 

اصـــــلی در افزایش پدیده مهاجرت های غیرقانونی نقش 

داشته و ملیون ها خانواده افغانستانی در کشـور های خارجی 

مهاجر می باشــــند. مهاجرت های غیرقانونی و اجباری از 

پیامدهای تلخ و ناگوار در زندگـی اجتماعـی و فـردی افـراد 

برخوردار می باشــــد. عوامل چون ضــــعف مراکز علمی 

وتحصـــیلی، ناامنی و جنگ، بی ثباتی سیاسی، جنگ های 

نرم وتبلیغ های دشم ن، تطبیق نشــــــدن قانون، تبعیض 

ونابرابری و خشـونت علیه زنان و خانواده ها، در افغانسـتان، 

باعث افزایش پدیده مهاجرت هاگردیده است.

3. حكومت وحدت ملی باید تلاش کند تا با روی دســـــت 

گرفتن برنامه های موثرچون: فراهم کردن زمینه مهاجران، 

بلند بردن کیفیت تعلیم و تربیت، توجه به وضـعیت معلمان و 



Concessionair:   Intercommunity & Justice Assembly: 

Managing Director:        Dr. Homeira Qaderi 

Deputy Director in change: Assadullah Ibrahimi 

Redacotor:    Moh. Kabir Shafaq

Attended by Board of Authors 

Editor:                                Alishah Ahmadi

Designer:                                 Ahmadali Hassani  

Rahbord-e-Tawsea
Scientific  Researching Monthly
2th year, vol 6, May  2015

Add: Golayee Dawakhana, Sabeqa Station, 

Intercomunity & Justice Assembly Office, Kabul - Afghanistan


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46

